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براي اينکه وارد بحث مشـخـص     
يــسـت کـارگـري در           نقش حزب کمون
جنبـش کـارگـري بشـوم، لازم اسـت              
قــي حـزب از                  لـ ابتدا متـد حـزب و ت
تــدا در         کارگر را بررسي کنم يعنـي اب
پــردازم      سطحي پايه اي تر به مساله ب
و سپس رويکردهاي مشـخـص تـر و        
فعاليـت هـاي سيــاسـي و ميــدانـي                 
بــش کـارگـري           حزب را در زمينه جنـ
مــرور کـنـــم. کــل مـبـــاحــث نــظــري             
يــت                   يــن هـا و فـعـال سياسي و کـمپـ
ميداني حزب در امتداد متـدي بـوده     
يــت خـود را بـارهـا و                است که حقـان
بارها نشان داده اسـت. بـطـوري کـه              
امروز نميتوان جنبش نوين کـارگـري     
را بدون حزب و حزب را بدون جنبــش   

 نوين کارگري بررسي کرد.  
و    ۵۷ اولين مصاف ما انقـلاب    

تحرک کارگر در سالـهـاي پـس از آن          
بود. طبقه کارگر به ميدان آمـده بـود      
نــدگـي      و بايد در عرصه سياست نمـاي
قــلال خـود را از                     ميـشـد. بـايـد استـ
طبقات و جنبــش هـاي اجتــمـاعـي            
ديگر بوجود مياورد. بايد پرچم خـود     
را بالا ميبرد تا نيروي خود را از زيـر    
يــرون    دست و پاي جنبش هاي ديگر ب
بکشد و جامعه را نيز حول اين پـرچـم   
بــه مـا بـا           بسيج کند. تقابل همه جان
قــي و شـکـل دادن بـه                پوپوليسم خلـ
قــلابـي شـروع مـهـم و              مارکسيسم ان
تعيين کننده اي بود. در حاليکه چـپ   
ايران مشغول ملي ناميدن بخشي از   
ــود، در                   ــاع از آن ب ــورژوازي و دف ب
حاليکه بخشي از چپ هنوز جـامـعـه    
تــظـر          را نيمه فئودال ميدانست و منـ
رشد سرمايه داري و صنايـع مـادر و       
تــاژ بـود، و بـجـاي                ملي و غير مـون
نمايندگي کارگر در صحنه سيـاسـي،   
دنبال لايه هـايـي از خـرده بـورژوازي           
نــاسـب بـا                 مترقي ميــگـشـت و متـ
نفوذش کارگر را دنباله رو جـريـانـات      
قــلابـي ميــکـرد،             ارتجاعي و ضـد ان
منصور حکمت به نقد عميق و هـمـه     
جانبه چپ آن دوره برخاسـت و اعـلام       
کرد که ايران مدتها است جامعـه اي    
سرمايه داري است، و هيچ بخشي از   
يــسـت،               بورژوازي ملـي و متــرقـي ن

طبقه کارگر بـايـد صـف خـود را از               
همه بخش هـاي بـورژوازي متــمـايـز           
قــل و                   کنـد، صـاحـب بـرنـامـه مستـ
اثـبـــاتــي خــود و حــزب سـيـــاســي و             
طبقاتي خود باشد تا سرش بـي کـلاه     

ادامـه     ۶۰ نماند. انقـلاب تـا اوايـل           
داشت، اعتصابات کـارگـري وسـعـت       
ميگرفـت و شـوراهـاي کـارگـري در              
نقاط مختلف کشور شکل ميگرفـت  
و از طـرف ديـگـر بـورژوازي کـه در                
قالب جمهوري اسـلامـي، بـه قـدرت         
رسيده بود ماهيت ضد کارگري خـود  
يــت           را بسرعت نشان ميـداد و حقــان
مباحث مارکسيسم انقلابي بسرعـت  
قــه کـارگـر         در ميان بخش پيشرو طبـ
قــي دچـار                 جا باز ميــکـرد. چـپ خلـ
قــلابـي       بحران ميشد و مارکسيسم ان
رو به اعتلا ميرفت. برنامه بـرخـلاف      
يــسـت،              تصور اين چپ کـه وقتــش ن
تدوين شد. حزب کمونيستي کـه ايـن     
چپ ميگفت وقتش نرسيـده و فـعـلا        
بايد با طبقه کارگر پيوند ايجاد کـرد،  
ــري و رشــد                   در ادامــه شــکــل گـيـ
مارکسيسم انقلابي در درون سازمـان  

 هاي مختلف چپ تشکيل شد.  
يــز در فضـاي              از نظر سيــاسـي ن
سرکوب و قتل عام کمونيسـت هـا و       
بحران سياسي ايدئولوژيـک سـازمـان      
هاي کـوچـک و بـزرگ چـپ، شـکـل                 
گيري مارکسيسم انقلابي، برنـامـه و     
تشکيل حزب اهميت سياسـي قـابـل      
توجهي داشت کـه ورق را بـه درجـه              
قابل ملاحظه اي برگرداند و اميــد و       
ــش                 ــمــاد بـنــفـــس را در جـنــبـ اعـتـ
قــويـت کـرد. در واقـع                 کمونيستـي ت
قــه کـارگـر           حضور وسيع ميداني طبـ
قــلابـي را                  يــت مـارکسيــسـم ان حقـان

به آن قـدرت داد      بسرعت اثبات کرد،
و تشکيل حزبي بزرگ و تـوده اي را          
ــد ســرکــوب               ــي کــرد. هــرچـنـ عــمـلـ
سيستماتيک کمونيست ها و فعاليـن  
چپ کارگري اجازه نداد دامنه نفوذ و   
بــش کـارگـري              فعاليت حـزب در جنـ
يــرغـم     ابعادي پردامنه بگيرد، اما عل
اين طبقه کارگر صاحـب حـزبـي شـد         
که برنامه روشنـي داشـت، سيــاسـت          
قــه         هايي واقعا کارگري داشت و طبـ
کـارگــر را در صــحنـــه سيـــاســي در              

قــات ديـگـر و                    مقـابـل اقشـار و طبـ
جنبش هاي آنها با قدرت نماينـدگـي   
ميکرد. اين نقطه عطف مـهـمـي در         
جامعه ايران و نقطه عـطـف مـهـمـي        
براي طبقه کارگر در اين مقطـع بـود.     
ــوري هــاي                  ــد ســال تـئـ پــس از چـنـ
پوپوليستي تحت تاثير مـارکسيــسـم     
انقلابي حاشيه اي و عملا کنار رفـت    
قــلابـي بـر                و ادبيات مـارکسيــسـم ان
فضــاي چــپ آن دوره حــاکــم شــد.                
يــسـم                    ميـخـواهـم بـگـويـم کـه کـمـون
يــمـا از بـدو              قـ منصور حکمت مستـ
قــش آن گـره                     فعاليـت بـه کـارگـر و ن
بــش          خورده بود. کمونيسمي که  جنـ
قـــه کــارگـر را بـيـــان              اجتـــمـاعــي طـبـ
ميکرد. اينطور نبود که اين مباحـث   
فقط به کارگر تـوجـه داشـت و بـراي             
آينده کارگر مفيد بود. بند نـاف ايـن        
مباحث با جنبش کارگري و حضـور      
فعال و اجتماعي طبقه کـارگـر بـريـده       
قــه     شده بود و دقيقا بدليل حضور طبـ
يــسـم      کارگر و مربوط بودن اين کمـون
يــدا       به اين طبقه بود که اينطور بـرد پ
کــرد. ايــن کــمــونـيـــســم انــعــکــاس             
اعتراض کارگر بـه سـرمـايـه داري و           
يــروي          نظام مزدي بود و بعنـون يـک ن
اجتماعي محصول ايـن دوره و ايـن           
يــسـم صـداي             شرايط بود. اين کـمـون
کارگر بود و طبقـه کـارگـر را کـه در             
کـوران انـقـــلاب تــحـرک وسـيـــعــي را           
شروع کرده بود نماينـدگـي ميــکـرد.        
در واقع حزب کمونيست خودش يـک    
مــحــصــول عـيــنـــي تــاريــخ مـبـــارزه          

 طبقاتي در يک دوره معين است.  
ــدي دادن                 ــع ــم ب ــه ــام م امــا گ
تصـويـري روشـن از کـارگـر، آرايــش              
قــه کـارگـر، رهبــران آن و                دروني طب
ــود.                ــکــري درون آن ب ــرايشــات ف گ
قــه کـارگـر بـه               مشخصات خـود طبـ
عنوان يک پديده عيني اجتماعـي بـا     
خصوصيــات و خـود ويـژگـي هـاي               
خود. چپ خرده بـورژوايـي شنــاخـت           
درستي از طبقـه کـارگـر، آنـطـور کـه             
هست، نداشت. کارگران در اين تفکر  
تــايـاي مـجـرد کتــاب هـاي                   يا پـرول
تئوري بودند و يا صـاحبــان "دستــان         
تـــان و                     يـــدسـ تـــه"، تــهـ نـــه بسـ يــ پـ
زحــمـتـــکــشــان. آنــچــه غــايــب بــود            

تصويري عيني، علمي و واقـعـي از         
قــه                   طبقه کارگـر بـه مثــابـه يـک طبـ
قــه          اجتماعي متمايز بود يـعنــي طبـ
يــسـم      محصول توليد بزرگ، با مکـان
ها و مناسبـات درونـي خـاص خـود           
فــکـر          (منصور حکمت). بر خلاف ت
اين چپ، طبقه کارگـر يـک تـوده بـي           
بــود.           فــرد ن شکل مرکب از آحاد منـ
اتميزه نبود. بلکه حتــي در بـدتـريـن             
نــي از                  يــز از اشـکـال مـعيـ شرايط ن
سازمانيابي "خودبخودي" و سـوخـت       
و ساز و آرايش تشکيلاتي بـرخـوردار   
قــه        بود. سازماندهي کمونيستـي طبـ
کارگر بدون برسميت شنــاختــن ايـن          
اشکال، بسط و گسترش دادن به آنهـا  
پــذيـر              و متکي شدن بـه آنـهـا امـکـان
بــود و           نبود .اينکه کارگر بي رهبــر ن
رهبـران عـملــي خـود را داشـت کـه                  
اعـتـــصــابــات و مـبـــارزات هــر روزه          
نــدگـي ميــکـردنـد. و                کارگر را نـمـاي
قــي آن          اينکه بر خلاف درک چـپ خلـ
يــسـم گـرايشـي در درون              دوره، کمـون
جنبش کارگري بود و لازم نبود قطـره  
نــظـر از           چکاني اول کمونيسم (صـرف
اينکه کمونيسم اين چپ هم ربطي بـه  
کمونيسم مارکس و کمونيسم مـورد    
نياز کارگر نبـود) بـه درون کـارگـران            
نــده اي نـامـعلــوم                برده شود تا در آي
زمينه براي تدوين برنامه و تشـکيــل      
حزب فراهم شود. "کمونيسم کارگـري    
بــال           يک جنبش فکري نيـسـت کـه دن
پــايــه پــراتـيـــکــي خــود مـيـــگــردد،            
بــرعــکــس يــک جـنــبـــش مــادي و              
پراتيکـي متــمـايـز اسـت و بـه ايـن                   
بــار بـايـد در يـک جـدال فـکـري                    اعت
يــز حضـور           عظيم در سطح جامـعـه ن
تــي کـه        داشته باشد. بنابراين تنها وق
ما صـف اجتــمـاعـي خـودمـان را،                
بعنوان يک جنبش، در برابـر جـامـعـه       

هاي اعتــراضـي     موجود و کل جنبش
ديــگــري کــه از جــملــه تــحــت نــام                
سوسياليسم و کمونيسم وجـود دارد،    
يــم بـه يـک           بدرستي بشناسيم ميتـوان
رويارويي نظري با اين جامعـه و ايـن       

هـا پـا بـگـذاريـم" (منــصـور                  جنبش
حکمت). تصويري کـه در مبــاحـث           
کمونيسم کارگري از سـوخـت و سـاز        
درونــي کــارگــر داده شــد، کــارگــران           

قــش    پيشرو را در موقعيتي ديگر از ن
طبقه کارگر و جايگاه خـود آنـان داد         
تــي قـوي تـر                 که خود را در مـوقـعيـ
ببينند، و اين تنـهـا تصـويـر واقـعـي           
بود، تا بتوانند گـام هـاي لازم را بـه            
جلو بردارند. با اين مباحـث بـود کـه         
راه براي بحث مهم تعيــن بـخـشـي و          
چهره دادن به رهبران کارگـري فـراهـم      
شد. ابتدا بر وجود رهبران کارگـري و     
نقش آنان در سـوخـت و سـاز درونـي           
طبقه کارگر و مبارزات آن تاکيد شـد  
تــوان آنـهـا را زيـر                 تا در گام بـعـدي ب
نورافکن گذاشت، آنها را بـه جـامـعـه       
معرفي کرد و موقعيــت تـازه اي بـه           
آنها داد. تعين بخشي و چـهـره دادن          
به رهبران کارگري جنبش کـارگـري و     
طبقه کارگر را گام مـهـمـي بـه جلــو             
برد. اما اين نيز جاده مسـطـح و بـي         
يــت            نــد امنـ تـ دست اندازي نبود. گفـ
يــن کـارگـري را بـه خـطـر مـي                     فعال

يــسـت،         اندازيد و کارتان مسئولانـه ن
اما خيلي زود به همگـان ثـابـت شـد         
که چه سياست و جهتگيري درست و   
يــسـت کـارگـري              مهمي حـزب کـمـون
داشتـــه اســت. ايــن جـهـتـــگـيـــري بــا             
استقبال جنبش کارگري و رهبـران آن    
که زير ضرب پليس قرار ميگرفتنـد،  
مواجه شد و امـروز شـاهـد دهـهـا و            
بــش            صدها چهره سـرشنــاس در جنـ
کارگري هستيم. امروز هيچ جريان و    
گروه چپي نيست که اين جـهتــگيــري      

 را تاييد نکرده باشد.  
مـبـــاحــث مــربــوط بــه شــورا و            

، اولـيـــن   ۱۳۶۶ سـنـــديــکــا در ســال       
مباحث کمونيسم کـارگـري درمـورد        
تشکل هاي توده اي کارگري بـود کـه     
اين دو نوع تشکل يا در واقع جنبــش   
سنديکاليستي و جنبـش شـورايـي و        
ارتـبـــاط آنــهــا را بــا جـنــبـــش هــاي             
سياسـي در جـامـعـه تـوضيــح داد،                
زمينه هاي تاريخي شکل گيـري هـر     
کدام را تشريح کرد و اهميت اتکا بـر    
بــش شـورايـي           مجمع عمومي و جنـ
بعنوان تنها تشکلي که تـوده کـارگـر        
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خليل کيوان: آيا کمونيسـتـهـا عـلـي        
ــصــادي                ــت ــم اق ــحــري ــا ت الاصــول ب
مخالفند؟ آيا در هر شرايـطـي بـايـد       

 تحريمها را محکوم کرد؟
حميد تقـوايـي: مـن فـکـرنـمـيـکـنـم                
برخورد به تحريم اقتصادي يـک امـر     
پـــرنســـيـــپـــال يـــا اصـــولـــي بـــراي           
کمـونـيـسـتـهـا بـاشـد. مسـتـقـل از                   
شرايط، يعني مستقل از اينکـه چـه     
دولتي چه دولتي را تحريم ميـکـنـد،    
بر سر چه مساله اي تحـريـم صـورت      
ميگيرد، يا چـه اهـدافـي را دنـبـال              
ميکند نميشود به تحريمها برخـورد  
کـرد. بـه ايـن مـعــنـي تـحـريـم يــک                    
مساله سـيـاسـي اسـت و بـر مـتـن                  
شرايط مشخص بـايـد آنـرا بـررسـي          
کرد و در قـبـالـش مـوضـع گـرفـت.              
البته يک نکته روشن اسـت. در هـر          
شرايطي تحريم اقتصادي جامعـه را    
تحت فشار قـرار مـيـدهـد و بـاعـث             
گراني و تورم و کمبود و سـخـت تـر          
شدن زندگي مردم ميـشـود. از ايـن         
نقطه نظر ما هميشه بـا تـحـريـمـهـا           
مخالفيم ولي مساله صـرفـا بـر سـر         
مخالف بودن و نبودن و يا مـحـکـوم    
کردن و محکوم نکردن نيست. مهـم   
اينست که چه تبييني از تـحـريـمـهـا        
داريد، چه راهي براي مـقـابلـه بـا آن         
در پيش ميگيريد، مـردم بـايـد چـه           
بکنند که تـاثـيـر تـحـريـمـهـا را بـه                  
حداقل بـرسـانـنـد و غـيـره. مسـالـه                
وقتي در اين سطح مطـرح مـيـشـود       
ديگر اين يک امر مشخص سيـاسـي   
ــي                  ــاس ــي ــواب س ــد ج ــاي اســت و ب

 مشخصي براي آن داشت.  
 

خليل کـيـوان: شـمـا در مصـاحـبـه                 
ديگري تحريمها را محکـوم کـرديـد      
اما در اطـلاعـيـه اي کـه از طـرف                
حزب کمونيست کـارگـري مـنـتـشـر           
شده تحريمها محکـوم نشـده اسـت.        

 اين را چطور توضيح ميدهيد؟
 

حميد تقوايـي: مـوضـع مـا چـه در               
اطلاعيه و چـه در بـحـثـي کـه مـن                 
مطرح کردم يکي اسـت. مـا اعـلام           
کرده ايم چرا با تحريمها مخالفيـم و    
فراتر از آن علت اين وضعيت را چـه      
ميدانيم و چه راهي را براي مـقـابلـه      

با آن بايد در پيش گرفت. مـحـکـوم       
ــراي مــا آن                     ــردن يــا نــکــردن ب ک
جايگاهي را که شايد براي خيلـي از    
نيروهاي ديگر مطرح بـاشـد نـدارد.        
محکوم کردن يـک امـري شـايـد در           
ديپلماسـي و روابـط بـيـن دولـتـهـا                 
خيلي مهم باشد ولي براي يک حـزب  
انقلابي اپـوزيسـيـون آن جـايـگـاه را             

 ندارد.  
من در مصاحبه قـبـلـي هـم در         
مورد برخورد اصولي به تـحـريـمـهـا        
هـمــيـن تـوضــيـح را دادم کـه چــون                
تحريـمـهـا زنـدگـي مـردم را تـحـت                 
فشار قرار ميدهد علـي الاصـول بـا        
آن مخالف هستيم و آنـرا مـحـکـوم           
ميکنيم. ولي مشـخـصـا وقـتـي در           
مورد تحريـمـهـاي امـروز صـحـبـت            
مـيـکـنـيـم بـايـد از مـوضـعـگـيـري                   
عمومـي فـراتـر رفـت و مسـالـه را                 
بعنوان يک امر سـيـاسـي مشـخـص          
بررسي کرد. نميشود بـا تـحـريـمـهـا          
عليه جـمـهـوري اسـلامـي در تـمـام              
جنبه ها مخالف بود. سـران سـپـاه،         
آيــت االله هــاي مــيــلــيــاردر، بــيــت            

 -رهبري، سران مافياي اقـتـصـادي      
يـــعـــنـــي اغـــلـــب مـــوســـســـات و           
شخصيتهاي حقوقي و حـقـيـقـي کـه        

  -در ليسـت تـحـريـمـهـا قـرار دارنـد              
خودشان بـاعـث و بـانـي وضـعـيـت              
فاکتباري هسـتـنـد کـه در جـامـعـه              
بيداد ميکند. ما بـا تـحـريـم سـپـاه            
پــاســداران مــخــالــفــتــي نــداريــم. بــا         
تــحــريــم بــيــت رهــبــري ومــافــيــاي           
اقتصادي مخالفتي نداريم. بنابـريـن    
وقتي تحريمها را محکوم ميکـنـيـد    
بايد روشن کنيد از چه نـقـطـه نـظـر؟        
ما تحريمها را از نظر فشاري کـه بـه     
زندگي مردم وارد ميکنـد مـحـکـوم       
ميکنيم ولـي از نـقـطـه نـظـر قـطـع                 
دست و پاي مـافـيـاي اقـتـصـادي و           
آيــت االله هــاي مــيــلــيــاردر کــه بــا             
دزديها و غارت اموال مردم جامعـه  
را بــه فــلاکــت کشــيــده انــد هــيــچ               
مخـالـفـتـي بـا تـحـريـمـهـا نـداريـم.                   
ــنــســت کــه                خــواســت خــود مــا اي
حسابهاي بانکي سران سپـاه و آيـت       
االله هــاي مــيــلــيــاردر و اعــوان                  
وانصارشان مسدود بشـود. بـه ايـن           
ــطــور                 ــد ب ــاي ــه را ب مــعــنــي مســال

مشخص بررسي کرد. مـيـتـوانسـت        
اطــلاعــيــه حــزب کــلــمــه مــحــکــوم          
ميکنيم را بکار ببـرد و يـا مـن در            
ــم مــحــکــوم               ــگــوي ــه ام ن مصــاحــب
ميکنيم. مهم اينـسـت کـه  جـنـبـه              
هاي مختلف مساله را بـبـيـنـيـم و            
تبيين و تحليل درست و مشخـصـي   
از آن داشته باشـيـم. هـمـانـطـور کـه             
گفتم محکوم ميکنيد يا نميـکـنـيـد     
آن اهميت را نـدارد کـه ارزيـابـي و               

 برخورد مشخص ما به مساله.   
 

خــلــيــل کــيــوان:  شــمــا تــفــکــيــک               
ميکنيـد. مـيـگـوئـيـد لـيـسـتـي از                  
مقامات حکـومـتـي، سـران سـپـاه،           
مافياي اقتصادي مشمول تحريمـهـا   
هستند. و در عين حال مـيـگـوئـيـد         
تحريمها مردم را تـحـت فشـار قـرار         
ميدهد. در شـرايـطـي کـه اقـتـصـاد             
کشور مافيائي اسـت تـحـريـم آنـهـا             
بنوبه خود بر وضعيت زندگي مـردم    
تاثيـر خـواهـد داشـت. چـرا نـبـايـد                   

 محکومش کرد؟
 

حميد تقوايي: من اين تعصب شـمـا      
را روي کلـمـه مـحـکـومـيـت نـدارم.             
توضيح دادم که از چه نظـر بـايـد بـا         
تحريمها مخالف بود و از چـه نـظـر          
نبايد مخالف بود. درست اسـت کـه      
تحريم دزدها و غـارتـگـران و سـران           
سپاه و مافياي اقتصادي بالاخره بـه    
تشـديـد گـرانــي و سـخــت تـر شــدن                
شـرايـط مــعـيـشــتـي مـردم مـنـجــر               
ميشود. ولي همين دار و دستـه هـا      
خون مردم را در شـيـشـه کـرده انـد.            
يک نيـروي کـمـونـيـسـت نـمـيـتـوانـد                

کـه     -تحريم سران سپاه پاسداران را   
ميدانيم مثل يک غده سـرطـانـي بـه         
کل اقـتـصـاد چـنـگ انـداخـتـه   و                   
خودش يـک عـامـل اصـلـي فـقـر و                  

را    -فــلاکــت در جــامــعــه اســت              
محکوم کند. موضوع روشن اسـت.    
موضع ما اينست که تحريم بخـاطـر   
آنکه و تا آنجا کـه زنـدگـي مـردم را           
تحت فشار قرار مـيـدهـد مـحـکـوم           
است اما از اين لـحـاظ و آنـجـا کـه            
عليه حسابهاي بـانـکـي غـارتـگـران         
ثروت جامعه و فعالتـيـهـا مـافـيـاي         
اقتصادي اعمال ميشود مخالـفـتـي    

 با آن نداريم.  
 

 خليل کيوان: مثال بزنيد.  
حميد تقوايي: کالاهاي مـورد نـيـاز       
مــردم نـــظـــيـــر مـــواد داروئـــي و              
محصولات کشاورزي نبايد تـحـريـم    
بشود اين دوقـلـم را آمـريـکـا ادعـا             
ميکند تـحـريـم نـکـرده اسـت. امـا               
حتي اگر اين ادعـا صـحـت داشـتـه            
باشد تحريمهـا در هـر حـال بـاعـث              
گــرانــي ايــن کــالاهــا خــواهــد شــد.           
بعـلاوه کـالاهـاي مصـرفـي ومـورد             
نياز مردم صرفا دارو و غذا نيسـت.  
همه مـواد مصـرفـي گـران خـواهـد               
شد. و از اين نقطه نظر تحريمـهـا بـه       
ضرر مردم اسـت، بـه نـفـع جـامـعـه              
نيست و جامعه را در فقر و فـلاکـت     
بيشتري فرو ميـبـرد. ولـي از سـوي            
ديگر مـا خـواهـان آن هسـتـيـم کـه                
حسابهاي مالي مقامات و سـرداران  
سپاه و سران مافيائي اقتـصـادي در     
خارج کشور مسدود بشود. ايـن هـا      
دار و دسته اي هستنـد کـه از قـبـل           
غارت امـوال مـردم از جـملـه بـالا                
کشيدن دستمزد کارگـران و هـزار و         
يک دزدي و سـوء اسـتـفـاده مـالـي               
پــروار شــده انــد. در بــازار قــاچــاق              
فعالند، احتکار ميـکـنـنـد و حـتـي           
قبل از تـحـريـمـهـا و در دوره رونـق               
برجام هم اين زالوها خـون مـردم را         
در شيشه کـرده بـودنـد و بـاعـث و                
باني گراني وتورم و فقر در جـامـعـه        
بودند. با تحريم اينها ما مخالفـتـي    

 نداريم.  
 

خليـل کـيـوان: شـمـا مـکـرر اشـاره                  
کرديد که تحريمها مـنـجـر بـه فـقـر             
بيشتر و فلاکت ميشود. آيا هـمـيـن       
موضع کافي نيست که تحريمـهـا را     

 محکوم کنيد؟  
حميد تقوايي: من توضيح دادم کـه       
به هميـن دلـيـل مـا بـا تـحـريـمـهـا                   
مخالفيم. ولي نفس   مـحـکـومـيـت      
و يا مخالفت با تحريمها بهيـچـوجـه    
کـافــي نــيـســت. ايـن حـداکــثـر يــک               
موضعگيري است که همانـطـور کـه      

گفتم ممکن است در ديپـلـمـاسـي و       
روابط بين دولتهـا اهـمـيـت داشـتـه           
ــي                ــقــلاب ــک حــزب ان ــي ي ــاشــد ول ب
اپوزيسيـون کـه اسـاس سـيـاسـتـش              
دخالتگري و تغيير اوضـاع بـه نـفـع           
ــه جــمــهــوري                 ــي ــوده مــردم و عــل ت
اسلامي است  نميـتـوانـد بـا صـرف          
"اعلام موضع" خيال خود را راحـت        
کند. چـه مـحـکـوم بـکـنـيـد و چـه                     
نکنيد، سئوال اساسي ايـنـسـت کـه         
بعدش چه ميکنيد؟ الان جـمـهـوري        
ــلاش              ــش ت ــداران اســلامــي و طــرف
ميکنند جامعه را به طـرف "مـرگ        
بر آمريکا" ببرند و مـبـارزات مـردم       
را به سمت پرچم آتش زدن و شـعـار         
مرگ بر آمريکا و ضديت با شيطـان  
بزرگ وغـيـره مـنـحـرف کـنـنـد. در                
برخورد به اين مساله چه بايـد کـرد؟     
در اين مورد  کـه گـرانـي و فـقـر و                
فلاکت ناشي از تـحـريـمـهـا نـيـسـت            
بــلــکــه حــاصــل عــمــلــکــرد هــمــيــن         
مافياي اقتصـادي اسـت کـه مـورد           
تحريم قرار گرفته چه ميگوئـيـد؟ در     
اين مورد که تـحـريـمـهـا مـيـتـوانـد              
موجب گراني بيشتر نشـود چـرا کـه        
حکـومـت آنـقـدر بـودجـه و ذخـيـره                 
مــالــي دارد کــه ســوبســيــد بــدهــد            
وجلوي گراني وتـورم را بـگـيـرد چـه            
ــنــکــه               ــظــري داريــد؟ در مــورد اي ن
جمهوري اسلامي تلاش ميکنـد بـه     
بهانه تحريمها فلاکت اقـتـصـادي و        
تمام مصائب و مشکلات مـردم را      
به گردن "شيطان بزرگ" بياندازد چـه      
حرفي براي مردم داريد؟ مـيـخـواهـم     
بگويم بحث صرفـا بـرسـر مـحـکـوم           
ميکنيم و يـا نـمـيـکـنـيـم نـيـسـت.                 
مساله اينست که با تـحـريـم چـطـور        
مقابله مـيـکـنـيـد. اسـاس مسـالـه                
اينجاست. اسـاس ايـنـسـت کـه چـه              
تبيين مشخص سياسي از تحريمهـا  
و کشمکش بين آمريکا و حکـومـت   
اسلامـي داريـد، چـطـوردر مـقـابـل              
تحريمها مي ايستيد، چه گفتـمـانـي    
بميان جامـعـه مـيـبـريـد، سـيـاسـت              
تبليغيتان چيست، سياست ميدانـي  
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نـوامـبـر       ١٢ روز دوشنبه بيست و يکم آبان مـطـابـق        
معاون وزير خزانه داري آمريکا خـبـر داد کـه دسـتـرسـي               
بانک مرکزي و برخي ديگر از بانکهاي ايراني به خـدمـات     
شبکه سوئيفت قطع شـده اسـت. وي هـمـچـنـيـن دربـاره                    
ــژه                          ــار وي ــدوق "ســاز وک ــه صــن ــراي ارائ ــا ب تــلاش اروپ
ــه دور زدن                             ــا هــدف کــمــک ب ــي.وي) ب مــالــي" (اس.پ
تحريمهاي آمريکا گفت: ما در اين باره نگـرانـي خـاصـي        
نداريم واميدواريم بتوانيم  در ايـن زمـيـنـه بـا اروپـائـيـان               
همکاري کنيم. يک روز بعد وزارت خارجه اتـريـش اعـلام         
نمود که ايـن کشـور نـمـي تـوانـد مـيـزبـانـي "سـاز وکـار                          
اروپائي" براي تامين داد وستد با ايران را بپذيرد. اتـريـش     
ســومــيــن کشــور اروپــائــي اســت کــه از مــيــزبــانــي ايــن                 
"صندوق" کنار کشيده و ظـاهـرا کشـورهـاي ديـگـر نـيـز                     
تمايلي در اين باره  ندارنـد. و ايـن يـعـنـي تـبـديـل شـدن                     

 آخرين اميد حکومت اسلامي به ياس.
پيش از اين، دولتهاي بـلـژيـک و لـوکـزامـبـورگ نـيـز                
اعـلام کـرده بـودنــد کـه بـخــاطـر احـتـمــال مـجـازاتـهــاي                        
اقتصادي واشينگتن ايـن دو کشـور ريسـک تـقـبـل ايـن                    
ميزباني را نخواهند پذيرفت. آلمان، انگـلـيـس و فـرانسـه           

که بگفته منـابـع خـبـري، اتـريـش را بـراي پـذيـرش ايـن                       
صندوق تحت فشار قرار داده بودند، خود هنوز موضـعـي   
اتخاذ نکرده اند. ولي از هم اکنون روشـن اسـت کـه آنـهـا             
نيز از ترس عواقب بعدي و زيانهاي سنگـيـن اقـتـصـادي،        

 تمايل چنداني  به اين کار ندارند.    
ايده و پيشنهاد ايجاد اين صندوق از طرف "فـدريـکـا       
موگريني" نمـايـنـده عـالـيـرتـبـه اتـحـاديـه اروپـا در مـاه                         
سپتامبر اعلام شد. هدف از اين ابزار، ايجاد ساز وکـاري     
است که مـبـادلات مـالـي مـيـان ايـران و شـرکـت هـاي                       
اروپائي را سازمان دهد. بـر اسـاس آنـچـه کـه تـا کـنـون                     
مقامات اروپائي گفته اند خريداران نفت ايران پـول را بـه         
اين صندوق واريز مي کنند سپس بهاي کـالاهـاي صـادر        
شده توسط شرکتهاي اروپـائـي بـه ايـران، از مـحـل ايـن                    

 صندوق پرداخت مي شود.
در ايـن مـيـان امـا واکـنـش و سـخـنـان سـران رژيـم                          
تماشايي است، روحاني مي گويد "تحريم هاي آمريکا بـر     
روند اقتصادي کشـور تـاثـيـري نـداشـتـه اسـت" و الـبـتـه                       
حقيقـتـي در ايـن رنـدي آخـونـدي نـهـفـتـه اسـت. "رونـد                              
اقتصادي" ايشان رانتخواري، اقتصاد مـافـيـايـي، فـقـر و            
بيکاري ميليوني و دزد سالاري است. جـواد ظـريـف ايـن         

وحيـد مـظـلـومـيـن مـلـقـب بـه                 
"ســلــطــان ســکــه" بــهــمــراه مــحــمــد            
اسماعيل قـاسـمـي بـجـرم "مـفـاسـد              

آبان  ٢٣ اقتصادي" صبح چهارشنبه، 
نوامبر) اعـدام شـدنـد.طـبـعـا              ١٤ (

براي انسانهايي که مـخـالـف اعـدام         
هستند اعـدام هـر کسـي و بـه هـر                  
دليلي يک عمل ضد انساني است که 
بــايــد بــدون هــيــچ شــک و تــرديــدي            

 محکوم شود.
اما اعدام مظلومين و قـاسـمـي      
مثل هر اعدام ديگري نـبـود. بـلـکـه         
ويژگي هـايـي دارد کـه بـايـد بـه آن                 
پــرداخــت. اتــهــام ايــن دو "افســاد               

الارض از طريق تشکيـل شـبـکـه        في
فساد اخلال در نـظـام اقـتـصـادي و            
ــجــام                   ــا ان ــي کشــور ب ــول ارزي و پ
معاملات غيرقانوني و غيرمجاز و   
قاچاق عـمـده و کـلان ارز و سـکـه"                

 اعلام شده است. 
وحيد مـظـلـومـيـن زمـانـي کـه               
معتمد بانک مرکزي بود و دلارهـاي    
بانک مرکزي را در بـازار بـه فـروش            
مي رساند از سوي دستگاه قضـايـي   
جمهوري اسلامي بـه دلـيـل هـمـيـن           

البته دستگير ولي  ۹۱ جرايم در سال 
نهايتا تبرئه شد. اما اينبـار ظـاهـرا       
پشــتــش خــالــي بــود و جــمــهــوري             
اسلامي تصميم گرفته بود چند نفري 
را براي بي تقصير جـلـو داده نـقـش           
خود در ايـجـاد اوضـاع فـلاکـتـبـار                

 اقتصادي قرباني کند.
بسياري مي دانند کـه مشـکـل        
اقتصاد داغان و ورشکسته جمهوري 
اسلامي نه "مـفـسـدان اقـتـصـادي"،           
آنطور کـه در مـورد مـظـلـومـيـن و                
قــاســمــي اعــلام شــده، بــلــکــه خــود          
نظامـي اسـت کـه اصـولا بـر پـايـه                   
دزدي، اخـتـلاس و ارتشـاء و بـازار             
قاچاق و بازار سياه و کلا فسـاد بـنـا      
شده است. نظامي که در يـک طـرف        
يک اقليت مفتخور مالتي ميليـاردر  
را بوجود آورده است و از سوي ديگر 
کارگران و توده مردم را بزير خط فقر 
رانده است. امثال مظلـومـيـن هـا و         
بابک زنجاني ها در اين نظام براحتي 
مي توانند ثـروتـهـاي نـجـومـي بـاد            
آورده به جـيـب بـزنـنـد و هـيـچ نـوع                 
محدويت قانـونـي هـم نـدارنـد. يـک              
 ويژگي نظام اقتصادي حاکم بر ايـران 
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ايران تحت حکومت اسلامي در زمينه هاي مختلفي 
واقعا رشد داشته است. براي نمونه جرائم مختلـف، فـقـر،       
بيکاري، اعتياد در زمان حکومت پهلوي بسـيـار وسـيـع         
بود. اما اکنون به چندين برابر رسيده است. اينها بهـرحـال     
نشاندهنده رشد است. اما يکي از رشته هاي رشد يابـنـده    
جالب در جمهوري اسلامي، افزايش چندين برابري تـعـداد   
امامزاده هاست. مدير کل قـبـلـي اوقـاف يـعـنـي حسـن                  

اعـلام کـرد تـعـداد امـامـزاده هـا طـي                      ٩١ ربيعي سـال    
برابر شده است يعني هـفـتـصـد        ٨ يا  ٧ حکومت اسلامي 

آبـان اعـلام      ٢٢ هشتصد درصد رشد داشته است.  او روز  
بقعه و امامـزاده در ايـران وجـود           ٨٠٠٠ کرد که بيش از  

هزار اعلام شده بود. ياد يک طنـز    ١١ دارد. اين آمار قبلا 
افتادم که اهالي يک روستاي دور افتاده به جـمـاران زنـگ        
ميزنند و ميگويند يک امام جمعه بـراي مـا بـفـرسـتـيـد.              
جواب ميدهند که همين اخيرا يکي را برايتان فرستاديـم.  
جواب ميدهند آنرا کشتيم و ازش امامزاده درست کـرديـم   

 يکي ديگر بفرستيد!
واقعا معلوم نيست اينهمه امـامـزاده در ايـن کشـور           
چگونه در سالهاي اخير پيدا شده اند. در واقع اينها دکـان     
همان امام جمعه ها و آخوندهاي حکومتي براي سرکيسـه  
کردن مردم عقب مانده در جامعه است. حکومت روحاني 

 ٤٤٠ بـودجـه اي مـعـادل              ٩٧ همين امسال يعني سـال      
ميليارد تومان به اوقاف اختصاص داد که بـيـشـتـر آنـهـا           
قطعا در اختيار مختـرعـيـن و دسـت انـدرکـاران هـمـيـن                  
امامزاده ها و بقعه ها قرار ميگيرد. صـد جـور در آمـد             
ديگر هم به اين مراکز خـرافـه و تـعـفـن اسـلامـي جـاري                   

 ميشود. 
بطور واقعي اديان هميشه در خـدمـت سـتـمـگـران و               
مفتخوران بوده اند. اما فکر نميکنم هيچـگـاه در تـاريـخ          
نقش دزدي و چپاولگري دين و مذهب  بيش از نقـش ايـن     
دوره آن در ايران عيان و آشکار شـده بـاشـد. مـردم ايـران               
آشکارا در برابر چشم خـويـش دارنـد نـقـش چـپـاولـگـرانـه                 
مذهب و دين را مي بينند و عليه آن اعتراض ميکننـد و    
شعار ميدهند. اکنون اکثريت مردم حتي آنها که هنوز تـه   
مانده اي از اعتقاد به اسلام هم باقي مانده است معتقدند 
که اسلام و آخوند و عمامه و مسجد و تکيه، يک صنـعـت   

 دزدي و سرکيسه کردن مردم است. 
 ٤٠ اين تنها خاصيت "مثبت" جمهوري اسلامي طي   

سال حاکميت چپاولگرانه و جنايتکارانه اش بوده است. با  
سرنگوني حکومت اسلامي قطعا دوره تاريک و تلخ يـکـه     
تازي اسلام و مذهب در ايران تمام خواهد شد. و تاثيـرات   
اين تحول تاريخي و پيشرو، دنيا را يـک گـام اسـاسـي در           
کنار زدن کل خرافه و عقب ماندگـي و ديـن در جـامـعـه              

 بشري جلو خواهد برد.   
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در خبرها آمـده اسـت ساـزماـن عـفـو             
الملل جايزه اعطايي خود به عنـوان   بين

"سفير وجدان" را از آنگ ساـن سـوچـي        
اـنـماـر را              که عملا رهبـري کشـور مـي

گيـرد. پـيـش از          برعهده دارد، پس مي
اـدا نـيـز شـهـرونـدي                  اـن اـرلـماـن ک اين پ
افتخاري سوچي را لغو کرد. آنگ سان  
سوچي جايزه نوبل صلح را نيز دريافـت  

 کرده است.
رسانه ها، دولت هاـ و ساـزماـن هاـي           
دولتي پيش از اين از او هـمـچـون يـک         
قديس سياسي ياد کرده اند. کسي کـه     
اـتـوري بـه        قرار بود ميانمار را از ديکـت
اـ ايـن      سوي دموکراسي هدايت کند. آي
انتخاب يک اشتباه سياسي دولت هاـ،    
سازمان ملل و عفو بين الملل و خـيـل   
رسانه ها و شخصيـت هاـي سـياـسـي          
اـ پشـت      وابسته به حکومت ها بود؟ آي
اـن هـيـولايـي               چهره اين فـرشـتـه مـهـرب
خونريز پنهان شده بود که بـه ساـدگـي        

قابل رويت نبود؟ آيا انـتـخاـب چـنـيـن         
فرد يا افرادي براي ايـن نـهاـد هاـ يـک              
اشتباه يا يک ضرورت و نياز سـياـسـي      

 است؟
واقعيت اين است که آن سانگ سوچـي  
يا هر زمامدار مـوجـود در سـيـسـتـم             
حاکم که در راس قـدرت دولـتـي قـرار           
اـيـد                 مي گيرنـد اگـر زورشاـن بـرسـد ب
اـ دوام       بزنند، بکُشند، به بند بکشند ت
بياورند. اين قانـون جـنـگـل سـرماـيـه             
داري حاـکـم بـر ايـن سـيـسـتـم اسـت.                  
قوانين نوشته و نانوشـتـه شـده اي کـه           
حکم مي کنند فرشته ها به شياـطـيـن    
خــونــريــز تــبــديــل شــونــد يـاـ در واقــع            
شياطين خونريز را بعنوان فـرشـتـه بـه         
مردم معرفي کنند. مـردم و جاـمـعـه          
انساني بي نبرد تسليم فقر و فلاکـت و    
عقب گردهاي ارتجاعي نـمـي شـونـد.       
براي تحميل تباهي به جامـعـه مشـت      

است. پينوشه ها، محـمـد    آهنين لازم 
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هفته گـذشـتـه، هـفـتـه اعـتـراضـات              
هزاران کارگر در نيشکر هفتـه تـپـه،      
گروه ملي و در معادن ذغال سـنـگ     
کرمان و در مراکز مختلف کـارگـري   
بود. هفـتـه گـذشـتـه هـفـتـه دو روز                  
اعتصاب قدرتمند معلمان با پـرچـم     
تحصيل رايگان براي همه کودکان و   
بـراي خـواسـتـهـايشـان بـود. هـفـتــه                 
گذشته، هـفـتـه ادامـه اعـتـراضـات              
ــا             ــنــدگــان کــامــيــون ب گســتــرده ران

ــت آزادي          ــواسـ ــده      ٢٦٢ خـ ــنـ رانـ
ــيــن                  ــوان اول ــه عــن ــتــصــابــي ب اع
خواستشان بود. هـفـتـه گـذشـتـه در            
کنار وضعـيـت پـرتـلاطـم جـامـعـه،             
هفـتـه اي بـود کـه شـتـاب حـرکـت                   
اوضاع را نه فقط بسوي اعتصابـات  
سراسري بلکه بسوي تحولي بنيـادي  
تردر کل جامعه براي رهايي شدن از 
کل جهنم اسلامـي را جـلـوي چشـم           
همگان گذاشت. نگاهي به اتفـاقـات   
مهم اعتراضات کارگـري در هـفـتـه         

 گذشته  داشته باشيم.
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هزار کارگر نيشکر هفت تـپـه    ٦ 
از چهاردهم آبانـمـاه بـخـاطـر خـلـف            
وعده هاي مديريت، تعويق پرداخـت  
سه ماه مزد و دزدي هاي پشت پـرده  
در کارخانه که عـمـلا تـولـيـد را بـه             
رکــود کشــانــده و امــنــيــت شــغــلــي          
کارگران را به خطر انداخته است، در 

و    ٢٣ ،      ٢٢ اعتراضـنـد. روزهـاي         
آبان اين اعتراضات به بـيـرون از     ٢٤ 

کارخانه کشيده شد و نقطه اوجي در   
مبارزات کارگران نيشکر هفت تـپـه     
بود. از جـملـه يـک اتـفـاق مـهـم در                 
تجمع اعـتـراضـي آنـان در مـقـابـل                

آبـانــمــاه،     ٢٢ فـرمــانـداري، در روز         
سردادن شعارهاي "ملي، هفت تـپـه،   
اتحاد، اتحاد"، "ملـي، هـفـت تـپـه،            
کارگران متحد" بود. ايـن شـعـارهـا           
ربط واقعي اعتراض کارگران هـفـت     
تپه را به اعتراض کارگـران در گـروه       
ملي و ديگر بخش هاي کـارگـران و       
کل جامعه بيان ميـکـرد. بـويـژه در          
شـــرايـــطـــي کـــه زنـــجـــيـــره اي از              
اعتصابـات در مـيـان بـخـش هـاي               
مختلف کارگري و مردم در جامـعـه   
بـه راه افـتـاده و جـامـعـه بسـرعــت                  
بســوي اعــتــصــاب ســراســري خــيــز         
برداشته است، سردادن اين شعـارهـا   

از سوي کارگران نيشکر هفـت تـپـه،      
فراخـوانـي بـه کـل کـارگـران و کـل                  
جامعه است. اين اتفاق در اين هفته   
اعتراضات کارگران در نيشکر هفت 
تپه را به يک اتفاق سياسي مـهـم در     
کل جـامـعـه تـبـديـل کـرد و بـطـور                  
واقعي در مقابل جنبش کـارگـري و       

 کل جامعه راه نشان داد.
اتفاق مهم ديگر دراعـتـراضـات    

آبـان روي       ٢٣ اين کارگـران در روز        
داد. در اين روز کـارگـران نـيـشـکـر               
هفت تپه در صف چند هـزار نـفـره و        
با فرياد "مرگ بر ستمگر، زنـده بـاد      
کارگر" راهپيـمـايـي کـردنـد و بـراي              
دومين روز مقابل فرمانداري دسـت  
به تـجـمـع زدنـد. حضـور پـر رنـگ                   
خانواده ها در اين تجمع و سخنراني 
همسر يکـي از کـارگـران در مـيـان              
ــحــظــات                ــران از ل ــارگ کــف زدن ک
شورانگير اعتراضات کارگران هفـت  
تپه و مـيـتـوانـم بـگـويـم فـرامـوش                  
نشدني در جنبش کـارگـري بـود. او         
در صف رهبران کارگران ايسـتـاد و       
با صلابت سخن گفت. او از ايـنـکـه       
چگونه توانستند در سال گذشـتـه بـا      
مبارزاتشان سه مـاه مـزد پـرداخـت         
نشده شان را نقد کنند و افشـار کـه         
يکي از سرکردگان دزديـهـاي پشـت        
پرده در هـفـت تـپـه اسـت را بـيـرون                
کنند، سخن گفت و در مـيـان کـف          
زدن ممتـد کـارگـران بـا تـاکـيـد بـر                 
ايــنــکــه بــايــد کــارخــانــه از بــخــش            
خصوصي پـس گـرفـتـه شـود و بـه                 
خواستهايشان پاسـخ داده شـود، از         
ــري و                  ــارگ ــاي ک ــه تشــکــل ه ــم ه
كارگراني كه مثل اين کارگران سفـره  
شان خـالـي اسـت خـواسـت کـه بـه                  
اعتصات بپيوندند. صحبت هاي او    
در اين جمع حقيقتا جلوه باشکوهـي  
از نقش خانواده ها در اعـتـراضـات        
کارگري را به نمايش گـذاشـت. ايـن         
اتفاق در هفته گذشته بيش از بـيـش     
بر نقش خانواده ها در اعـتـراضـات        
کــارگــري کــه خــود مســتــقــيــمــا در          
ــران              ــارگ ــل و مشــکــلات ک مســاي
سهيمند، تاکيد گـذاشـت. بـويـژه در          
شرايطي که محيط هاي کارگـري از    
اعتراض ميجوشد و جامعه چـنـيـن      
در تلاطم اسـت و شـرکـت خـانـواده            
هاي کارگري در اعتراضات فاکـتـور   
مهمي در قدرتيابـي ايـن مـبـارزات         
است، بيش از پيش به يـک ضـرورت     

تـبــديــل شــده اســت. حضــور فــعــال            
خانواده هاي کارگران در اعـتـصـاب      
نيشکر هفت تپه به اين لـحـاظ نـيـز         
گام ديگر جنبش کارگري را به جـلـو     

 برد و به کل کارگران راه نشان داد.
آبـان     ٢٤ و اتفاق ديگر در روز       

روي داد. در اين روز کارگـران صـف      
راهپيمايي کارگران نـيـشـکـر هـفـت         
تپه په با شعارهايي چون "نـتـرسـيـد،      
نترسيد، ما همه با هم هستيم"، "نـه     
تهديد، نه زندان، ديگه فايده نـداره"،     
"سوريه را رها کن، فکري به حال ما  
کن"، "يک اختلاس کم بشه، مشکـل    
ما حل ميشه"، کل بساط  چپاول و    
سرکوب سرمايه داري حـاکـم را بـه            
چالش کشيدنـد. در ايـن روز صـف             
راهپيمايي کـارگـران هـفـت تـپـه بـه              
بازار رسيد و شـعـار "مـردم شـوش،          
حمايت، حمايت"، در شـهـر طـنـيـن           
انداخت و جلوه ديگري به ايـن شـهـر      
داد.  يک شعار ديگر کارگران هـفـت    
تــپــه شــعــار "فــولادي بــا غــيــرت،             
تشکر، تشکر" بود که در پـاسـخ بـه         
پيام همبستگي کارگران گروه فـولاد  
اهواز سرداده شد و صحنه جالبي از 
اتحاد طبقاتي کارگران را به نمايـش  

 گذاشت.  
آخــريــن و مــهــمــتــريــن اتــفــاق           
درنيشکر هفت تپه، گذاشتن سـنـگ   
بناي شـوراهـاي مسـتـقـل کـارگـري            
است. در اعـتـراضـات نـمـايـنـدگـان            
منتخب شوراي مستـقـل کـارگـران،       
به ميا ن کارگران مي آيند، گـزارش    
ميدهد و با اعـلام ايـنـکـه تصـمـيـم            
گيرنده نهايي خود کارگران هستنـد،  
مکان واقعي شوراهاي کـارگـري بـه        
عنوان ابزار اعمال اراده کـارگـري را       
بــه نــمــايــش مــي گــذارنــد. اکــنــون            

هزار کارگـر نـيـشـکـر         ٦ اعتراضات 
هفت تپه با اتکاء به چنين قـدرت و    
نيرويي به جلو ميرود و پـيـشـاپـيـش      
جنبش کارگري به حـرکـت در آمـده          
است. زنده باد شـوراهـاي سـراسـري          

 کارگري.
  

�+ #!&�&، �+ ز�&ان،  
 د�T �P	�&2 �&ارد 

دور جديد اعتراضـات کـارگـران      
گروه ملي فـولاد اهـواز از نـوزدهـم           
آبــانــمــاه آغــاز شــده اســت. تــجــمــع            
اعتراضي هر روزه آنان و مارش آنها 
در خيابـانـهـاي شـهـر و شـعـارهـاي               

کـوبـنــده شـان، فضـاي شـهـر را بــه                 
تحرک در آورده است. اعـتـراض ايـن      
کارگران بـه از کـار افـتـادن بـخـش                 
هايي از خـطـوط تـولـيـدي و خـطـر                
بيکار شـدن آنـهـا از کـار، تـعـويـق                  
پرداخت دستمزدها و به کـل بسـاط       
ــه              ــانـــ ــارخـــ ــالاري در کـــ دزدســـ
است.اعتراضات کارگران گروه ملـي   
همگام با نيشکر هفت تپه، ميشـود  
گفت که فضاي کل جنبش کـارگـري     
را مـتـفـاوت کـرده اسـت.  بـدنـبـال                  

آبانماه کارگران هـفـت    ٢٢ تجمع روز 
تپه و سردادن شـعـار" مـلـي، هـفـت            
تپه، اتحاد، اتحاد"، کـارگـران گـروه         
ملي با شعـار "فـولاد، هـفـت تـپـه،              
اتحاد"، پيام هـمـبـسـتـگـي آنـان را               
پاسخ دادند. اين شعار بطور واقـعـي    
پيامي به کل کارگران بـود و چـهـره          
جديدي به مـبـارزات ايـن کـارگـران            
داد . يک اتفاق ديگـر در مـبـارزات         
چند روزه کارگران گروه مـلـي فـولاد      
ــل                  ــاب ــق ــان در م ــع آن ــجــم اهــواز ت
ــن روز               ــي ــارم ــري در چــه ــت دادگس
اعتراضشان و سـر دادن شـعـار "نـه            
تهديد، نه زندان، ديگه فايـده نـدارد"     
بــود. در شــرايــطــي کــه حــکــومــت            
اســلامـــي تـــلاش مــيـــکـــنــد بـــه             
سرکوبگري هـايـش شـدت دهـد تـا              
بــلــکــه ذره اي از تــلاطــم جــامــعــه             
بکاهد، کارگر گروه ملي در مـقـابـل    
دادگستـري ايـن حـکـومـت تـجـمـع               
ميکند و چنين شعاري را مـيـدهـد.      
جالب اينجاست که عين اين شـعـار     
را کارگران در هـفـت تـپـه نـيـز سـر                  
دادند. با اين شعارها کارگران بطـور   
واقعي دارند کل دستگاه قضـايـي و     
بساط سرکوب و جنايـت حـکـومـت       
را به چالش ميکشند. با اين شـعـار      
کارگران گروه ملي عـزم راسـخ خـود        
را بــراي پــيــگــيــري خــواســتــهــاي و           
ــد.            ــن ــاتشــان اعــلام داشــت ــب مــطــال
اعــتــراض کــارگــران گــروه مــلــي و            
شعارهاي کوبنده آنـهـا نـمـايشـي از          
فضاي کل جامعه است. اين حـرکـت   
اعتراضي به دستگاه قضايي و کـل      
بساط سرکوب و جنايـت حـکـومـت       
است. اين حرکت در عين حال اعلام  
عزم راسخ کارگـران بـراي پـيـگـيـري           

 مبارزاتشان است. 
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ــاي         ــان     ٢٣ و        ٢٢ روز هـ آبـ
معلمان در سطحـي سـراسـري و در          
پاسخ به فراخوان شوراي هماهنـگـي   
تشکلهاي صنفي فرهنگيان، دسـت    
از کار کشيدند و در دفـاتـر مـدارس      
به تحصن نشـسـتـنـد و دامـنـه ايـن              

شهر رسـيـد.      ۷۵ اعتصاب به حدود 
فراخوان اين اعتراض عليه گرانـي و    
تورم و با خواست تحصـيـل رايـگـان       
براي همه کودکان توانست اعـتـراض   
ــه                  ــيــش ب ــيــش از ب ــمــان را ب مــعــل
اعتراضات کل جامعه پيوند دهد و   
ابعادي اجـتـمـاعـي پـيـدا کـنـد. در                
ــراخــوان شــوراي             هــمــيــن راســتــا ف
هماهنگي خطاب به خـانـواده هـا و        
دانش آموزان با خواسـت تـحـصـيـل        
رايگان بـراي هـمـه کـودکـان بـود و               

 توانست پاسخ بگيرد.  
ــن                 ــگــر اي ــم دي ــک وجــه مــه ي

اعتصاب سازمانيافتگي آن بود کـه  
بار ديگر الگويي از يـک اعـتـصـاب       
سراسري را در مقابـل کـل جـامـعـه          
قرار داد و تجارب درخشاني از خود 
به جا گذاشت. بـراي مـثـال بـدنـبـال            
فراخوان شوراي هماهنگي به اين دو 
روز اعتصاب اخطاري، کانـون هـاي     
صنفي معلمان از شهرهاي مختلـف  
به آن پـيـوسـتـنـد. در ايـن فـاصـلـه                     
گروههاي تـلـگـرامـي مـعـلـمـان بـه                
مکاني براي تصميم گـيـري بـر سـر           
خواستها و پيشبـرد قـدرتـمـنـد ايـن           
اعتصاب تبديل شدند. و در بسـتـر        
اين گـفـتـمـان سـازي هـا مـعـلـمـان                   
ــورت             ــان را بصـ ــايشـ ــهـ ــتـ ــواسـ خـ
پوسترهاي زيـبـايـي نـوشـتـنـد و بـه               
کمک مـديـاي اجـتـمـاعـي بـه درون                
جامعه بردند. همچنين در جاهـايـي    
معلمان دانش آموزان خود را جـمـع       
ــت                 ــد کــه عــل ــدن ــد و کــوشــي کــردن
اعتراضشان را به آنان توضيح دهند 
و با تاکيد بر حق داشتن يک آموزش 
رايـگـان و بـا کـيــفـيـت بــراي هـمــه                  
کودکان، دانـش آمـوزان و خـانـواده           
هايشان را همراه خود کنند. بعـد از     
اعتصاب نيز به يمن وجـود مـديـاي      
اجتماعي گزارشات تصويري حرکت 
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نــده را        سوال  نهم: دوره حاضر رو به آي
دوره سرنگوني جمهوري اسـلامـي و       
شرايط ويژه اي در تـاريـخ سيــاسـي              
ايران تلقي مي شود. در جنبش ملـي   
ــراد و                 ــا و اف ــه اســلامــي ســازمــان
جرياناتي کـه بـه کـمـپ سـرنـگـونـي                 
يــغـات زيـادي         لـ طلبانه ميپيوندند تب
ــکــه              ــراي ايـنـ ــرد ب ــگـيـ صــورت مـيـ
آلترناتيوي باشند بـراي دوره بـعـد از            
جمهوري اسلامي و شعار برابري بيـن  
زن و مرد را در تبليـغـاتشـان مـطـرح        
نــظـر شـمـا چقــدر ايـن                     نــد، ب ميکنـ
ــن               فــرصــت وجــود داره بــراي چـنــيـ
نــد              تــوان سازمانها و جريـانـاتـي کـه ب
انتخاب زنان ايران را به سـمـت خـود        
جلب کنند؟ چرا ايـن امـکـان وجـود           

 ندارد و يا ضعيف هست؟
شهـلا دانشفــر: ايـن تـلاش هـا                
يــده          ميشود چون بوي انقـلاب را شنـ
اند. ايـن تـلاش هـا ميــشـود بـراي                   
تــمـان هـاي                 اينکه عـروج چـپ و گفـ
راديکال را در راس اين جنبش شاهـد  
هستند. اين تلاشها را ميکنند بـراي   
ايـنـــکــه اوضــاع را در چــهــارچــوب            
سيستم موجود نگاهدارنـد. ازجـملـه       
بخاطر تصويري که از جنبش رهايـي  
تــا           قـ يـ زن در همين بحث داديم و حقـ
بخاطر هراس از اين پيشروي هـاسـت   
يــم.    که چنين تحرکاتي را شاهد هست
اما مردم در همـان ديـمـاه بـا شـعـار             
اصـلاحـگـرا، اصـولـگـرا، تـمـام شـد                
ماجرا جواب جرياناتي نـظيــر ملــي          
اسلامي را دادند. ضمن اينکه مـردم   
ــه                     ــي ک ــان ــري ــر ج ــدون شــک از ه ب
کوچکتريـن عـکـسـي بـا حـکـومـت               
ــور               ــاشــد، عـبـ ــه ب اســلامــي گــرفـتـ
تــا جـاي        ميکنند. بنابراين من حقيق
زيادي براي چنين جرياناتي که اشـاره    

 کرديد قائل نيستيم.  
بعلاوه اينها در هيچ کجا حـرفـي   
از برابري کامل زن و مـرد نـزده انـد.          
يــن اسـلامـي        اينها حرفي از لغو قوان
نــهـا        ضد زن نزده اند. بلکه بعکـس اي
همان جرياناتي هستند که  تـا ديـروز     

ميـــگفــتــنــد مـذهــب بـا حقـــوق زن               
تناقض ندارد. بعد هم زير فشار چـپ     
يــه حـجـاب،           و جنبش اعتراضي علـ
نهـايـتـا بـه ايـن رضـايـت دادنـد کـه                    
يــت هـاي مـذهبــي             لـ حجاب براي اق
نبايد اجبار باشد. و يا جرياني مثــل      
مجاهدين در يک دوره از حـکـومـت        
"دموکراتيک اسلامي" حرف ميـزد و     
الان  زير فشار جامعه مـجبــور شـده       
از جدايي مـذهـب صـحبــت کنــد و              
رهبرشان با روسري در همه جا ظاهـر  
ميشود. اينها همه نشـانـه بـن بسـت          
اين جريانات است. هيچکدام از ايـن     
جــريــانــات جــايــي در مـيـــان مــردم            
ندارند. بنابراين  چپــي کـه منــشـاء              
چنين فشارهايي برگرده راست اسـت،  
نــه را بـراي                 يــشتــريـن زميـ قاعدتا ب
جذب جامعه دارد. به خاطـر هـميــن        
است که نفوذ گفتـمـان هـايـش را در           
ــه رشــد جـنــبـــش هــاي                   ــد رو ب رون

 اعتراضي مردم شاهديم.  
قــلاهـاي هـميــن                  نمـونـه اي از ت
تــشـار                 جريانـات ملــي اسـلامـي، ان
پلاتفرم رفراندوم از سوي تـعـدادي از       
آنان بود. پلاتفرم را دادند تـا بـه زعـم         
خود جلوي انقلاب را بـگيــرنـد. ولـي         
چه شد، کسي هم حرفي از آن نميـزنـد   
و فورا از اذهان دور شد. اينهـا انـواع      
و اقسام طرحهـايـي حـکـومـت هـاي           
موزاييکي از نوع بلايي که سر عـراق  
آمد را در سر ميپرورانند. اما  مـردم   
تجربه شکست چنين طـرحـهـايـي را         
در کشور همسـايـه عـراق ديـده انـد،            
تــوانـد          بنابراين چنين طرحهايـي نـميـ

 مورد استقبال مردم واقع شود.  
بعلاوه يک فاکتور مـهـم در ايـن          
ميان شکـاف و بـن بسـت سيــاسـي               
ايســت کــه در ايــن جــريــانــات مــي             
فــرانسـي کـه در هـميــن                     يــد. کنـ بين
روزهاي اخير بر سر ائتلاف راست در   
آمريکا به پا شد را ديديد. به محـض   
اينکه يکـي از آنـهـا آمـد از حقــوق                 
اقوام صحبـت کـرد ديـديـد چـگـونـه              

 باقي شان سالن را ترک کردند.   

و بالاخره فاکتور مهـمتــر عـروج       
چپ و گفتمان هاي آزاديـخـواهـانـه و         
بــش هـاي        برابري طلبانه در راس جنـ
اجتماعي و گفتمانها راديکال جـاري    
در جامعه است. در برابر اين گفتمـان   
ها جنبـشـي کـه هـمـواره دم از ايـن                 
مــيــزده کــه حــجــاب بــا حـقـــوق زن              
تناقضي ندارد، پاسخـي نـدارد. ايـن         
جريانات امتحان خـود را پـس داده           
اند. مردم نيز عـمـلا از آنـهـا عبــور                
کــرده انــد. ايــن را در شــعــارهــاي                 
اعتراضي هر روز مـردم بـه روشنــي           

 مي بينيم.   
نــکــه                 فــس اي نــکــه ن خـلاـصـه اي
گفتمان انقلاب به جلــو آمـده اسـت،         
يــسـت       جشن ماست. جشن ما کـمـون
هاست. شکاف و بـن بستــي کـه در            
صفوف جريانات راسـت و از جـملـه            
جريانات ملي اسلامـي وجـود دارد،       
موقعيت چپ و راديکاليسم در راس   
يــشـروي              جنبش هـاي اجتــمـاعـي، پ
نــده       هاي جنبش نوين زنان و رشد بـال
آن و نقشي که حـزب مـا بـه عنــوان              
يکي از فاکتورهاي مهـم در کشيــده        
شدن اوضاع به وضع کنـونـي داشتــه       
اســت، شــانســي بــه  ســازمــانــهــا و             
جريانات ملي اسـلامـي بـراي جلــب          
انــتــخــاب زنــان بــه ســمــت خــود را              
نــکـه بـا هـميــن               نميدهد. به شرط اي
فــس قـدرت خـود را در                اعتماد به ن
سير تحولات جامعه ببينيم و اعـلام    
قــلابـي و         کنيم که پاسخ  به اوضاع ان
مشخصا به جنبش رهـايـي زن چـپ        
است و ما هستيم. و فراخوان مـا بـه        
يــن عـرصـه          همه جامعه و همه فـعـال
مبارزه براي رهايي زن و رهبـران ايـن     
جنبش همانطور که مصطفي صـابـر     
نــد در      هم تاکيد کرد، اينست که بياي

 حزب خودشان سازمان پيدا کنند.
 

سوال دهم: جمهوري سوسياليستي و    
يــن و       حکومت انساني و برپايي قـوان
فرهنگ و جامعه اي انساني از جمله 
نــده       تبليغات و آلترناتيو شما بـراي آي

ــان در                 ــران اســت. مشــخــصــا زن اي
حکومت و جامعه مورد نـظـر شـمـا         
که ميخواهيد سـازمـان بـدهيــد چـه           
وضعيتي از نظر سياسي، اقتصـادي،  
اجـتـــمــاعــي و فــرهـنـــگــي خــواهـنـــد        
داشت؟ ضمـانـت اجـرايـي آن را چـه              

 چيزي اعلام ميکنيد؟
قــت              يـ نــجـا در حقـ مينا احدي: در اي
تــهـاي                يـ لــسفــه فـعـال بايد در مورد ف

سال اخير حرف بـزنـم    ٤٠ خودمان در 
و کـنـــه مسـئـلــه را بـيـــان کـنـــم. مــا               
خواهان سيستمي هستيم که زن و يـا  
بــاشنــد،        مرد در آن سيستم مجبور ن
فــروشنــد بـراي                 نيروي خـودشـان را ب
اينکه زندگي بخور و نـميــري داشتــه        
باشند، و کل سيستم در ايـن جـهـت          
حرکت کند که سـرمـايـه سـود آوري           
يــت و             بيشتري داشته بـاشـد و انسـان
حقوق انساني و حقــوق زنـان کـامـلا          
زير سوال باشد. بنابراين ما وقتـي در    
مــورد آيـنـــده ايــران حــرف مـيـــزنـيـــم          
ــي و لــغــو نــظــام                مـنـــظــورمــان نـفـ
کاپيتاليستـي و سيــستــم سـرمـايـه               
داري است، ما خواهان لغو استثـمـار   
هستيم و وقتي اين اتفاق بيفتد و کـل  
قــت      يـ اين پديده جواب بگيرد، در حقـ
يــاي انسـانـي و از يـک                 ما از يک دن
زندگي انساني حرف ميزنيم، کـه زن      
و مرد در آن راحـت بـاشنــد، آزادي               
برابري حقــوق انسـانـي خـودشـان را               
داشته باشند، تا آنجا کـه بـه حقــوق           
زنان برميــگـردد، زنـان از حقــوق و               
برابري کامل برخوردار خواهند شد و   
تمام قوانيـن اسـلامـي فـورا ملــغـي              
خواهد شد، ما از جامـعـه اي حـرف        
ميزنيم که در آن جنسيـت بـه نـوعـي         
بــاشـد کـه              بي رنگ بشود، و مـهـم ن
افـراد چـه جـنــسـيــتــي دارنــد. بـقـــول              

يــا     «سيمون دبوار  هيچ کس زن به دن
الان در   » نمي آيد بلکه زن مي شود.

کشورهاي مختلف اروپـايـي شـاهـد         
اين هستيم، که حقــوق تـرانـس هـا،            
همجنــسـگـراهـا و .. هـمـه زيـر پـا                      
يــايـي              گذاشته ميشونـد مـا بـراي دن
فــاوتـهـا                  يــم کـه ايـن ت مبارزه ميـکنـ
يــر و ستــم  بـر کسـي                  منجر به تحق
بشود، بلکه همـه در کـمـال آزادي و            
حرمت در يک جامعه انساني زندگـي  
کنند. پس خلاصه کنم ما از بـرابـري     
کامل بين زن و مـرد و يـک زنـدگـي             

 انساني براي همه دفاع ميکنيم.
 

ســوال: امــا ضــمــانــت اجــرايــي ايــن           
حرفهايي که شما مطرح ميکنيـد در    

 کجاست؟
مينا احدي: ضـمـانـت اجـرايـي اول،             
لغو مالکيت خصوصي و مقـابلـه بـا      
تسلط سرمايه بـر زنـدگـي و حيــات            
انســانــهــا اســت. در عـيـــن حــال و                
همزمان با همين در وهلـه اول بـايـد            
قوانين عقب مـانـده و ارتـجـاعـي را            
نــي بـر حقــوق               تـ ملغي و قوانين مبـ
برابر را در همه زمينه ها اعلام کـرد.  
نــظـر مـن فـرهنــگ                   در عيـن حـال ب
سازي و آگاهگري و برگزاري سمينـار  
و کنفرانس و نقد مذهب و اسـلام بـا       
اتکا به آزادي مطلق بيان طبعا در آن   
جامعه يک فاکتور مهم است. تـوجـه      
کنيد ما در مـورد جـوامـعـي حـرف          
يــم کـه در آن مـرد سـالاري و                    ميـزن
يــستــي و اسـلامـي                 نـ فرهنـگ شـوي
قرنها حضور و يا تسلط داشتــه انـد،      
براي مقــابلـه بـا رونـد خـودبـخـودي                 
تسلط فرهنگ مردسالار تشکلـهـاي   
مدافع حقوق زنان و متــشـکـل بـودن        

 ۷ صفحه  
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ــم اســت. تشــکــل،                   ــان هــم مــه زن
آگاهگري،  قوانين و مهمتر از هـمـه       
يــستــي و لـغـو                   يــال تغيير نـظـام کـاپ

خـواهـد کـرد واقـعـا             استثمار کـمـک  
جامعه وارد دوران بشريت و انسانيت 
خود شود و زن و مـرد و کـلا هـمـه               
انسانها بتوانند در آن جامـعـه راحـت      

 زندگي کنند.
 

سوال يازدهم: در همين دوره پيش رو    
نــي کـه            يـ بخشي از جريانات و فـعـال
خود را سرنگوني طلب ميدونن و بـر      
يــسـم، سـکـولاريسـم،             پايه ناسيــونـال
حقوق بشر و دمکراسي وعده بـرابـري   
در قــوانـيـــن، آمــوزش و پــرورش و              
نــطـور در                  دستگـاه قضـائـي و هـميـ
عرصه فرهنگي ميــدهنــد و تـا بـه               
بــش زنـان                  اينجا هـم بـخـشـا در جنـ
فعاليت زيادي داشته اند و کمپينهاي 
بــش              متفاوتي را بخـشـا در ايـن جنـ
پيش برده اند، شما فکر ميکنيـد کـه     
اين جريانات و جنبش مشـخـص کـه      
نــي بـر            تـ تبليغ آلترناتيوي ليبـرال مبـ
نــي بـر         تـ سازماندهي بازار آزاد و مبـ
ناسيوناليسم، سـکـولاريسـم، حقــوق        
بشر و دمکراسي ميتوانند جوابگوي 
خواسته ها و راديکاليسم موجود در   
بــش زنـان              جامعه مشخـصـا در جنـ

 باشند؟
مصطفي صابر: من فکر ميکنم ايـن   
جريانات مشکلات زيادي دارنـد کـه     
مورد انتخاب مردم واقع شوند. چـون   
بــش زنـان                  چهارچوبه بـحـث مـا جنـ
هست من ميکوشم مشکلاتشان را   
يــن             در همين چهارچوبـه بـگـويـم. اول
مشکل شان ايـن اسـت کـه يـک ذره             
تحمل يک تشکل واقعي مردم، حـالا  
کارگران، معلمـان يـا زنـان بـاشـد را              
نخواهنـد داشـت. هـرگـونـه تشـکـل               
واقعي توده هاي وسيــع مـردم بـراي           
آنها مشکلزاست. چرا؟ چون اگر آنهـا   
ميخواهند به منطق سـرمـايـه داري        
جواب دهند، که همين راميخواهنــد   
و قــرار اســت يــک ســرمــايــه داري                
غيراسلامي در ايران سر کار بياورند. 
خوب هر سرمايه داري در ايـران بـه           
ناگزير بايد اختناق و سرکوب بـرقـرار     
يــروي کـار ارزان را              کند. چون بايـد ن
تامين کنــد و سنــديـکـا و شـورا و                  
تشـکــل مــردم را بــکـوبــد و از کــار               
بيندازد. در نتيجه اولين جـوابـش بـه         

جنبش زنان هم اين خـواهـد بـود کـه         
بــرابــري و آزادي بـيـــان و ايـنـــهــا را                

 نخواهيد... 
 

سوال: ببخشيد تـوي صـحبــت شـمـا           
نــد مـا          ميپرم، ببينيد اينها ميــگـوي
بيانيه حقوق بشـر را قـانـون اسـاسـي            
دولتمان قرار ميدهيم، سـکـولاريسـم      
را قبول داريم، بـرابـري زن و مـرد را            
قبول داريم، زنان حـق دارنـد پـوشـش         
يــن      خودشان را داشته باشند و اينـچنـ
دارنـــد بـــرنـــامـــه شـــان را اعـــلام               

 ميکنند...
نــهـا      مصطفي صابر: بله ميدانم که اي
را ميگويند. اما همان بيانيه حقــوق      
بشـر فـرسنــگـهــا از خـواسـت هـا و                   
بــش     مطالبات مردم و بخصوص جنـ
يــه         يــان زنان عقب است. مثلا در آن ب
صحبتي از جدايي مذهـب از دولـت       
نيست. الغاء همه قوانين مذهبـي را     
نميگويد. لغو مجازات اعدام را نمي  
گويد. آزادي بي قيد و شرط بيان کـه     

در تظاهرات زنان مـطـرح    ۵۷ از سال 
شد را نمي گويد. اما نـکتــه اصلــي           
بحث من اين است که اين جـريـانـات      
مورد بحث ما حتي همان آزادي هاي 
نيمبند و دست و پا شکستــه اي کـه        
در بيانيه حقوق بشر مطرح شده را هم 
تحمل نخواهند کرد. الان فقط وعـده   
اش را ميدهند. اما خودشان واقعا به 
آن آزادي احتياج نـدارنـد. بـرعـکـس،         
خلافش را لازم دارند يعني استبداد و 
سرکوب. بـه ديـکتــاتـوري و مشـت              
آهنين احتياج دارند که سرمايه داري 
را در ايران بازسازي کنند. هر جـريـان    
سياسي که بخواهد سرمايـه داري را      
حفظ کند و اعتلا و گسترش بـدهـد،   
بــش هـاي                    ناگـزيـر جلــوي هـمـه جنـ
نــد     اجتماعي که خواهان آزادي هستـ
از جمله جنبش زنان خواهد ايستــاد.   
نه فقط بايد جلوي جنبــش کـارگـر و         
قــه کـارگـر را          معلم و ساير اقشار طب
بگيرد بلکه بايد جلوي جنبش رهايي 
زن و خلاصي فرهنگي جوانان و غيره 
هم بايستد. با توجه به راديکاليسمـي  
که جنبش رهايـي زن در ايـن چـهـل             
نــدگـي کـرده اسـت             سال گذشته نـمـاي
بنظر من هيچ جريان يـا سيــستــم و            
نظام  بورژوايي در کشوري مثل ايران 
قادر نيست که به خواسـت هـاي ايـن        
جنبش پاسخ دهـد. چـون بـايـد کـار               
ارزان و کارگر خاموش را برقرار کنــد   

و بـراي ايـن کـار بـه ديـکتــاتـوري و                   
سرکوب نياز دارد. بايد بپرسيــم چـرا       
خميني و جنبـش اسـلامـي بـه زنـان            
حمله کرد؟ خوب دقيقا براي مختنـق  
قــلاب      و مرعوب کردن يک جامعه ان
کرده و به جهت متحقق کـردن هـمـان      
کار ارزان و کارگر خامـوش بـود. بـه         
زنان حمله کرد تا بتواند به شـوراهـاي   
کارگري حمله کند. به کردستان حمله  
کند. و اختناق و سرکوب برقرار کند.  
الان هم بنظرم هر رژيم بـورژوايـي کـه      
در ايــران بـيـــايــد ســر کــار در بــرابــر              
آزاديخواهي و برابري طلبي افـراطـي     
که بويژه در جنبش زنان ريشه دوانـده    
و اين زنان در خط اول مبــارزه مـردم      
ايران قرار دارند، مشکل بسيار جـدي  
خواهد داشت. مبارزه زنـان در ايـران        
صرفا مبارزه اي براي برابري حقـوقـي   
زن و مرد نيست. براي زير و رو کـردن   

 کل اوضاع است.   
 

قــلاب زنـانـه بـراي              سوال دوازدهم: ان
نــده چـه                   دوره آتـي مثــلا دو سـال آي
يــکـي و             برنامه ريزي سياسـي و پـرات
بــش       سازماندهي اجتماعي براي جنـ
زنان دارد؟ استراتژي شمـا بـراي دوره       
پيش رو چيست؟ بـه ايـن مـعنــا کـه             
فراخوان و برنـامـه ريـزي شـمـا بـراي             
جـنــبـــش زنــان بــر بسـتـــر جـنــبـــش              

 سرنگوني چيست؟
شيرين شمس: مـا يـک بـرنـامـه             
يــن شـده              مشخص با دو هـدف تـعيـ
داريم. با توجه به اوضاع سياسي حال  
حــاضــر و پـيـــش بـيــنـــي مــوج دوم              
اعتراضات سراسري و هم اينکه خود 
مقامات و تئوريسين هاي جمـهـوري   
نــد     اسلامي هم بر اين اعتراف ميکنـ
که موج دوم اعتــراضـات سـراسـري            
براي سرنگوني حکومـت فـراخـواهـد       
رسيد و اينبار اتفاقا وسعيتر، مـا در      
انـقـــلاب زنــانــه بــراي ســازمــانــدهــي         
يــشـرو             اجتماعي و رهبــري بـخـش پ
يــم در      جامعه تلاش ميکنيم تا بتوان
موج اعتراضات سـراسـري جـاري و          
يــر گـذاري داشتــه بـاشيــم.                آينده تاث
هــدف مــهــم مــا در حــال حــاضــر                
سرنگوني جمهوري اسلامي اسـت و      
با فعاليت هـايـمـان درصـدد تسـريـع           
بخشي به اين مساله مهم، و هموارتر 
کردن مسير سرنگوني اين حکـومـت   
است چرا که بر اين باوريم تا جمهوري 
اسلامي را سرنگون نکنيم به رهـايـي   
زن دست پيدا نخواهيم کرد. مـا روي     
جدال بين زنان و جمـهـوري اسـلامـي       

دست گذاشتيم و ميخواهيـم در ايـن       
جدال جمهوري اسلامي را به شکست 

 نهايي برسانيم.
قــلاب زنـانـه،              يــت ان سبک فـعـال
فعاليت متـشـکـل اسـت. از لـحـاظ              
سبک سازماندهي، فـراخـوان مـا بـه           
زنان پيشرو و جـامـعـه و تـلاش مـا              
براي ايجاد جمع هاي مبــارزاتـي در        
محله ها، شـهـرهـا، دانشـگـاه هـا و             
محيط کار است که در اين جمـع هـا     
افراد در نهايت به تحزب رو بيـاورنـد.   
به نظر من دوره "من انفرادي فعاليـت   
ميکنم"، "من فعال مستقـل هستــم"      
ديگر گذشته است و اتفاقا جامعه بـه  
اين آگاهي رسيده که بايد متشکل و   
سازماندهي شده مبــارزه کنــد، لـذا          
بايد هر چه وسيــعتــر پـا بـه عـرصـه               
فعاليت متشکل و متحزب گذاشتــه   
شود، بـايـد بـه يـک حـزب سيــاسـي                 
انقلابي، راديکال و سرنگـونـي طلــب       
ــرم               وصــل شــود، حــزبــي کــه پـلــتــفـ
مشخص داشته باشد و در آن آزادي و 
رهايي زن، برابري بي قيد و شـرط زن    
و مرد و قوانين سکولار تضمين شده 
باشد. جمعهايي که اشاره کردم بـايـد      
روي اين پلتفرم بصورت هماهنـگ و    
يــت              سراسري متشکـل شـده و فـعـال

 هاي خود را سازمان بدهند.
در هــمـيـــن مسـيـــري کــه بــراي           
سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي طـي           
ميکنيم، در واقـع بستــر حـکـومـت             
آينده و قوانين آينده بعد از جـمـهـوري    
اسلامي که متضمن رهايي زن باشـد  
را هم ايجاد ميکنيم. اين امـر مـهـم         
است چرا که الان که مساله جـامـعـه      
بــود جـمـهـوري                 ايران بر سـر بـود و ن
اسلامي است، بحث آلترناتيو هـم بـه     
يک گفتمان اساسي در جامعه تبديـل  
شده است. راست ها از جمله جنبــش    
ناسيوناليسم پروغرب و جنبش ملـي  
يــو سـازي            تــرنـات اسلامي در صدد آل
فــرم و        تـ لـ هستند در صورتيکه هيچ پ
برنامه اي براي رهايي زن و موقعيـت  
زن در جامعه ندارند. رضا پهلـوي بـه      
بــش راسـت و          عنوان يک چهره از جنـ
ناسيوناليسم پروغرب در بـرنـامـه اي      
تلويزيوني در يـک رسـانـه بـزرگ در               
پاسخ به اين سوال که نظر شما دربـاره  
زنان چيست اظهار ميـدارد کـه زنـان        
مهم هستند چون تربيت کننـده نسـل     
نــجـا لازم اسـت                     نــده انـد. اي هاي آي
جامعه تعمق کند که اينها چه ديدگاه 
و افق ارتجاعـي بـراي زنـان در نـظـر              
گرفته اند. جنبش ملي اسـلامـي کـه       

 ديگر جاي بحث ندارد. 
دخـتـــران خـيـــابــان انـقـــلاب روي        
قــلاب، حـجـاب بـر سـر                سکوهاي ان
چــوب نــکــردنــد کــه يــک حــکــومــت          
ديــگــري بـيـــايــد و "نـقـــش وابسـتـــه              
جنسيتي" را اين بار با لباسـي ديـگـر      
نــدگـان      به زنان نسبت دهد. اينجا بين
گرامي را ارجاع ميدهم به کنفـرانـس   
بين المللي دختران خيابان انقلاب کـه  

 ۲۰۱۸ توسط انقلاب زنانه در آوريل 
در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. به  
سخنراني هاي چنــد تـن از دختــران            
فــرانـس        خيابان انقلاب که در اين کنـ
شرکت کرده بودند اگر توجه کنيم مي 
بينيم که چطور به موقعيت فرو دست 
زن و اختلاف طبقاتي در جـامـعـه و        
ستمکشي مضاعف زنـان در نـظـام          
نــد          طبقاتي نقد ميکنند و مـي گـوي
تــي در              يـ لـ چرا بايد عده مـعـدود و اق
بهترين شرايط رفاهي زندگي کنند و   
عده کثيري در فقر بسر ببرند و يـکـي   
از ابزارهاي سرکـوب جـامـعـه بشـود          
حجاب اجباري و موقعيــت نـازل زن        
نــزد قــانــون. ايــن دخـتـــران خـيـــابــان            
انقلاب، اين زنان شجاع، اين جنبــش   
نوين رهايي زن است که انقلاب زنانـه  
در ايران را پيش مي برد، لذا انقـلاب  
زنانه نمي خواهد نمي خواهـد قـدرت     
سياسي در بالاي جامعه از جمهـوري  
اسلامي دسـت بـه دسـت شـده و بـه                
مرتجعين ديگري برسد که در جنبش 
فکري و سياسي آنها زن به عنوان يک 
انسان مستقل برسميت شناخته نمـي  

 شود. 
ــي              ــگــون ــويــت مــا ســرن ــذا اول ل
جـمــهــوري اســلامــي و بــرنــامــه مــا           
سازماندهي اجتماعي بـراي تسـريـع        
پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و   
همچنين ايجاد مکانيزم هايـي بـراي     
دخالت مستقيم جامعه در سرنوشـت  
خود است، جامعه اي که نيمي از آن     
را زنان تشکيل ميدهند، زنـانـي کـه        
هزينه هاي سنگيني براي رهايي داده 
اند. اينجا فراخوان من به هـمـه زنـان       
پيشرو و مبارز، انسانهاي آزاديخـواه،  
يــن            مدافع برابري و سـکـولار و فـعـال
يــت و مبــارزه              چپ اجتماعي، فـعـال
جمعي و متشکل در قـالـب تـحـزب         
براي سرنگوني جمهوري اسـلامـي و       
در پي آن برپايـي حـکـومتــي انسـان           
مـحـور اسـت کـه رهـايـي زن در آن                   

 تضمين شده باشد.
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ومبارزاتي تان چيست، فراخـوانـتـان    
چيست؟ وغيره وغيره. در برابر آنـهـا    
که به ترامپ دخيل بسته اند و فـکـر   
ميکنـنـد بـا تـحـريـمـهـا جـمـهـوري                  
اسلامي ساقط ميشود و ايـنـهـا بـه       
کمک آمريکا بقدرت ميرسنـد، و از      
سوي ديگر نيروهائي که دوبـاره رگ    
ضد آمريکائيگـريشـان ورم کـرده و          
عملا به دفاع از جمهوري اسـلامـي،   
اين بار بعنوان قربانـي تـحـريـم هـا،          
بـرخـاسـتـه انـد چـه جـوابـي داريــد؟                  
اينها مسائل واقـعـي و سـيـاسـي و            
تعيين کننده در برخورد به تحريمهـا  
است و در قبال آنها بـايـد سـيـاسـت          
وعملکرد درست وانقلابي و روشنـي  

 داشت.   
      

خليل کـيـوان:مـتـوجـه شـدم. شـمـا                  
ميگوئيد مسـالـه بـه ايـن سـادگـي               
نيست که محکـوم مـيـکـنـيـم و يـا              

 نميکنيم.  
حميد تقوايي: دقـيـقـا. مـيـتـوانـيـد               
محکوم کنيد و سـيـاسـت پـاسـيـوي         
داشته باشيد و ميتوانـيـد مـحـکـوم        
نکنيد وسياست فعالي در مقابله بـا  

 تحريمها داشته باشيد.  
 

خليل کيوان: بله ايـن يـک مـوضـوع          
چند وجهي است که بايد همه جانـبـه   
بررسي کرد و موضع فعالي در قبـال  
آن داشت.  نکتـه اي کـه لازم اسـت            
اينجا اشاره کنم اينست کـه خـيـلـي         
ها معتقد هستند که هـر چـه فشـار        
بيشتري بمردم اعمال شـود مـبـارزه        
مردم بيشتر گسترش پيدا ميـکـنـد.    
عده اي هم، برعکس، معتـقـدنـد در      
اثــر تــحــريــمــهــا مــردم زمــيــنــگــيــر         
ميشوند و اعتراض و مـبـارزه شـان        
 تضعيف ميشود. نظر شما چيست؟   
حميد تقوايي: اجازه بدهيد ابتـدا در     
مورد اين دسته دوم نظر بدهـم. مـن      
با اين نظريه که اگر فشارهاي بيشتر 
بشود مـردم زمـيـنـگـيـر مـيـشـونـد               
توافقي ندارم. بخصوص در شـرايـط      
ــصــاب                ــت ــه اع ــه ک ــع ــام ــروز ج ام
واعــتــراض از هــر گــوشــه اي ســر               

 برآورده است. 
باعث و باني تـورم و گـرانـي و             
فــقــر و فــلاکــت اقــتــصــادي کــه در            
جامعه بـيـداد مـيـکـنـد تـحـريـمـهـا                
نيست. همانطور که اشاره کـردم در       

دوره  برو بروي برجام و زمـانـي کـه          
هيچ حرفي هم از لغو برجام و غـيـره     
در کار نبود چنان شريط معـيـشـتـي     
مردم سخت   و غيرقابل تحمل بـود    
که در ديماه سال گذشته يک جنـبـش   
عظيم و سراسري اساسا عليه گرانـي  
وفقر و فلاکت در جامعـه سـر بـلـنـد          
کرد و تا امروز در ابـعـاد مـخـتـلـف         
ادامه يافته است. قبل از تحـريـمـهـا      
هم  گراني و بيکاري و بي تـامـيـنـي     
اقتصادي و فقر و فلاکت در جامـعـه   
وجود داشـت و اگـر قـرار بـود ايـن                  
عوامل مـردم را زمـيـنـگـيـر کـنـد                 
خيـزش ديـمـاه و جـنـبـش گسـتـرده                 
جــاري اصــلا شــکــل نــمــيــگــرفــت.          
تحريمها شرايط سخت معيشتـي را    
بدتر ميکند امـا در اصـل مسـالـه             
يعني بپا خـاسـتـن جـامـعـه عـلـيـه                
شرايط فلاکتـبـار حـاضـر تـغـيـيـري             
نميدهد. مردمي کـه عـلـيـه گـرانـي            
وفقر و فلاکت بپا خاسته اند در اثـر      
تشــديــد ايــن شــرايــط زمــيــنــگــيــر           
نخواهـنـد شـد. حـتـي مـيـتـوان بـا                   
سياسـت و شـعـارهـا و فـراخـوان و                 
عملکرد درسـت عـلـيـه تـحـريـمـهـا                

 مبارزات مردم را گسترده تر کرد.  
 

همانطورکه گفتم مساله را بايـد  
مشخص بررسي کرد. اگر تحريـمـهـا    
در جامعه اي اتـفـاق مـيـافـتـاد کـه              
اعتراض و مـبـارزه چـنـدانـي در آن            
جريان نداشت نتيجه اش تنها فقـر و    
فلاکت و استيـصـال بـيـشـتـر مـردم            
ميبود. مانند جامعه عراق در دوره    
صدام کـه بـراي نـزديـک بـه دهسـال               
تحت تحريم بود. در مقـطـع اعـمـال        
تــحــريــمــهــا عــلــيــه رژيــم صــدام در          
جامعه عراق تحرکي وجود نـداشـت.   
ولي جامعه اي نظير ايران امروز کـه    
در يک سطح سراسري عـلـيـه فـقـر و          
بــقــول خــود مــردم عــلــيــه "فــلاکــت           
عمومي حقوقهاي نـجـومـي" بـلـنـد            
شده است، بـا تـحـريـمـهـا دسـت از                

 مبارزه نخواهد کشيد.
  

از سوي ديگراينکه تحريمها بـه    
مبارزات مردم دامن ميزند بـه يـک       
معنا درست است. به اين معني کـه   
رژيم را تضعيف ميکند. اين نـکـتـه     
مهمي است. ببينيد تحريمها فـقـط      
جــنــبــه اقــتــصــادي نــدارد. تــحــريــم          
اقتصادي است ولي يک معـنـي اش     

ــبــاري و                    ــد مــردم  بــي اعــت از دي
تضعيف هر چه بيشتـر رژيـم اسـت،        
ايزوله شدن هر چه بيشتر حـکـومـت      
است. مردمي که شاهد اين برخـورد   
به حکومت هستند و جامعه اي کـه    
مي مي بيند آن گـفـتـمـان "تـعـامـل           
وعاديسازي" که روحاني پرچمـش را     
بلند کرده بود و ادعا ميکرد بـرجـام     
چرخ اقتصاد را دوباره به راه خـواهـد   
انداخت و سرمايه گذاريها اشتغال و   
رونق ايجاد خواهد کرد و غيره کنـار  
رفته و آن افـق کـور شـده اسـت، در             
حالت تعرضي تري قـرار مـيـگـيـرد.        
برجام دردي از مـردم دوا نـکـرد و                
نميکـرد ولـي مـعـلـق شـدن بـرجـام                  
حکومت را در موقـعـيـت ضـعـيـف         
تري قرار داده است. به اين معنا يک  
تاثير تحريمها سياسي است. از ايـن   
نقطـه نـظـر و در شـرايـط انـقـلابـي                   
حـاضــر تــحــريــم نــه تــنــهــا مــوجــب           
زمينگير شدن مردم نميشود بـلـکـه      
حکومت را در موقـعـيـت ضـعـيـف         
تري در مقابل مردم قـرار مـيـدهـد.         
مردم بلند ميشوند براي آنکه جواب 
تحريمها را هم بدهند. اميـدوارم در     
ادامه اين مصاحبه بـه ايـن مسـالـه         
هم بپردازيم  که  جـواب تـحـريـمـهـا           
اين نيست که محکوم کنيم و بخانـه  
برويم، جواب اينست که مـيـتـوان و        
بايد عليه تحريمها مبارزه فعالي را   
سازمان داد. واجازه نداد تحـريـمـهـا      
موجب گراني و تورم بيشتـر بشـود.     
بايد در مقابله با تحريمها و نـتـايـج      
مـخـرب آن جــبـهــه تـازه اي عــلـيــه                
جمهوري اسـلامـي بـاز کـرد. بـايـد                
توده مردم را بسيج کرد تا با اعـمـال   
فشار به حکومت و با اعـتـصـاب و        
تجمعات و تظاهرات اجـازه نـدهـنـد       
تحريمها به تشديد گرانـي و تـورم و         

 فلاکت اقتصادي منجر بشود.   
 

خليل کيوان: ايـنـطـور کـه مـتـوجـه               
ميشوم شما متد ديگري در برخـورد  
به تحريمها داريد. تحريم را يک امـر   
انتزاعـي اصـولـي و در خـود نـمـي                 
بينيد. ابـعـاد مـخـتـلـف مسـالـه را               
توضيح داديد. اشاره کـرديـد کـه در         
رابطه با عراق تحريـم اقـتـصـادي را         
محکوم کرديد. آيا تحريمي بوده در    
 تاريخ که جنبه مثبتي داشته باشد؟

 
حميد تقـوايـي: مـيـتـوانـم آفـريـقـاي               
ــقــلاب ضــد               جــنــوبــي در زمــان ان
آپارتايد را مثال بـزنـم. در آن زمـان           

اي. ان. سي. (کنگره ملي آفـريـقـا)          
کــه در واقــع رهــبــر جــنــبــش ضــد              
آپارتايد بود خـواهـان تـحـريـم رژيـم             
آپارتايد بود و بالاخره سازمان مـلـل   
حکومت آفريقاي جنوبي را تـحـريـم      
کــرد. آنــزمـــان دولـــت آمـــريــکـــا              
وانگليس، دردوره رونـالـد ريـگـان و         
مارگارت تاچر، به تحـريـم آفـريـقـاي        
جنوبي نپيوستنـد ولـي بسـيـاري از           
کشورهاي عضو سازمان ملل رژيـم    
آپارتايد را تحريم کردند. و بيشتر از    
يکسال طول نـکـشـيـد کـه آن رژيـم               
ــارزات و                 ــبـ ــد. مـ ــون شـ ــگـ ــرنـ سـ
اعتـراضـات وسـيـعـي در آفـريـقـاي               
جنوبي وجود داشت و ايـزوـلـه شـدن         
همه جانبه رژيـم آپـارتـايـد در بـزيـر             
کشيد شدن آن رژيـم نـقـش مـوثـري            
داشت. البته پيـروزي جـنـبـش ضـد           
آپارتايد تنها بخاطر تحريمها نـبـود     
ولي مسلما تحريمهاي همـه جـانـبـه       
به انقلاب مردم عليه رژيم آپـارتـايـد    
ياري رساند. اين يک نمونه از نـقـش        
و تاثير تحريم در يک شرايط انقلابي 

 است.   
 

خليل کيوان: بخاطر دارم کـه در آن         
مقطـع در زمـان انـقـلاب در ايـران                
حتي کارگران شرکت نفت شير نـفـت   

 را بروي آفريقاي جنوبي بستند.  
 

حميد تقوايي: بله اين هم يـک مـورد      
ديگر از تـحـريـم بـعـنـوان يـک امـر                   
مثبت است. يعني موردي که مـردم   
انقلابي يک حکومـت ارتـجـاعـي را         
تحـريـم مـيـکـنـنـد. تـحـريـم  نـفـت                       
بوسيله کـارگـران عـلـيـه  آفـريـقـاي                 

در       -و همچنين اسرائيل -جنوبي 
واقع حرکتي عليه رژيم شـاه، کـه بـا        
هر دو اين دولتهاي ارتجاعي روابـط  
حسنه اي داشت، هم بـود. آن زمـان        
کسي نگران نبود که کم شدن درآمـد  
نفت وضع اقتصاد را به هم مـيـريـزد    
و وضعيت معيشتي مـردم را بـدتـر        
ميکند چـون انـقـلابـي در جـامـعـه                
ايران در جـريـان بـود   و کـارگـران                  
انقلابي از صـدور نـفـت جـلـوگـيـري            
کرده بودند. اين هم نمونه ديگري از    
تحريم به عنوان يک امر مثبت و در   

 خدمت مردم است. 
 

خليل کيوان: يک استدلالي که بـا آن     
روبروميشويم اينست که حـکـومـت      
آمـريـکــا حـکــومـت قــلـدري اســت،            
سابقه مداخله در کشـورهـاي ديـگـر       

را دارد، کودتا سازمـان داده اسـت،       
يقه اين آن حکـومـت و يـا جـنـبـش             
آزاديخواه را ميگيرد، و غـيـره. آيـا         
همين قـلـدرمـآبـي بـه خـودي خـود              
موجب نميشود تحريمها را محکوم 

 کنيم؟  
 

حميد تقوايـي: حـکـومـت آمـريـکـا             
ــا اهــداف               ــه ــم ــحــري ــا در ت ــم مســل
وسياستهـاي ارتـجـاعـي خـودش را            
دنبال ميکند. ولي دونکته را بـايـد        
اينجا روشن کرد. اول ايـنـکـه آنـچـه          
حکومت امريکا اعلام کرده اينست 
کــه جــمــهــوري اســلامــي بــايــد                 
مانورهاي موشکي اش را مـتـوقـف    
کند، به دخالتگري هايش در سوريـه  
و عراق و يمن پايان بدهد و کلا   از     
حمايت نيـرهـاي جـنـبـش اسـلامـي            
سياسي دست بـکـشـد تـا بـتـوانـنـد             
دوباره مـذاکـرات را شـروع کـنـنـد.             
طبعا دولت آمريکـا مـيـخـواهـد بـا           
تحميل ايـن شـرايـط بـه جـمـهـوري                
اســلامــي ســيــاســتــهــاي ارتــجــاعــي      
خودش را به پيش ببرد. مـيـخـواهـد      
دارو دسته هـاي اسـلامـي ديـگـري            
مثل عربستان و شاخه سنـي اسـلام     
سياسي را تقـويـت کـنـد. دونـيـروي            
ارتجاعي دارنـد بـا هـم کشـمـکـش               
ميکنند. اينطور نـيـسـت کـه يـکـي           
قــلــدر اســت و ديــگــري قــربــانــي و             
مظلوم! جمهوري اسـلامـي بـخـاطـر         
سياسـتـهـاي مـتـرقـي نـداشـتـه اش                
مورد تحـريـم دولـت آمـريـکـا قـرار              
نگرفته است. آنطور که مثـلا دولـت      
کوبا مورد تحريم واقـع شـد. دولـت           
کــاســتــرو ســالــهــا از جــانــب دولــت          
آمريکا تحريم بود بخاطر اينـکـه بـا      
يک انقلاب چپ و ضـد آمـريـکـائـي          
روي کار امـده بـود و "خـطـر" رشـد                
ــاي             ــه ــوري ــات ــکــت ــات در دي ــلاب ــق ان
آمريکاي مرکزي وجنوبي کـه هـمـه        
در کمپ وتحت انقياد آمريکا بودنـد  

 را افزايش ميداد.  
در مــورد جــمــهــوري اســلامــي        
ايــنــطــور نــيــســت. شــرط آمــريــکــا          
اينست که  جـمـهـوري اسـلامـي بـه           
دخالتـگـريـهـاي ارتـجـاعـي اش در              
منطقه پايان بدهد. سئـوال ايـنـسـت        
که  اگر جمهوري اسلامي از سـوريـه   
و يمن و کلا منطقه کنار بکشد و به 
پاي مـيـز مـذاکـره بـرود وضـعـيـت                 
منطقه بدتر ميشـود؟ بـه  نـظـرمـن            
اينطور نيست. جـمـهـوري اسـلامـي         
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در منطقه و مشـخـصـا در سـوريـه              
بيش از آن مرتکب کشتار و جنايـت  

است  که کسي بتواند با کـوتـاه     شده 
شدن دست او مخالف باشد. قـلـدري    
جمهوري اسلامي بـهـتـر از قـلـدري            
آمـريـکـا نـيـسـت. بـا هـر دو بـايــد                     
مخالف بود ولـي نـبـايـد بـه بـهـانـه               
جلوگيري از نفوذ يـکـي بـه ديـگـري          

 رضايت و يا امتياز داد.
ــرش               ــذي ــران پ ــد مــردم اي از دي
شرايط آمريکـا بـوسـيلـه جـمـهـوري            
اسلامي به اين معني نيست که يـک  
دولت مدافع مردم سوريه و يا عـراق  
و يمن و يا حکومتي که سياستهـاي  
متـرقـي اي را در مـنـطـقـه دنـبـال                   
ميکند به آمريکا تسليم شده اسـت.  
دو ارتجاع دارند با يکديگر مـقـابلـه    
ميکنند و کـوتـاه آمـدن ايـن يـا آن                
ربطي به مبارزه مردم عليه جمهوري 
ــران                ــردم ايـ ــدارد. مـ ــي نـ ــلامـ اسـ
نميتواننـد دولـت آمـريـکـا را بـزيـر                
بکشند ولي سرنگون کردن جمهـوري  
اسلامي تنها از دست آنـان بـر مـي        
آيد. مردم شعار ميدهند "سوريـه را      
رها کن فکري بحال ما کـن" و ايـن          
شعار راديکال و درستي اسـت. ايـن      
که با خروج  جـمـهـوري اسـلامـي از          
سوريه نفوذ آمريکا در سوريه بيشتر 
يا کمترميشود امر ديگري است کـه  
به شرايط منطقه و از جمله سياسـت  
دولت پوتين که خود قلدر ديگري در 
جــبــهــه جــمــهــوري اســلامــي اســت         
بستگي دارد. در هر حال جهنمي که  
الان در سوريه زندگي را نابـود کـرده     
است و يک پاي اصلي اش جمـهـوري   
اسلامي است از اين بدتـر نـخـواهـد       

 شد. 
يک نکـتـه ديـگـرمـوضـع  ضـد              
آمريکائي است که مـعـمـولا تـحـت        
عــنــوان ضــديــت بــا امــپــريــالــيــســم        
وقلدرمنشي امپرياليستها از جانـب  
برخي نيروهاي چپ مطرح ميـشـود.   
اين نيروها فراموش مـيـکـنـنـد کـه           
بخش ديگري از امپرياليستها يعني 
دولتهاي اروپائي و قلدرهاي ديگـري  
ــيــن در کــنــار               ــوت ــنــد دولــت پ مــان
جمهوري اسلامي وعليه تـحـريـمـهـا      
هستند. آنها هم منـافـع ارتـجـاعـي         
خودشان را دنبال ميکنند. آنهـا هـم     
با جمهوري اسلامي روابط تجاري و 
ــد و                ــتــصــادي دارن ــان اق ــده بســت ب

ميگويند برجام صرفا بر سر مسـالـه   
هسته اي بوده و جنايـات جـمـهـوري       
اسلامي در سوريه وعراق و منـطـقـه    
به برجام ربطي ندارد و نـبـايـد وارد          
مذاکرات کرد و غيره. اين فاکتور را  
هم در نظر بگيريد و بعد از دوستاني 
کــه تــنــهــا مــلاکشــان ضــديــت بــا             
امپرياليسم است بپرسيد که بالاخـره  
عليه کدام دولتهاي "امپرياليسـتـي"    
بايد بود؟ عليه آمريکا و يـا اروپـا؟       
عليـه قـلـدرمـنـشـي آمـريـکـا و يـا                   

 روسيه؟  
بنابرين حـتـي از مـوضـع ضـد              
امپرياليستي هم نميشود فقط عليه 
تحريمها بود و به سياستهاي اروپاي 
واحد و روسيه و چـيـن کـه خـواهـان            
بسط روابط اقـتـصـادي و سـيـاسـي           
شان با جمهوري اسـلامـي و نـوعـي         
متعارف کردن آن هستـنـد تـوجـهـي        

 نکرد.  
اين کشمکـشـي اسـت بـيـن دو            
ارتجاع. بين سياستهاي ارتـجـاعـي       
آمريکا در منطقه بـا سـيـاسـتـهـاي           
وحشـيــانــه و ارتــجـاعــي جـمــهــوري          
اسلامي و دولتـهـائـي کـه در بـرابـر             
تحريمها قرار گرفـتـه انـد و مـانـنـد             
روسيه و چـيـن مـدافـع اسـتـراتـژيـک             
حکومت اسلامي در ايران هستند و 
يا مـانـنـد اروپـاي واحـد سـيـاسـت                 
گســتــرش مــراودات اقــتــصــادي بــا        
جمهوري اسلامي را دنبال ميکنند. 
همه اين نيروها به نوعي بدنـبـال رام     
کردن و استحاله و نـرمـالـيـزه کـردن          
جمهوري اسـلامـي هسـتـنـد. بـايـد               
عليه هر دو قطب ايستاد. ضديت با  
ــع ضــد                  ــســم و در واق ــي ــال ــري امــپ

 آمريکائيگري جواب نيست.
همانطور که بـالاتـراشـاره کـردم         
مردم ايران نميتوانند دولت آمريـکـا   
يا روسيه را سرنگون کنند. امر آنهـا   
سرنگوني جمهوري اسلامي اسـت و    
مقابله بـا سـيـاسـتـهـاي ارتـجـاعـي              
دولتهاي ديگر نبايد اين امـر را در        
هيچ شرايطـي تـحـت الشـعـاع قـرار             

 بدهد. 
 

خليل کيـوان: مـايـک پـمـپـئـو وزيـر                
خارجه آمريکا در يکي از مصاحـبـه   
هايش ميگويد جمـهـوري اسـلامـي       
پولي که بعد از بـرجـام از آمـريـکـا              
دريافت کرده است خرج سپاه قدس و 
مداخلات نظامي اش در سـوريـه و         

در منطقه کرده است. درست هـمـان      
چيزي که مردم در ايران ميـگـويـنـد.     
سوريه را  رها کن فکـري بـحـال مـا         

 کن.  
 

حميد تقوايي: ما هميشه گفـتـه ايـم       
اين دو ارتجاع وقـتـي از هـمـديـگـر             
افشــاگــري مــيــکــنــنــد حــقــيــقــت را        
ميگويند. وقتي از خـودشـان دفـاع         
ميکنند دروغ ميگويند ولي عـلـيـه      

 همديگر حقيقت را ميگويند. 
 

خليل کيوان: بله هـمـيـن طـورسـت.           
منظور مـن هـمـسـوئـي شـعـارهـاي             
مردم با ادعاهاي آمريکا بود. شعار  
ديگر مردم اينست کـه "دشـمـن مـا          
ــمــيــن جــاســت دروغ مــيــگــن                 ه
آمريکاست". به اين معـنـا آيـا ايـن           
تطـبـيـق شـعـارهـاي مـردم بـا خـط                  
آمريکا به اين معني است که مـردم    
ايران پروآمريکائي شـده انـد؟ و آيـا          
اين شانسي بـه اپـوزيسـيـون راسـت            
نميدهد که با اين تحريمها موقعيت 
خودش را تحکيم کند و مورد قـبـول   

 واقع بشود؟
     

حميد تقوايي: به نظـر مـن ايـنـطـور           
نيست. حتي نمـيـتـوانـيـد بـگـوئـيـد             
ــکــا                 ــت آمــري ــا دول ــران ب مــردم اي
واپوزيسيون راست هـم جـهـت شـده           
اند. همانطور که گفتم دولت آمريکا  
اهداف ارتجاعي خـودش را دنـبـال          
ميکند. امر او به هـيـچـوجـه آزادي          
مــردم ايــران  نــيــســت.هــدف او از              
تحريمها اين نيست کـه مـردم ايـران        
به آزادي و برابري و حتي خلاصي از 
شر جمهوري اسلامي برسند. دولـت     
ترامپ مظهر فاشيسم در ايـن دوره        
اسـت. هـدف آمـريــکــا نــه در حــال               
حاضر ونه در دوره بوش و کلينتون و 
قبل از آن هيچگاه اين نـبـوده اسـت        
که  جامعه ايران آزاد بشود. دعـواي   
آمريکا با جمهوري اسلامي بـر سـر       
سياستهاي منطقه اي است. خوشان  
هم اين را صريحا اعـلام کـرده انـد.          
گفته اند که اگر جمهوري اسلامي از 
سياستهاي مـنـطـقـه اي اش دسـت            
بکشد و در چهارچوب سـيـاسـتـهـاي      
آمريکا قرار بـگـيـرد بـه تـحـريـمـهـا              
خاتمه خواهد داد. گفـتـه انـد هـدف          
ما رژيم چنج و انـداخـتـن جـمـهـوري         
اسلامي نيسـت، رام کـردن آنسـت.          
ميخواهنـد عـربسـتـان و امـارت و              
شاخه سنـي اسـلام سـيـاسـي را در              

منطقه تـقـويـت کـنـنـد. ايـن هـيـچ                   
همسوئي اي با خواسـت ومـبـارزات      
مردم ايران ندارد. مردم بلند شده اند  
تا اين حکومت را سرنگون کنند نـه    
ــه ايــن خــاطــر کــه در چــارچــوب                ب
سياستهاي آمريکا نيست بـلـکـه بـه       
اين خاطر که عامل کشتار وجنايـت  
و بي حـقـوقـي و فـقـر و فـلاکـت و                    
آپارتايد جنسي و هـمـه مسـائـل و             
مصائبي است که در جامعه بـيـداد     
ميکند. مردم بدرست متـوجـه شـده       
اند که دشمن ما همين جاست. ايـن     
به نظر مـن شـعـار عـمـيـقـي اسـت                 
بخاطر ايـنـکـه جـمـهـوري اسـلامـي             
مدام بر طبل ضـد آمـرکـائـيـگـيـري            
کوبيده است و مثل هر ديکـتـاتـوري    
ديگري يک دشمن خـارجـي بـه اسـم           
شيطان يزرگ را علَم کـرده اسـت تـا        
خودش را از زيـر تـيـغ اعـتـراضـات           
مردم بدر ببرد. بخصوص با اعـمـال      
تحريمها هر چه بيشتر بـه ايـن نـوع          
تبليغات دامـن خـواهـد زد. مـردم              
بايد هشيار باشنـد. مـردم بـايـد بـه             
حکومتيها بگويند شما هر دعوائي 
با آمريـکـا داريـد مسـالـه خـودتـان              
است. خود حکـومـت بـايـد هـزيـنـه             
تحريمها را تقبل کند. نـبـايـد اجـازه       
داد از جيب مردم هزينه تحريمها را   
بـپـردازنــد. مـردم بـايــد در دل ايــن                
کشمکش مـيـان دولـت آمـريـکـا و               
جمهوري اسلامي جنگ خـود بـراي       
بزير کيشدن حکـومـت را بـه پـيـش            
ببرند و از تـحـريـمـهـا نـيـز بـعـنـوان                 
عــرصــه ديــگــري بــراي تــعــرض بــه           

 جمهوري اسلامي استفاده کنند.
يک قـطـب ديـگـر  کشـمـکـش                 

ميان بالائي ها اروپاي واحـد اسـت       
که چشم انداز اقتصاد ايران شـکـوفـا    
خــواهــد شــد و بــرجــام قــرار اســت              
جمهوري اسـلامـي را مـتـعـارف و              

خطي که روحاني  -قابل پذيرش کند
دنبال ميـکـرد و امـرز بـه تـه خـط                 

و غيره را در برابر مردم قرار  -رسيده
ميدهد. اين سياست هم تـمـامـا در       
برابر مردم ايران و مبارزاتشـان قـرار     
ميگيرد. مردم ايران با همان شـعـار      
"اصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه  
ماجرا" جـواب ايـن تـلاـشـهـاي دول              
غربي را هم داده اند. نه چشـم انـداز        
برجامي و دو خردادي گـلـي بـه سـر         
مردم ميزند و نه تحريمهـا قـرارسـت      
جمهوري اسلامي را بياندازد. مـردم   
مبارزه مستـقـل خـودشـان را بـايـد             
دنبـال کـنـنـد و حـتـي نـگـاهـي بـه                     

شعارها و مطالباتشان نشان ميدهد 
 که همين راه را در پيش گرفته اند.   

 
خليل کيـوان: لازمسـت ايـنـجـا بـه              
اپوزيسيون راست و رابـطـه نـهـا بـا              
ترامپ و تحريم بپردازيم. بـرخـي از        
جريانات راست از جمله فـرشـگـردي      
ها که متحد اقاي رضا پـهـلـوي هـم       
هســتــنــد آشــکــارا از ســيــاســتــهــاي        
ترامپ و تـحـريـم دفـاع مـيـکـنـنـد.              
واميدوارند در نتيجه اين تحـريـمـهـا     
فروپاشي صورت بگيرد و راسـت از      
اين طريق بـقـدرت بـرسـد.  در ايـن               

 رابطه چه نظري داريد؟ 
 

حـمـيــد تـقــوايـي: نـيـروهــاي راســت              
هميشه روي اين حساب کرده اند کـه   
با جلب حـمـايـت دول غـربـي بـويـژه              
آمريکا امکـانـي پـيـدا کـنـنـد و از                
بالاي سر مردم بقـدرت بـرسـنـد. در          
محاسبات و استراتژي آنها انـقـلاب     
و اعتراضات مردم جايگاهي نـدارد    
و يا حداکثر بعنوان يک عامل فشـار  
محسوب ميشود که ميتواند غـرب  
را قانع کند که بـراي جـلـوگـيـري از            
"هرج ومرج" و "خطرچپ" آنها را بـه          
جلو براند. سناريـوئـي نـظـيـر آنـچـه             
خميني را بـا تصـمـيـمـگـيـري دول                
غربي در کنفرانس گوادولوپ به جلو 
راند و بقدرت رساند. ايـن مـوضـوع       
هــم فــقــط بــه تــحــريــمــهــا مــحــدود           
نميشود. از مدتها قبل مساله رژيـم   
چنج وحمله نظامي و غيره جزئـي از    
استراتژي نيروهاي راست بوده اسـت    
و امروز اميدوارند تحريمـهـا تـخـتـه        
پرش آنها به قـدرت بشـود. مـن در           
سئوال قبلي توضـيـح دادم کـه امـر           
مردم اينها نيست. امـرخـود دولـت         
آمــريــکــا هــم ايــن نــيــســت. دولــت            
آمريکا همانطور کـه تـوضـيـح دادم         
هدف رژيم چنج و بـقـدرت رسـانـدن           
نيروهاي راست را دنبـال نـمـيـکـنـد.         
نيروهاي اپـوزيسـيـون راسـت تـلاش          
ميکنند به نحوي دولـت تـرامـپ را        
طرفدار رژيم چنج نشان بـدهـد ولـي        
خود دولت آمريکا بارها اعلام کـرده  
است چنـيـن قصـدي نـدارد. بـارهـا              
اعــلام کــرده اســت کــه مــيــخــواهــد          
جمهوري اسلامي را وادار کـنـد بـه          
شرايط آمريکا تن بـدهـد و بـه سـر             
ميز مذاکره برگردد. حرفـي از رژيـم        
چنچ مطلوب اپوزيسيـون راسـت در       
ميان نيست. بـنـابـريـن ايـنـجـا هـم                
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نيروهاي راست به نوعي کـاسـه داغ       
تر از آش شده اند و بـه فـاشـيـسـتـي           
مانند ترامپ دخيل بسته اند به ايـن  
اميد واهـي کـه بـه نـحـوي آنـهـا را                  

 بقدرت برساند.  
 

خليل کيوان: تاثير تحريمها بر خـود     
حکومت چيـسـت؟ چـه تـاثـيـري بـر              
اوضاع سـيـاسـي دارد؟ آيـا تـاثـيـر                
مثبتي بر مبارزات مردم دارد و يـا      

 تاثير منفي؟
 

حميد تقوايي: تاثير بر اعـتـراضـات       
مردم به نظر مـن بسـتـگـي بـه ايـن               
دارد کــه نــيــروهــاي ســيــاســي چــه             
موضعي بگيرند و چه راهي مـقـابـل    
مردم بگذارند. مـردم فـي الـحـال و            
مستقل از تحريمها تحت فشارهـاي  
کــمــرشــکــن اقــتــصــادي هســتــنــد.         
بيکاري و گراني وغيـره در جـامـعـه         
بيداد ميکند و شعار عليه "فـلاکـت      
ــجــومــي"            عــمــومــي حــقــوقــهــاي ن
نشاندهنده يک اعتراض گستـرده بـه     
اين وضعيت فـلاکـتـبـار اسـت. يـک            
جنبه مهم اين شعار اينست که فقط 
مساله فلاکت را مـطـرح نـمـيـکـنـد            
بلکه آنـرا ربـط مـيـدهـد دزديـهـا و                
ثروتهاي نجومي که به قيمت فـقـر و     
فلاکـت مـردم در جـيـبـهـاي گشـاد                
مفتخوران حاکم انباشته شده اسـت.  
اعلام ميکند اين فاصله بين فـقـر و     
ثروت بايد از بـيـن بـرود. بـنـابـريـن               
جامعه از يک موضع چپ و راديکال 
عليه فشار کمرشکن اقتصـادي فـي     
الحال بپـا خـاسـتـه اسـت. بـهـمـيـن                 
خاطر همانطور که بـالاتـر تـوضـيـح          
دادم کسي که گمان کند تـحـريـمـهـا        
جامعه را پاسيو ميکند و مبـارزات  
مردم را تضعيـف مـيـکـنـد کـامـلا            
اشتباه ميکند. کسي کـه زيـر صـد           
درجه فشار بلند شده است با صـد و    
ــنــجــاه درجــه فشــار مســتــاصــل             پ
نــخــواهــد شــد و از مــبــارزه دســت            

 نخواهد کشيد.   
تا آنجا که به جمهوري اسـلامـي   
بر ميگردد يک مـعـنـي تـحـريـمـهـا             
ايــنــســت کــه آن چشــم انــدازي کــه              
بخصوص روحاني و جنـاح روحـانـي      
جلوي جامعه ميگذاشت مبـنـي بـر      
اينکه رژيم در حال مـتـعـارف شـدن         
است، تعـامـل بـا غـرب و سـرازيـر               

شدن سرمايه ها و رونـق اقـتـصـادي       
در راهست و ما حـکـومـتـي نـظـيـر          
ترکيه ميشويم و جمهوري اسـلامـي     
در ديپلماسي و اقتصاد جهـانـي جـا      
باز ميکند و غيره، اين افق و چشـم      
انداز نوع دوخـردادي تـمـامـا بسـتـه           
ميشود. مساله هم فقط تـحـريـمـهـا       
نيست، با روي کار امدن ترامپ ايـن  
اتفاق افتاد. از اين نقطه نظر چـه در      
منطقـه و چـه در ايـران مـوقـعـيـت                  
جمهوري اسـلامـي تضـعـيـف شـده              

 است. 
 

خــلــيــل کــيــوان: در صــحــبــتــهــاي             
امروزتان اشـاره کـرديـد بـه ايـنـکـه                
هزينه اين تحـريـمـهـا را بـايـد خـود              
حکومت بپردازد. در پيامي هم کـه     
از همين تلويـزيـون کـانـال جـديـد و             
مدياي اجتماعي پخش شـد بـر ايـن        
تاکيد کرديد هزينه ايـن تـحـريـمـهـا           
ــبــايــد بــر دوش مــردم بــاشــد.                    ن
ــاي               ــه آق حــکــومــتــي هــا، از جــمل
جهانگيري معاون اول روحاني گفتـه  
است ما حکومت پولداري هستيم و 
ذخاير مالي زيـادي داريـم. سـئـوال            
ايــنــســت کــه چــطــورمــيــشــود خــرج        
 تحريمها را به گردن دولت انداخت؟  

حميد تقوايي: با مبارزه و اعـتـراض    
و اعمال فشار از خيابان و از جـانـب     
توده مردمي که في الـحـال در حـال        
اعتراض هستند. با تسليم نشـدن و       
مقابله با گراني و تورمي که رژيم بـا  
تحريمها توجيه ميکند و ميخواهـد  

 بر سر مردم خراب کند.   
بــبــيــنــيــد جــمــهــوري اســلامــي       
نميخواهد در برابـر آمـريـکـا کـوتـاه           
بيايـد بـخـاطـر ايـنـکـه مـيـخـواهـد                  
موقعيت خـودش را حـفـط کـنـد و              
ميداند هر درجه از کوتاه آمدنش در 
برابـر "شـيـطـان بـزرگ" بـه مـعـنـي                     
تضعيفـش در مـنـطـقـه و در خـود                 

 جامعه ايران خواهد بود.         
اين را هم اينجا بگـويـم کـه هـر         
اندازه هم که جمـهـوري اسـلامـي بـا          
روي کار آمدن ترامپ ضعـيـف شـده      
باشد ايـن عـامـل اصـلـي نـيـسـت.               
عــامــل اصــلــي ضــعــف جــمــهــوري        
اسلامـي در مـقـابـل جـامـعـه بـپـا                  
خــاســتــه اســت. و حــتــي تــاثــيــرات           
مبارزات مردم است که دولتي مثل 
ــه صــرافــت اعــمــال                ــکــا را ب امــري
تحريمها و توجيه آن بعنوان کمک بـه  

اعتراضات مردم ميانـدازد. اسـاس      
ضعف و پـاشـنـه آشـيـل جـمـهـوري               
اسلامي مقابله با مردم اسـت و نـه         
مقابله با آمريکا. اگر بر طبل مـرگ   
بر آمريکا ميکوبد به خـاطـر آنسـت      
که حيثيت و هـويـت واسـتـراتـژيـش           
اينست. بـا ايـن پـرچـم زاده شـده و                 
خودش را ابتدا در مـقـابـل انـقـلاب          

و بعد در برابر موج اعتـراضـات    ٥٧ 
مردم سرپا نگاهـداشـتـه اسـت و بـا            
اين پرچم به ستون فـقـرات اسـلامـي       
سياسي تبديل شده. بـه ايـن دلايـل           
است کـه نـمـيـخـواهـد از مـرگ بـر                 
آمريکا ومرگ بر شـيـطـان بـزرگ و           
بخصوص دخالتگـري در سـوريـه و          
يمن وعراق و جنايات و کشتارهائي 

 که در منطقه ميکند کوتاه بيايد.  
مقابله مردم بـا ايـن وضـعـيـت            
چيست؟ اولا اينکه مـا بـا کـل ايـن           
سياستهاي ارتـجـاعـي مـخـالـفـيـم.             
"سوريه را رها کن فکـري بـحـال مـا          
کن". و ثانيا اگر حکومت ميخواهد   
به اين سياستها ادامـه بـدهـد بـايـد            
هزينه تحريمها را از جـيـب خـودش        
بپردازد. مقامات  حکومتي وسـران   
سپاه ومـافـيـاي اقـتـصـادي هـزاران              
مــيــلــيــارد دلار در حســابــهــايشــان         
اندوخته دارند. همانـطـور کـه اشـاره         
کرديد خودشان در مقابل آمريکـا و    
براي اينکه بگويند تحريمها تاثيـري  
ندارد از ذخاير ارزيشان دم ميزنـنـد.   
بنابرين اينطور نيست که تحـريـمـهـا     
حکومت را هـم فـقـيـر کـرده اسـت.             
تحريمهـا بـاعـث گـرانـي و تـورم و                  
ــي                ــره مــيــشــود ول کــمــبــود و غــي
حــکــومــت و مــفــتــخــوران حــاکــم             
ميليردها دخيره مالي دارند. مـردم     
بايد اعمال فشار کنند وبخواهند که 
ــاي                 ــه ــت ــاس ــي ــع س ــه در واق ــن ــزي ه
تــروريســتــي حــکــومــت را خــودش         
بپردازد. اين سياستها همه بـه ضـرر     
مردم وعليه آنهاست،عليه هم مـردم    
ايران و هم مردم عـراق و سـوريـه و            
يمن و کـل مـنـطـقـه. اگـر جـانـيـان                   
مفتخورحاکم بر ايران ميخواهند در 
برابر آمريـکـا کـوتـاه نـيـايـنـد و بـه                  
دخالتگري وجناياتشان عليـه مـردم     
منطقه ادامه بدهند هـزيـنـه اش را          
بايد خوشان بـپـردازنـد. نـبـايـد ايـن             
استدلال را که تحريم شده و گراني و   
کمـبـود اجـتـنـاب نـاپـذيـر اسـت را                  
پذيرفت. دولت ميتواند و بـايـد  بـا           
دادن سوبسيـد از گـرانـي کـالاهـاي            
مورد نياز مردم واز احتکار تـورم و      

 بازار قاچاق جلوگيري کند.  
در اين شـرايـط مـفـتـخـورهـاي            
حــاکــم و بــقــول خــودشــان "کســبــه             
تحريم"، به احتکار و بازار قـاچـاق و      
سوء استفاده هاي کـلان از شـرايـط          
تحريم دست خواهنـد زد. بـاز قـرار           
است مشت ديگري از مـفـتـخـورهـا        
ميلياردرتر بشونـد. بـايـد در بـرابـر             
اينها ايستاد و اجازه نداد. "احتـکـار    
ــدوزي               ــاده وســود ان ــف و ســوء اســت
ازتــحــريــمــهــا مــمــنــوع" و "هــزيــنــه           
تحريمها را بايد حکومـت بـپـردازد"      
شعارهاي تعرضي است که مـيـتـوان    
حـول آن يــک جــنـبــش تــعــرضــي را              
سازمان داد و کـاري کـرد کـه  بـار               
تحريم ها بـر دوش حـکـومـت خـرد            

 شود و نه بر دوش مردم.  
 

خليـل کـيـوان: ايـن روزهـا لـيـسـت                  
نسبتا بلنـد بـالائـي از هـنـرمـنـدان              
کشور تحريمها را محکوم کرده انـد.  
در پــيـامشــان کــلــمـه اي در مــورد             
وضعيـتـي کـه جـمـهـوري اسـلامـي               
بوجود آورده اسـت ديـده نـمـيـشـود.           

 شما در اين مورد چه نظري داريد؟
 

حميد تقوايي: اين هـنـرمـنـدان نـوع          
دوخردادي هستند کـه مـعـمـولا در           
برابـر سـيـاسـتـهـا وعـمـلـکـرد فـوق                  
ارتجاعي حـکـومـت و جـنـايـات و               

مـثـلا عـلـيـه           -سرکوبـگـريـهـايـش        
اعدامها و اينکه هـمـيـن چـنـد روز            
قـبــل بــيــش از بـيــســت نــفــر را در                
خوزستان اعدام کردند. جنايتـي کـه      
بيشتر مصداق کشتار جمعـي اسـت     

يا کليه بلايا و مصـائـبـي     -تا اعدام
که حکومت بـاعـث و بـانـي آنسـت            
اطلاعيه و بيانيه اي لازم نمي بينند 
ولي در چنين مواقعي که کشمکـش  
ميان حکومت و شيطان بـزرگ بـالا     
ميگيرد فعال ميشوند. اين يک خط  
دو خردادي است که بـراي او هـنـوز          
مــاجــرا تــمــام نشــده اســت وهــنــوز           
فکرميکند نبايد  جمهوري اسلامي 
را تضعيف کرد بلکه بايد به نـوعـي     
مرمت و اصلاحش کـرد. ايـن خـط           
استحالـه اسـت وفـقـط هـم بـه ايـن                  
هنرمنـدان مـحـدود نـيـسـت. خـود               
حکومت هم به اين نـوع تـبـلـيـغـات         

 باد ميزند.
ــاده               ــف ــت ــلاش وســوء اس ــک ت ي
حکومت از تحريـمـهـا ايـنـسـت کـه            
ــد                   ــت ضـ ــمـ ــه سـ ــه را بـ ــعـ ــامـ جـ
آمريکائيگري سوق بـدهـد. و ادعـا         

کند که آمريکـا مسـبـب وضـعـيـت           
ــن                 ــي اســت. اي ــون ــن ــار ک ــب ــت ــلاک ف
هنرمنداني که به بيانيه شـان اشـاره       
کرديد پـامـنـبـري هـاي ايـن تـلاش                
هستند. از سوي ديگر اين در عـيـن      
حال در امتداد خط اروپا و روسيه و   
چين اسـت. بـويـژه روسـيـه در بـالا                  
گرفتن آتـش ضـد آمـريـکـائـيـگـري               
حکومت منافع مسـتـقـيـمـي دارد.        
ــه چــه                    ــســت ک ــن ــتــان اي ــل داس ک
دوخردادي ها و چه اروپـاي واحـد و         
حتي آمريکا و چه جنـاحـي از خـود        
حکومت تصور ميکنند که ميشـود  
جمهوري اسلامي را بـا تـغـيـيـراتـي         
سرپا نگاهداشت. در برابر همـه ايـن      
نيروهاست که مردم اعلام ميکـنـنـد    
"اصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه  
ماجرا". واقعا اين بار مـاجـرا تـمـام          
است و اين نوع تمهيدات بـه جـائـي        

 نميرسد.  
 

خليل کيوان: بـعـنـوان سـئـوال آخـر.            
سياست حزب در خارج کشـور طـي       
سالهاي گذشته ايـن بـوده اسـت کـه            
جمهوري اسلامي بايکوت سـيـاسـي    
و منزوي بشود. آيا رابـطـه اي بـيـن           
تحريم اقتصـادي و انـزوا و تـحـريـم              

 سياسي ميشود پيدا کرد؟    
 

حميد تقوايي: رابطه اي بين ايـن دو       
وجود دارد ولي در جهت معـکـوس.   
بــه ايــن مــعــنــي کــه قــراردادهــا و              
معاهدات اقتـصـادي نـظـيـر بـرجـام            
خواه نـاخـواه بـه حـکـومـت نـوعـي                 
اعــتــبــار و مشــروعــيــت ســيــاســي          
ميدهد. وقتي که مـذاکـرات بـرجـام        
شــروع شــد از نــظــر ســيــاســي هــم              
جمهوري اسلامي اعـتـبـاري کسـب         
کرد. آقاي ظـريـف در کـريـدورهـاي             
پارلمان اروپا و سـازمـان مـلـل مـي          
آمد و مـيـرفـت و بـا وزيـر خـارجـه                  
آمريـکـا و ديـگـر اعضـاي شـوراي               
امنيت مذاکـره مـيـکـرد و عـکـس             
ميگرفـت و لـبـخـنـد مـيـزد و ايـن                   
ــره               تصــويــر را بــه جــامــعــه مــخــاب
ميکردند که جمهـوري اسـلامـي بـر         
دوام است و دارد متعارف ميشود و 
در عرصه اقتصاد و سياست جهاني 
موقعيتي کسب ميـکـنـد. هـدف و          
منظور غرب از برجـام هـر چـه بـود           
اين استفاده را جمهوري اسلامـي از    

 مذاکرات برجام برد.  
ما بـا تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي              
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را اعتراف ميکنـد و در مصـاحـبـه           
اي با وب سايت خبر آنـلايـن چـنـيـن        
ميگـويـد: "در ايـران خـيـلـي هـا از                    
پولشوئي نفع مـي بـرنـد. و هـزاران              
ميليارد پولشويي انجام مي دهـنـد.   
آنها حتما آنقدر توان مالي هم دارنـد  
که ده ها وصدها مـيـلـيـارد هـزيـنـه            
تبليغـات و فضـا سـازي در کشـور               
عليه قوانين ضد پولشويي ايـجـاد و     

 صرف کنند."
با توجه بـه اتـفـاقـات چـنـد روز             

اخير، بنظر مي رسد حلقه محـاصـره   
اقتصـادي رژيـم اسـلامـي از طـرف              
واشنگتن هر روز تنگـتـر و تـنـگـتـر           
مي شود. اينجا بايـد اضـافـه نـمـود           
که هر چند تشـديـد ايـن تـحـريـمـهـا               
براي کشاندن جمهوري اسـلامـي بـه        
پاي ميز مذاکره و پذيرش سياستـهـا   
و مطالبات دولت آمـريـکـا اسـت و           
شيرازه اقتصاد ورشکستـه دولـت را       
بيش از پيش از هم خواهد گسـسـت،   
اما ايـن تـحـريـمـهـا در عـيـن حـال                    
تاثيرات مخربي نيز بر زندگي مـردم    

خواهد گذاشت و بـه فـقـر و گـرانـي                
بيشتري منجر خـواهـد گشـت. امـا          
فراموش نکنيم کـه بـانـي و عـامـل            
اصلي تمام اين مصـائـب مـنـجـملـه           
فقر وگراني در درجـه اول حـکـومـت         
اسلامي است. لـذا تـاوان و هـزيـنـه             
اين تحريـم هـا نـيـز بـايـد از جـيـب                   
حکومت دزدسالار و آيـت االله هـاي       
ميلياردش پرداخت شود نه از جـيـب   
خالي شده مـردم. ايـن را مـا مـردم              
بايد با اعتراضاتـمـان بـه حـکـومـت           

 چپاول اسلامي تحميل کنيم.  

رانـت خـواري اسـت. يــعـنـي ايـنـکــه                 
بدليل داشتن منـاصـب دولـتـي و يـا            
روابط نزديک با مقامات و مسئوليـن  
نظام از اميتازات ويـژه اي بـرخـوردار        
هستند و به اين اعتـبـار بـراحـتـي بـر           
منابع ثروت در جامـعـه چـنـگ مـي          
اندازند و صاحب آن مي شوند. بر ايـن   
اساس اقتـصـاد ايـران تـحـت سـلـطـه               
باندهائي قرار دارد که هر يک بـدنـبـال    
توليد سود و ثروت و قـدرت بـيـشـتـر          

 براي دارو دسته خود هستند.  
وحيد مظـلـومـيـن و شـرکـا نـيـز               
سرشان به يکي از همين بانـدهـا بـنـد       
بــوده اســت. شــمــاري از بــازاري هــا              

انــد مــظــلــومــيــن بــا داشــتــن            گــفــتــه
هـاي     اول از حـلـقـه             اطلاعات دسـت   

نـويـس    گيري، و دسترسي پيش تصميم
نشـده، از ديـگـر          هاي ابلاغ نامه بخش

بازيگـران بـازار جـلـوتـر بـوده اسـت.                
يعني اين که او در اين سيسـتـم رانـت      
خواري سبيل يک عـده را چـرب مـي            
کرده و سپس امکان مـي يـافـتـه يـک          

 شبه سودهاي نجومي به جيب بزند.
با حذف فيزيکي مظلومـيـن ايـن      
مناسبات فاسد همچنان بر سـر جـاي     
خود باقيست و تغييري در اقـتـصـاد        
روي نــداده اســت. حــکــومــت دزد و             
چپاولگر جمهوري اسلامـي دزد مـي       
زايد و مظلومين يکي از آنـهـا بـود و        

صدها مظلومين ديگر هـمـيـن حـالا         
در ارتــبــاطــي نــزديــک بــا بــانــدهــاي           
غارتگر حکومتي مشغول پارو کـردن  

 پول هستند.  
درست در زمـانـي کـه دور دوم               

تحريم هاي آمريکا آغاز شده اسـت و      
مردم عـادي را بـه فـقـر و بـدبـخـتـي                   
بيشتر کشانـده اسـت آنـهـا احـتـمـالا              
بيش از قبل پول پارو ميکنند. اعـدام   
مظلوميـن هـم يـک تسـويـه حسـاب               
جناحي است و هم جمهوري اسـلامـي   
مي خواهد خود را فريادرس مردم جا 
بزند. اما همه به ريشش مي خـنـدنـد.     
چرا که مـردم بـه خـوبـي مـي دانـنـد                  
ــدهــاي             ــان ــا ب جــمــهــوري اســلامــي ب
مــافــيــايــي اش، بــا آيــت االله هــاي              
ميلياردرش و آقا زاده هـايـش و مـلا        
خــور کــردن ثــروت عــمــومــي خــود             
منشاء تمام فساد عـظـيـم حـاکـم در            

 جامعه است.   
اعدام امثال مظلومين ها پـاسـخ   
اقتصاد ايران نيست بـلـکـه تـنـهـا بـر            
دلايل اصلي خرابـي آن هـا سـرپـوش           
مي گذارد.  واقـعـيـت ايـن اسـت کـه              
رهائي از ديکـتـاتـوري و سـرکـوب و            
شرايط مشقت بار تـحـمـيـل شـده بـه             
کارگران و توده مردم رانده شـده بـزيـر        
خط فقر مستلزم نه تنهـا سـرنـگـونـي        
رژيم اسلامي بلکه خلع يد سيـاسـي و     
اقتصادي از کل طبقه سرمايه دار در   
ايران است. اين جواب مسئله اسـت و     

 نه اعدام!

 ۴ از صفحه  

رضا شاه ها، سوهارتو ها، خامنـه اي    
اـتـور ريـز و درشـت            ها و صدها ديکت

 ديگر.
تجربه همه سوچي هاي تاکنونـي، ماـ     
را به ايران هم مي رساند. حقوق بشـري  
هاي ايراني. جايزه بگيران صلح نـوبـل      

ساـلـه "حـقـوق           ٢٥٠٠ ايراني، شاهان 
اـج و                   بشر ايراني" و ورثـه هاـي بـي ت
اـلاخـره                منتظرالـخـدمـت ايـرانـي. و ب
اـلـماـسـکـه دمـکـراسـي و                 مدافعاـن ب
سازندگي و عظمـت و عـزت ايـرانـي.           
اين موج ناهمگون و خيالي مـباـرزيـن    
اـ در                   توخالي، ساـخـتـه مـي شـونـد ت
مقابل يک جامعه تشنه آزادي و رفاه و   
برابري، از نظام بردگي مزدي حفاـظـت   
اـيـد           کنند. به اين جماعت فـريـبـکاـر ب
گــفــت نــمــي شــود مــدافــع ريـاـضــت            
اقتصادي بود و انساني انديشيد. نمـي   
توان مدافع سود پـرسـتـي بـود و نـوع            

دوست شد. نـمـي تـوان خـواهاـن کاـر              
کارگران با مزد يـک دلار در روز بـود             
اما سرکوبگر و ديکتاتور و آدمـکـش       
نشد. اين سـفـيـران وجـدان ساـخـتـه و               
پرداخته زرادخانه فـکـري سـيـسـتـمـي          
است که تنها وجداني که مي شـناـسـد    
له کردن انسان در بارگاه سود پـرسـتـي      

 کاپيتاليستي است. 
رواج جنايت سازمان يافته دولـتـي بـر        
جهان معاصر يک ضرورت نظام حاکـم  
بر همـه کـره ارض اسـت. لازمـه ايـن                 
نظام در بخش اعظم جهان جنگ هاـي  
قبيله اي و کشوري و منطقه اي اسـت.  
اـبـودي                   اـزتـولـيـد ايـن نـظاـم ن لازمه ب
محيط زيست جهاـنـي اسـت. لازمـه          
اين نظام در بـهـتـريـن نـوع سـيـسـتـم                  
سرمايه داري در غرب تبديل انسان بـه  
يک راي بي تاثير است که سرنـوشـتـش    
در پارلمان ها رقم مي خـورد و بـيـمـه         
درماني و بهداشت و ديگر بيـمـه هاـي      
رفاهي و حقوق اجتماـعـي اش يـکـي         

 پس از ديگري محدوتر مي شود.
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را در تصميم گيري دخيل ميکند بـاز  
ــاســت                    ــن حــال سـيـ کــرد و در عـيـ
مسـئـــولانــه اي در قـبـــال سـنـــديــکــا           
گرفت. در قطعنامه اي کـه منــصـور        
حکمت ارائـه داد، بـر سـازمـانـدهـي             
شـورائــي کــارگــران بــعـنـــوان راه حــل           
کمونيست ها و بعنوان گـرايشـي کـه        
در ميان کارگران بطور وسيـع و تـوده       
اي نفوذ دارد، تاکيد شد و بـه عنــوان      
يک راه حل فوري و قابل تـحقــق بـراي       
ــدان                  ــاشــي از فـقـ پــر کــردن خــلاء ن

اي کــارگــري، بــر         تشــکـلـــهــاي تــوده    
شکلگيري و گسترش جنبش مجـمـع   
عمومي کارگري تاکيد گرديد. هـدف   
جنبش مجمع عـمـومـي ايـجـاد يـک           
شبکه وسيـع از مـجـامـع عـمـومـي              
کارگران در کارخانه هـا و واحـدهـاي          
توليدي و اقتصادي مختلف، منــظـم    
کردن و مرتبط کردن آنها با هـم و از        
اينطريق ايجاد هـرچـه سـريـعتــر يـک              
ابزار تشکيلاتي موثر و يـک رهبــري        
عملي کمابيش سراسري در مبـارزات  
بــش مـجـمـع           جاري کارگري بود. جنـ
عمومي، از اين نقطه قدرت اسـاسـي     
برخوردار است که در عين اينکه گـام    
نخست در سـازمـانـدهـي شـوراهـاي             
نــه           کارگري است، بدليـل وجـود زميـ
هــاي مــادي مـنـــاســب در جـنــبـــش           
کارگري قابليت تحقق سـريـع اهـداف        
ــامــه و                   خــود را دارد. ايــن قــطــعـنـ
مصاحبه اي که بدنبال آن انجـام شـد،     
رويکرد ما درمورد تشکل هاي تـوده  
اي کــارگــران در تـقـــابــل بــا گــرايــش            
يــستــي را                 رفرميستـي و سنــديـکـال
روشن ميکرد. اهميت سـازمـانـدهـي       
حــزبــي بــراي کــارگــران نـيـــز از بــدو              
تشکيل حزب کمونيست در دستــور       

 قرار گرفته بود.  
قــه     يک بحث مهم ديگر رابطه طبـ
قــه           کارگر با طبقات ديگر اسـت. طبـ
نــکـه     کارگر نميتواند آزاد شود بدون اي
همراه خودش هـمـه جـامـعـه را آزاد              
بکند. اين مبناي بسياري مبــاحـث،       
سياست ها، تمرکزها و فعاليت هـاي    
يــسـت      کمپيني و ميداني حزب کمـون

قــه کـارگـر        «کارگري بوده اسـت.      طبـ
نميتواند آزاد شود بدون اينکه هـمـراه     
خودش همه جامـعـه را آزاد بـکنــد،            
برميگردد به موقعيت عيني کـارگـر     

اي کـه   و به خصوصيات عيني جامعه
اين طبقه ميخـواهـد ايـن رهـايـي را            

يـــاورد       ــدســت بـ نـــار دوم        »ب يــ (ســمـ
ــســم کــارگــري       ــصــور     -کــمــونـيـ مـنـ

ــا                   ــارزه ب ــراي مــا مـبـ حــکــمــت). ب
يــحـقــوقـي زن يــا ستـــم جنـــسـي و                   ب
قــدان آزادي هـاي           مذهبي و نژادي، ف
سياسي و اعدام و غيــره بـخـشـي از              
يــه سـرمـايـه داري اسـت.               مبارزه علـ
اينها ستم هاي سرمايه داري اسـت و      
يـــه                     يــه آنـهـا مبــارزه علـ مبــارزه علـ
سرمايه داري. براي ما اينهـا عـرصـه       
يــک            هاي فرعي مبـارزه يـا دمـوکـرات
نيست. عين مبارزه کمونيستي عليـه   
سرمايه و ستم هـاي سـرمـايـه اسـت.          
طبقه کارگر اگر ميــخـواهـد خـود را          
رها کند بايد کل جامعه را رها کنــد     
يعي به ستم به زن و ستـم مـذهبــي و         
يــز           نژادي و همه اشکال ديگـر ستــم ن
پايان دهـد. و ايـن بـرنـامـه اي بـراي                  
آينده فقط نيست، به مبارزه امروزه و   
هـر روزه کـارگــر مـربــوط ميـــشــود.             
کارگر بايد پرچـم خـواسـت هـاي کـل            
جامعه را بدست بـگيــرد و اقشـار و             
طبقات تحت ستم ديگر را نمايندگـي  
يــن جـايـگـاه و                     کند. بـراي خـود چنـ

رسالتي در نظر بگيرد، چنين توقـعـي   
يــن    از خود داشته باشد و در کوران چن
مبارزه اي آموزش ببيند. ايـن يـکـي         
از تفاوت هاي مهم جنبش کمونيـسـم   
کارگري با ساير جريانات چـپ اسـت.     
ايـن نــگــرشــي اســت کــه مـنـــجــر بــه             
يــسـت              فعاليت هر روزه حـزب کـمـون
يــه مـذهـب و اعـدام و                    کـارگـري علـ
سنگسار و بيحقــوقـي زن شـده و بـه              
يــن هـا                  ايجاد انواع نـهـادهـا و کـمپـ
منجر شده است. در ديدگاه ما کارگر  
يــم          لـ يک صنف نيست که بـخـواهـد گ
خود را از آب بيرون بکشد و چشمـش  
يــحقــوقـي در                    را بـر اشـکـال ديـگـر ب
نــدد. کـارگـر يـک صنــف                 بـ جامعه ب
يــســت کــه در کــارخـانــه اسثــتــمــار               ن
ميشود و ستم ديگري به او نـميــشـود     
يک موجود اجتماعي است کـه هـمـه        
ستم ها بيش از هر طبقه ديـگـري بـه        
او آسيب ميرساند و بيش از هر کـس    
ديگري به او مـربـوط اسـت. ديـدگـاه           
مقابل ما در واقع به کـارگـر بـعنــوان        
يک توليد کننده صرف، يـک مـوجـود      
غير اجتماعي، نگاه ميکنــد يـعنــي        
دقيقا با همان ديدگاهي که سـرمـايـه      
به کارگر نگاه ميکند. و کارگـري کـه      
به اين مسائل بـي تـوجـه اسـت، يـک            
صنف ميماند چه برسد بـخـواهـد بـه         

 منجي جامعه تبديل شود.  
اينها متدولوژي و مبــانـي نـگـاه        
ما به کارگر بوده است. سياست هـاي   
تــج از           ما در پايه اي ترين سـطـح منـ
اين نگرش است. نگـرشـي کـه اجـازه          
داد سياستي منسجم، پيگير و موثـر  
را در پيش بگيريم و تاثيرات عـميــق      
و غير قابل بازگشتي بر طبقه کـارگـر     

 بگذاريم.  
بــه هـاي        در بخش دوم اين مطلب جنـ
بــال                  مشخص تـر ايـن مسـالـه را دن

 ميکنيم.  
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اخــيــرا از دو حــملــه از ســوي            
جــاســوســان ايــرانــي بــه نــيــروهــاي        
اپوزيسيون تبعـيـد در دانـمـارك و           
فرانسه جلوگـيـري شـد. در آلـمـان             
جاسوسان ايراني اهداف يهـودي و    
اسرائيـلـي را بـراي سـوء قصـد و                
همچنين مسير گذرگـاهـهـاي يـك       

 سياستمدار را شناسايي كردند.
اينها علايم واضحيست از اين 
احتمال كه آنها دوباره در آلمان هـم  
دست به سوء قصد هـايـي بـزنـنـد.        
اكنون فعال مشهـور حـقـوق بشـر،         
مينا احدي، بيـم ايـن را دارد كـه            

او در ايـالـت          -هدف بعدي باشد   
وســتــفــالــيــا زنــدگــي    -شــمــال رايــن  

  ميكند.
او ميگويد از يك منبع قـابـل     
اعـتــمــاد در تــهــران بـه او اطــلاع             
رسيده كه اخيرا جلسه اي بـا آيـت         
االله خامـنـه اي، رهـبـر ايـران، در              
ــراد               ــه اف ــي ــدامــات عــل مــورد اق
اپــوزيســيــون ايــرانــي در خــارج از          
كشور انجام گرفته است كـه در آن      
نام او بعنوان اولويت در آلمان ذكـر  

  شده است.
، احدي چنـديـن   ٢٠٠٧ از سال 

بار تـحـت حـفـاظـت پـلـيـس بـوده                  
است. قبل از هرچيز، فـعـالـيـت او        
عليه مجـازات اعـدام در ايـران و            
عليه اسلامگرايي، او را بـه حـدف     
سرسپردگان رژيم ايران تبديل كرده 
است.او مـيـگـويـد "رژيـم مـرا در               
آلمان هم بارها و بارها تهديد كرده 
است. براي مثال، آنها در صـنـدوق    
ــادداشـــتـــهـــايـــي                ــتـــي ام يـ پسـ
ميگذاشتند كه در آن نوشـتـه شـده      
بود "مـا مـيـدانـيـم كـجـا زنـدگـي                 
ميكني". يا ده ها بار تلفن زدند و    
تهديد كردند كـه بـالاخـره بـه مـن              

 دست خواهند يافت.
 ٢٠١٠ هنگاميكه او در سال   

از سكينه آشتياني، كه زير تهـديـد   

سنگسار بود، حمايت كـرد و يـك         
كمپين جهاني را راه انـدازي كـرد،       
تلويزيون دولتي ايران گـزارشـي را       
در مورد مينا احـدي، كـه تـوسـط         
يك دادستان به عنوان "تروريسـت"   
ــشــر                ــت ــود، مــن ــي شــده ب ــرف مــع
كرد.خانواده اش در ايران نيز بارها  

  و بارها تحت فشار بوده اند.
احــدي مــيــگــويــد ايــن اواخــر         
تهديدات كاهش يافته بود، تـنـهـا      
با ايميل هـنـوز بـرخـي تـهـديـدات            
مـــرگ نـــاشـــنـــاس را دريـــافـــت            
ميكرده"اما فكر كردم آنها بيشـتـر    

  افراد هستند، نه رژيم."
در حال  حـاضـر جـلـسـات و               

برنامه هاي علني او دوباره توسـط  
پليس و اداره فدرال پليس جـنـايـي      
مــحــافــظــت مــي شــود. امــا چــرا           
 ملاها از اين زن اينهمه متنفرند؟ 

او توضيح داد: "در مورد مـن      
خيلي چيـزهـا جـمـع مـيـشـود كـه               
مورد تنفر آنـهـاسـت. مـن بسـيـار            

عــلـيــه   فـعــال هســتـم، نـبــرد مــن            
مجازات اعدام در كـمـپـيـن هـاي            
بـيــن الــمـلــلـي بــراي آنــهـا خـيــلــي              
ناخوشايند است. بعـلاوه مـن يـك         
زن هستم، به اسلام انتقاد ميكنم، 
بطور مداوم در رسانه هاي فـارسـي   
تبعيدي فعال هسـتـم و از حـقـوق             
زنــان و آمــوزشــهــاي جــنــســي                 
روشنگرانه حرف ميزنم و حـمـايـت    
ميكنم. همه اينهـا بـا ايـده هـا و              

 تصورات آنها نامنطبق است."
اولين موج قتلهاي ايـرانـي در     

در بـرلـيـن بـه پـايـان                ١٩٩٢ سال 
 رسيد

و     ١١٩٨٠ در دهـــه هـــاي          
مــامــوران آخــونــدهــا يــك        ١٩٩٠ 

ــد:              ــيــســت مــرگ درســت كــردن ل
مخالفان بلـنـد پـايـه رژيـم كـه در               
اروپا زندگي مـيـكـردنـد در ويـن،            

 پاريس، بن به قتل رسيدند.
تنها پس از اقـدام تـروريسـتـي       

عليه چهار سياستمدار اپوزيسيـون  
بـرلـن    "Mykonos"در رستوران 

و محاكمـه بـعـدي       ١٩٩٢ در سال 
كه در آن دخالت مستقيـم رهـبـران      
ايران به اثبات رسيد، اين قتلها در 

 اروپا پايان يافت.
تنها پس از اقـدام تـروريسـتـي       
عليه چهار سياستمدار اپوزيسيـون  

بـرلـن    "Mykonos"در رستوران 
و محاكمـه بـعـدي       ١٩٩٢ در سال 

كه در آن دخالت مستقيـم رهـبـران      
ايران به اثبات رسيد، اين قتلها در 

 اروپا پايان يافت
پس از قتلها و تلاشهاي قـتـل     
در هــلــنــد، دانــمــارك و فــرانســه،           
ــاتـــي و            ــاي اطـــلاعـ ــهـ ــانـ ــازمـ سـ
كارشناسان امنيتي نـگـرانـنـد كـه          
رژيــم دوبــاره دســت بــه ايــنــگــونــه          
حملات بزند. مايك پمـپـئـو، وزيـر        

در  امور خارجه ايـالات مـتـحـده           
در مــورد      ٢٠١٨ مــاه مــه ســال        

ارتكاب به قـتـل هـاي جـاسـوسـان           
ايــرانــي در اروپــا هشــدار داد. و              
حوادث سال گذشته اين نگراني ها 

 را تاييد   كرد
، احــمــد   ٢٠١٧ در نــوامــبــر       

نيسي، يك مخالـف رژيـم، جـلـوي         
خــانــه اش در لاهــه کشــتــه شــد.             
مقامـات هـلـنـد در مـاه ژوئـن و                 
کارمنـد سـفـارت ايـران را اخـراج              
کردند. رسانـه هـاي دولـتـي ايـران             
گزارش دادند که اخراج مربوط بـه    

 اين قتل بوده.
يک ديپلـمـات    ٢٠١٨ در ژوئن 

ارشد ايراني در آلمان دستگير شد. 
اين ديپلمات دو تـن از مـامـوران          
خود را با مواد مـنـفـجـره مـجـهـز          
کرده بود، آنـهـا قـرار بـود بـه يـک               
مراسم مخالفان در پـاريـس حـملـه       

 ميكردند.
ــس                ــروي ــر، س ــب ــت ــاه اک در م

اطلاعاتي دانمارک اعلام کـرد کـه     
آنها از سوء قصد عوامل ايراني به 

سخنگوي يک گروه اپوزيسيـون در    
نزديكي کپنهاگ جلـوگـيـري کـرده       
انـد. و از ايـن رو دانــمـارک حــالا                 
خــواســتــار تــحــريــم هــاي جــديــد            
اتحاديه اروپا عليه ايران است. هـر  
دو سرويس اطـلاعـاتـي داخـلـي و          
خارجي فدرال آلمان حاضر نشـدنـد   
به درخواست "بيلد" جـواب داده و          
در مورد فعـالـيـت هـاي ايـران در            
آلمان حرفي بزنند. کنستانتين فون 
نوتس، متخصـص سـرويـس هـاي         
ــس                ــي ــاون رئ ــع ــي و م ــات اطــلاع
فراكسيون سبزها در پارلمان آلمان 
اعلام كرد: "دولت فدرال بايد هـمـه     
چيز را انجام دهد تـا از فـعـالـيـت            
هاي سرويس هاي مـخـفـي ديـگـر          
کشورها جلوگيري كرده واز ايمنـي  
اعضاي اپوزيسيون، مردم از اديان  
مـخــتــلـف و  نـهــادهــاي آنــهــا، و                
هـمـچــنـيــن از حـاکـمــيـت دولـتــي              
ــر              ــطــور مــوث جــمــهــوري فــدرال ب

 حفاظت کند  
در آلمان، مـأمـوران سـرويـس         
مخفي دولـتـي وزارت اطـلاعـات           
ايران و نيز جاسوسان واحد خارجي 
سپاه پاسداران، واحد قـدس فـعـال        
هستند. به گفته محافل امنيـتـي،    
جاسوسان قدس از پنج شـش سـال     

 پيش در آلمان هستند.
"ايران فكر ميكـنـد كـه آزادي         
عــمــل دارد زيــرا اتــحــاديــه اروپــا          
ميخواهد معامله برجام را نـجـات   

  دهد"
بهنام بن طالبـلـو، كـارشـنـاس        
ايـران در انــديشـكــده آمــريـكــايــي          

FDD             ميگويـد: "تصـمـيـم ايـران
براي از سرگيري قتل ها در خارج، 

 بويژه در اروپا، نگران كننده است 
احتمالا ايران در حـال حـاضـر        
احساس داشتن يك دسـت آزاد را        
دارد، زيرا اروپايي ها مي خواهند 
بهر قيمت مـعـاملـه هسـتـه اي را            

 نجات دهند 
ــا              ــه اروپ ــگــفــتــه او اتــحــادي ب
نميتواند پيام سيـاسـي و اخـلاقـي         

قوي اي را براي ايران ارسال كند تا 
زماني كه اين تصور را بـدهـد كـه        
ميخواهد با فشار ايالات مـتـحـده    

 بر ايران مقابله كند. 
اين كارشناس گفت محـاسـبـه    
هزينه سود ايران ديناميك بـوده و      
از پيش تعيين شده نـيـسـت: "اگـر           
تهران فكر كند بتواند اقـدامـي را       
بدون مجازات انجام دهد، احتمالا 

 به آن دست خواهد زد."
به نظر او اقدامات به قـتـل در     

، ٢٠١٨ اروپـا، تـنـهـا دو بـار در                
نشان ميدهد كه اروپا مـيـبـايسـت     

 سياست ايران خود را تغيير دهد.
"اعمال تـحـريـم هـايـي عـلـيـه                
اعضاي وزارت اطلاعـات ايـران و       
ــه                ــم ــامــهــاي ه ــنــي ن اعــلام عــل
ديپلماتهاي درگـيـر، آغـاز خـوبـي          

  خواهد بود."
بن طالبـلـو گـفـت كشـورهـاي           
ــايــد از               عضــو اتــحــاديــه اروپــا ب
دانمارك براي اعمـال تـحـريـمـهـاي         
جديد در پاسخ به قتلهاي نـامـوفـق    
حمايت كنند و عليه دانمـارك كـار     

 نكنند.
و بــيــشــتــر: "در حــال حــاضــر             
اتحاديه اروپا فرصتي بـراي نشـان       
دادن چگـونـگـي ارتـبـاط خـود بـا              
مـردم ايـران، و هـمـچـنـيـن نـحـوه                  

 ارتباطش با رژيم ايران دارد."
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فعاليـت مـيـنـا احـدي عـلـيـه               
نقض حقوق بشر توسـط آخـونـدهـا       
از همـان دوران تـحـصـيـلاتـش در             

 شهر تبريز ايران آغاز شد.
ــان       ١٩٧٩ در ســال       ، در مــي

انقلاب اسلامي، عليه ديدار علـي  
اكــبــر رفســنــجــانــي، عضــو وقــت         
شوراي انـقـلاب اسـلامـيـسـتـي از            
دانشــگــاهــش و عــلــيــه حــجــاب            
اجباري كـه آخـونـدهـا بـراي زنـان               

 وضع كردند، اعتراض كرد.
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روزنامه بيلد از پرخواننده ترين روزنامه هاي عامه پسند در اروپا و آلمان است. اين نشريه محافظ کـار کـه نـفـوذ          
) در مقاله مفصلــي بـه تـلاش هـاي             ۲۰۱۸ نوامبر  ۹ قابل ملاحظه اي در سياست آلمان دارد، در هفته گذشته ( 
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نــوامــبــر روز       ۲۵ در آســتــانــه      
جهاني مبارزه با خشونت عليه زنـان  
هستيم. در طول يکسـال گـذشـتـه و          

تا به حال، بـا     ۹۶ مشخصا از ديماه 
ــوع اعــتــراضــات ســراســري و                وق
اعتصابات گسترده عـلـيـه گـرانـي،          
فقـر، بـيـحـقـوقـي و سـرکـوب هـاي                  
سـازمــانــدهــي شـده، شــاهــد عــروج         
جنبش سرنگوني جمهوري اسـلامـي   
بوده ايم. از دل خيزش انقلابي ديمـاه   

، جنبش نوين رهايي زن بعـنـوان   ۹۶ 
يکي از راديکال ترين جـنـبـش هـاي       
سياسي، اعتراضي و مبارزاتـي، بـا     
عروج دخـتـران خـيـابـان انـقـلاب و                
اعتراض علني و گسترده به حجـاب  
اجــبــاري چــنــان ضــربــه مــحــکــم و           
مهلکي به جمهوري اسلامي زد کـه    
نه تنها موجب از هم پاشيدن شيرازه 
اين حکومت شـد، بـلـکـه جـهـان را             
بطور فزاينده اي مـتـوجـه مـبـارزات        
زنان در ايران عليه قوانين اسلامي و 

 جمهوري اسلامي کرد.
زنــان پــيــشــرو و مــبــارز، روي           
سکوهايي که به "سکوهاي انقـلاب"   
مشهور شـد و مـقـابـل مسـاجـد و                 
پايگاههاي بسيج؛ اين مراکز تولـيـد   
و بازتوليد خشونت عـلـيـه زنـان، بـا          
اعتراض علني به حجاب اجبـاري و    
زير پا گذاشتن قـوانـيـن اسـلامـي و          
ارکان اين حکومت تاريخ را تـکـرار       
کردند. و اين تاريخ چيزي نيست جـز   
هشتم مارس روز جهاني زن در سـال  

که تظاهرات باشکوه زنان علـيـه    ۵۷ 
قوانين اسلامي و حکومت اسلامي 
برپاشد. جنبش نوين رهايـي زن کـه        
يک جنبش فراگـيـر و قـدرتـمـنـد در             
ايران، خاورميانه و در سطـح جـهـان      
است، اولين جنبشي بود که مـقـابـل    
حکومت و قوانين اسلامي به عنوان 
نماينده جنبش اسـلام سـيـاسـي، در         
ايران ايستاد و در بستر يک انـقـلاب     
زنانه در طـي چـهـار دهـه گـذشـتـه                  
آنچنان ايستادگي و مبارزه کـرد تـا       
اينکه نـمـادهـاي انـقـلاب زنـانـه در              
يکسال گذشـتـه بـيـش از پـيـش در               

خيابانها و ميادين و دانشگـاهـهـاي    
 شهرهاي سراسر ايران آشکار شد.

جــمــهــوري اســلامــي هــمــچــون       
هميشه که هـيـچ راهـي بـراي بـرون              
رفت از بحرانهاي خود، جز سـرکـوب   
در دســت نــدارد، طــي اقــدامــاتــي           
قهرآميز، دست به ضـرب و شـتـم و          
بازداشت دختران خيابان انقلاب زد، 
برايشان احـکـام قضـايـي سـنـگـيـن             
صادر کـرد، فـعـالـيـن حـقـوق زن و                
فعالين دانشجويي دخالتگر در امـر    
مطالبات راديکال زنان را دستـگـيـر    
ــر                 ــي کــرد، ب ــدان ــازداشــت و زن و ب
زندانيان سياسي زن و خانـواده هـاي     
آن فشارهاي همه جانبه وارد کرد، به 
تـهــديــد و ايــجـاد رعــب و وحشــت             
پرداخت و بـا هـمـه ايـن اقـدامـات                 
يکبار ديگر اثبات کرد که خشـونـت   
عليه زنـان در ايـران، در وهلـه اول                
خشونت قانوني، دولتي و قضايي و   
در يک کلام خشونـت سـازمـانـدهـي        

 شده حکومتي است. 
اما هيچکدام از اين خشونت ها 
و اقدامات سرکوبگرايانه، بـه جـدال       
تنگاتنـگ بـيـن زنـان و جـمـهـوري                 
اسلامي پايان نـداد، چـرا کـه زنـان             
پيشرو و مبارز ايران بر اين باور بوده 
و هستند که تنها راه پايـان دادن بـه       
بيحقوقي، بردگي جنسي، فـرهـنـگ    
نرينه سالار، مـنـاسـبـات تـبـعـيـض           
آميز، ظلم طبقاتي، ستم و خشـونـت   
بــر زنــان، پــايــان دادن بــه قــوانــيــن             
تبعيض آميز و اسـلامـي اسـت کـه           
قــطــعــا از مســيــر ســرنــگــونــي ايــن          
حکومت ضد زن و زن ستيز اسلامي 

 مي گذرد.
دختر دانشجـويـي کـه مـانـع از            
ــه دانشــگــاه               ورود گشــت ارشــاد ب
سوهانک شد و توسط خودرو گشـت    
ارشاد به زير گرفـتـه شـد، هـرگـز از            
بازداشت و احکام سنگيـن قضـايـي      
صادره براي دختران خيابان انـقـلاب     
مرعوب نشده بود، زن شجاعـي کـه     
بدون حجاب با بادکنکهاي رنگـي و    

ساعت بعـد از     ۴۸ شال سرخ درست 

ايــن واقــعــه، بــه حــجــاب اجــبــاري            
اعتـراض کـرد، هـرگـز از خشـونـت               
گشت ارشاد عليه دختـر دانشـجـوي      
سوهانک مرعوب نشده بود. هـمـيـن     
دو نمونه ثابت ميکنـد کـه زنـان در          
طول يـکـسـال گـذشـتـه، جسـورتـر،               
راديکال تر، مبارزتر و انـقـلابـي تـر         
ــت                 ــار خشــون شــده و پــاســخ هــر ب
جمهوري اسلامي عليـه زنـان را بـا          
مبارزه اي راديکال، انسـان مـحـور،      
سکولار، مدرن و بـرابـري طـلـبـانـه،           
داده اند و با هر اقـدامـي جـمـهـوري        
اسلامي را در عرصه مبارزه عـلـيـه      
حجاب و تفکيک جنسيتي و ديـگـر       
عرصه ها، طـبـق اعـتـرافـات خـود             
مقامات حکومت، شکسـت داده و      

 به عقب رانده اند.
انقلاب زنانه خواست پايان دادن 
به ستم و خشـونـت بـر زنـان، پـايـان             
دادن به خشونت هاي گشت ارشـاد،    
آمرين به معروف و ناهيان از منکر، 
بسيجيان و ديگـر ايـادي جـمـهـوري          
اســلامــي کــه الــگــوهــاي قــانــونــي          
خشونت و آزارهاي جسمي، روحـي،    
رواني و کلامي عليه زنان محسوب 
مي شوند و به همين دلـيـل تـوسـط         
ارگان هاي جمهوري اسلامي تـقـديـر    
مي شوند، و همچنين خواست لـغـو     
قانون حجـاب اجـبـاري و تـفـکـيـک              
جنسيتي و بردگي زن و ديگر قوانين 
اسلامي را خواست هاي فوري تلقـي  
کرده و بر فراگير شدن اين خواستـهـا   
ــوســط هــمــه اقشــار جــامــعــه و                ت
سرنگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي بـه               
عنوان اولين گام تحقق اين خـواسـت   

 ها، تاکيد دارد.
انقـلاب زنـانـه ضـمـن مـغـتـنـم                

نــوامــبــر،    ۲۵ شــمــردن مــنــاســبــت      
خطاب به همه زنان پيشرو و مبـارز،  
فــعــالــيــن حــقــوق زنــان، فــعــالــيــن           
دانشجويي، فعالين ال جـي بـي تـي        
کيو، فعالين کـارگـري و مـعـلـمـان،           
خانواده هاي زندانيان سياسـي زن و      
به همه انسانهاي سکولار، آزاديخواه 
و مدافع برابري که خـواهـان رهـايـي       

زنــان در ايــران و رهــايــي جــامــعــه             
هسـتـنــد، بــر ضـرورت حـمــايـت از              
مبارزات زنان در ايران در پيـونـد بـا      
ــان،            ــم ــل ــران، مــع ــارگ ــارزات ک مــب
دانشجويان و ديـگـر جـنـبـش هـاي             
مبارزاتي تاکيد کرده و فـراخـوان بـه      
فعاليت هاي اجتماعي در راسـتـاي       
تقويت جنبـش نـويـن رهـايـي زن و              
پــيــشــروي انــقــلاب زنــانــه در ايــران          

 ميدهد.
ــه               ــوان ب ــراخ ــه ف ــان ــلاب زن ــق ان
سازماندهي اجتماعي براي تشکيـل  
و راه اندازي "جمع هـاي مـقـابلـه بـا            
خشونت عليه زنان" در مـحلـه هـا،           
شهرها، محل تـحـصـيـل و کـار بـا               
حضور فعالانه زنان ميدهـد تـا ايـن        
جمعا با هدف ممـانـعـت از اعـمـال          
خشونت هاي قانوني و خشونت هاي 
گشت ارشاد و جلوگيري از تعرض و 
آزار زنان توسط ماموران سرکوبگر، 
جلوگيري از دستگيري و بـازداشـت       
دختران انقلاب و زنان مـعـتـرض بـه       
حجاب اجباري، مـانـع از سـرکـوب           

 زنان شوند.
انقلاب زنانه همچنين فـراخـوان     
به ادامه قدرتمندانه تر و گسترده تـر    

کــارزار تــکــثــيــر دخــتــران انــقــلاب،        
برداشتن حجاب بصورت جـمـعـي و      
سراسري و سازماندهـي اجـتـمـاعـي        
براي تـظـاهـرات مـيـلـيـونـي عـلـيـه                  
حجـاب اجـبـاري و عـلـيـه قـوانـيـن                  
اسلامي در دوره تعيين کننده پـيـش   

 رو ميدهد.
امروز در جهان از انقلاب زنـانـه   
در ايران به يک انقلابي عظيم عـلـيـه      
حجاب اجباري، تفکيک جنسيتي و   
بردگي جنسي، فرهنگ مردسالارانه 
و نرينـه سـالارانـه و عـلـيـه کـلـيـت                  
قوانين و فرهنگ اسلامي و عـلـيـه        
حکومـت جـمـهـوري اسـلامـي يـاد              

 ۲۵ ميشود، لذا مـحـور فـعـالـيـت             
نــوامــبــر، چــهــارم آذر روز جــهــانــي          
مبارزه با خشونت عليـه زنـان بـايـد         
"دختران انـقـلاب"، "نـه بـه حـجـاب                 
اجباري"، "زنان و انـقـلاب ايـران" و             
"جنبش نوين رهايي زن و سرنگونـي   
جمـهـوري اسـلامـي" کـه تـرنـدهـاي                
ــران            بــرجســتــه فضــاي ســيــاســي اي

 هستند، باشد.
 انقلاب زنانه 

 ۲۰۱۸ نوامبر ۱۵ 
 ۱۳۹۷ آبان  ۲۴ 
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 در 3, + ه	� ا;��	$6: 
راه انداختن گفتمان وسيع و           
موج اعتراضي در شبکه هاي              
اجتماعي در اينترنت و بخصوص      
در گروه ها و کانال هاي تلگرامي        
به اشکال مختلف با محوريت             
مبارزات زنان عليه حجاب                   
اجباري، عليه تفکيک جنسيتي،        
عليه قوانين اسلامي و عليه                 
خشونت هاي سيستماتيک                    
حکومتي با کليدواژه هاي                     
"دختران انقلاب"، "نه به حجاب           
اجباري"، "زنان و انقلاب ايران" و        
"جنبش نوين رهايي زن و                        
سرنگوني جمهوري اسلامي" و            
همگام شدن با طوفانهاي توييتري  

 بمناسبت اين روز.
 

 در دا*) ا��ان:
ـ انتشار بيانيه هايي از طرف             ۱

تشکل ها، جمع ها و فعالين                 
عرصه زنان، دانشجويي،                       
کارگران، معلمان، ال جي بي تي          
کيو و ديگر عرصه هاي مبارزاتي      
که منعکس کننده خواست و                
مطالبات جنبش نوين رهايي زن        
در ايران شامل لغو احکام صادره       
براي دختران انقلاب، آزادي فوري      
و بي قيد و شرط دختران انقلاب و 
فعالين در بند و محکوم کردن              
خشونت هاي سيستماتيک                    
حکومتي عليه زنان از جمله                 

 گشت ارشاد باشد.
ـ برگزاري تجمع، کنفرانس،               ۲

سمينار، ميز اطلاعاتي، نمايش        
فيلم و نمايشگاه، تاتر،                           

سرودخواني در دانشگاه هاي               
سراسر ايران با محوريت "لغو               
حجاب اجباري"، "دختران انقلاب"    

 و "توقف خشونت عليه زنان"
ـ برگزاري مراسم، همايش،                ۳

تجمع، سرودخواني، دورهمي ها        
در سطح شهرها، در فرهنگسراها      
و خانه هاي فرهنگ، در ميادين و 
خيابانها و پارک ها و اماکن                  
عمومي با محوريت "لغو حجاب       
اجباري"، "دختران انقلاب" و                

 "توقف خشونت عليه زنان"

ـ انتشار پيام هاي ويدئويي،              ۴
عکس هاي سلفي و جمعي با بيان 
مطالبه "لغو حجاب اجباري" و            
"توقف خشونت عليه زنان" و در           
حمايت از "دختران انقلاب"                   

 مبارزات زنان.

ـ پخش تراکت با بيان مطالبه            ۵
"لغو حجاب اجباري" و "توقف             
خشونت عليه زنان" و در حمايت          
از "دختران انقلاب" مبارزات               

 زنان.

ـ تجمع مقابل بازداشتگاه ها و         ۶
زندان ها با آزادي فوري و بي قيد          
و شرط دختران انقلاب و فعالين          

 در بند.
 

ارسال گزارشات تصويري؛ عکس      
و فيلم، به پيامگير تلگرام انقلاب   
زنانه از طريق شماره                                 

و يا    0046739681438
 sjktamas@شناسه 

 
 در *	رج از 
�7ر:

ـ پخش اطلاعيه انقلاب زنانه در    ۱
دانشگاهها و محل کار و مراسم         

 و تظاهرات ها به اين مناسبت.
ـ حمل پلاکاردهايي با                          ۲

شعارهايي به فارسي و انگليسي        
نوامبر روز          ۲۵در تظاهرات         

جهاني مبارزه با خشونت عليه            
زنان، در شهرهاي مختلف در               
اعتراض به خشونت هاي جمهوري   
اسلامي عليه زنان و حمايت از            
"دختران انقلاب" و مبارزات زنان       
عليه جمهوري اسلامي، عليه              
حجاب و قوانين و فرهنگ                     
اسلامي و دفاع از جنبش                       
سرنگوني جمهوري اسلامي در           

 ايران.
ـ برگزاري تجمع، پخش فيلم،             ۳

سمينار، کنفرانس، تاتر، رقص           
دسته جمعي، نمايشگاه عکس،         
سرودخواني و دورهمي ها در                
شهرهاي مختلف در همبستگي با 
مبارزات زنان ايران. تدارک                   
سخنراني و ميز کتاب و تلاش              
براي انعکاس مبارزات زنان ايران      
در رسانه هاي محلي و شهري،             

 کشوري و بين المللي.
ـ برگزاري تجمع در مقابل                   ۴

سفارتخانه ها و کنسولگريهاي           
جمهوري اسلامي و اعتراض به           

 اين حکومت زن ستيز و ضدزن.
 

ارسال گزارشات تصويري؛ عکس      
و فيلم، به پيامگير تلگرام انقلاب   
زنانه از طريق شماره                                 

و يا    0046739681438
 sjktamas@شناسه 
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سـپـس او از دانشــگـاه اخــراج            
شد، مجبور شد در يـك كـارخـانـه           

، پـلـيـس      ١٩٨٠ كار كند. در سال    
مخفي خانه او را جستـجـو كـرد و        
شوهرش و پنج مهمان را دستگـيـر   
كرد. مينا احدي توانست بـگـريـزد      
چون زمان حمله در مـحـل كـارش          

 بود.
او زير زمـيـن رفـت و بـعـنـوان             
پارتيزان در مناطق كردنشين عليه 

آخوندها مبارزه كرد و ده سال بـعـد   
از ايران به اتريش فرار كرد، اكـنـون   

آلمان زنـدگـي مـيـكـنـد و عضـو                در 
 حزب كمونيست كارگري ايران است.

، كــمــيــتــه بــيــن      ٢٠٠١ در ســال     
 ٢٠٠٤ المللي عليه سنگسـار، و در        

كــمــيــتــه عــلــيــه مــجــازات اعــدام را           
تــاســيــس كــرد. او از خــانــواده هــاي             
محكومان به اعدام حمايت مـيـكـنـد       
و توانسته است با كمپـيـن هـاي بـيـن          
المللي از چندين اعدام جلوگيري كـنـد   

كه يكي از آخرينش نـازنـيـن فـاتـحـي           
بـود، يــك زن جــوان كــه در دفــاع از                
خود، متجاوزش را به ضرب چاقـو از    

 پاي درآورده بود.
احدي علاوه بر اين يك آتـئـيـسـت     
معتقد است و "شوراي مـركـزي اكـس       
مسلم" را در آلـمـان تـاسـيـس كـرد.                   

در نـظـام      مسلمانان از اسلام برگشته   
عدالت اسلامي ايران به اعدام تـهـديـد    

او كـنـفـرانـس          ٢٠٠٨ ميشـونـد. در        
انتقادي اسلام در برلين را بـا ديـگـران      

 سازماندهي كرد.

 Rد�
�ی(�ن  Cو �ی Sی 
  !!'$ ه�ی�

ايـن عــکـسـهــا را خــوب نـگــاه             
کنيد. اينها فقط تعـدادي از يـک و          
نــيــم مــيـلـــون کــودک هســتــنــد کــه           
"هويت" ندارند. چرا؟ چون بر اسـاس     
قانون مدني که از سلطنت پهلوي به 
جمهوري اسـلامـي بـه ارث رسـيـده            
است کودکي که "مادرش ايـرانـي و       
پدرش خـارجـي" بـاشـد نـمـيـتـوانـد                 
شهـرونـد شـود. نـمـيـتـوانـد هـويـت                  

 ايراني داشته باشد!
و ايــن کــودکــان چــون "هــويــت           
ايراني" و به تبع آن اوراق شنـاسـايـي     
ندارند، از حقوق ابتدايي شـهـرونـدي    

 محروم هستند.
تصور کنيد در جـامـعـه اي کـه         
حــتــي بســيــاري از کــودکــانــي کــه            
"هويت ايـرانـي" دارنـد خـودشـان از              
ابتدايي ترين حقوق محروم هستـنـد   
و مــثــلا بــا زبــالــه گــردي زنــدگــي              
ميکنـنـد چـه بـلايـي سـر کـودکـي                 
ميايد که آن "هويت" کـذايـي را هـم         

 از او دريغ کرده اند!
تازه بعد از چـهـل سـال، دولـت             
اسلامي آنهم بعد از سالها استخـاره  
و پس زدن همين مـوضـوع تـوسـط         
خود همين دولت، لايحه آورده اسـت  
که به اين کـودکـان "هـويـت" اعـطـا             
کند که اگر از هفـت خـوان ارتـجـاع         
اسلامي مـثـل مـجلــس و شـوراي               
نگهبان و ... بـگـذرد ايـن کـودکـان             
مشمول حقوقي خواهند شد. مـثـلا    

ميتوانند پشـت نـيـمـکـت مـدرسـه              
بنشيننـد الـبـتـه اگـر جـيـب پـدر و                   
مادرشان کـفـاف هـزيـنـه سـنـگـيـن              

 مدرسه را بدهد!
اما سئوال اين اسـت کـه يـک و          
نيم ميليـون کـودک هـويـت نـدارنـد             
يعني چه؟ مگر مثل همـه کـودکـان      
از مادري متولد نشـده انـد؟ مـگـر           
مثل همه کودکان چشـم و گـوش و         
قلب و مـغـز و عـقـل و احسـاس و                
عاطفه نـدارنـد؟ مـگـر مـثـل هـمـه               
کودکان به غـذا و آب و تـفـريـح و                 
شادي نياز ندارند؟ مگر مثـل هـمـه      
کـودکـان کـودک نـيـسـتـنـد؟ انســان               
نيستند؟ هستند و در نـتـيـجـه ايـن          
کودکان هويت دارند. ايـن کـودکـان        

 هويت انساني دارند.
آنچه ندارند چيزي اسـت کـه در         
مـغــز بــيـمــار و عـلــيــل و گـنــديــده               
ــيـــــولاهـــــاي اســـــلامـــــي و              هـــ
ناسيوناليسـتـي هـويـت مـحـسـوب            
ميشوند. ايـنـهـا هـويـت اسـلامـي               
ندارند. اينها هويت قومـي و ملــي         
ندارند. اينها هويت ايرانـي نـدارنـد.       

 به جايش هويت انساني دارند.
جمـهـوري اسـلامـي اگـر هـيـچ              
جنايت ديگري هم مرتکب نـمـيـشـد     
به خاطر چهل سال تعـرض بـه پـايـه         
اي ترين حقوق کودکان "بي هويت"،   
به خاطر همين تک جنايتـش علــيـه       

 کودکان بايد به زير کشيده شود.
 ۲۰۱۸ نوامبر  ۱۲ 
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محمد شريعتمداري وزير کـار    
حــکــومــت ايــن هــفــتــه جــزئــيــات         

هاي حمايتـي" دولـت       توزيع "بسته 
را اعلام کرد. وي گفته اين کـمـک      
با هدف جـبـران بـخـشـي از آثـار               
ناشي از گراني و تورم و همچنيـن  

هاي اخير آمـريـکـا     تاثيرات تحريم
بــوده وايــن بســتــه هــم بصــورت             
"مالي" و هـم بصـورت "کـالايـي"            

 شود. ارائه مي
بر اساس اين طرح افراد تحت 
نهادهاي حمايتي (نظيـر کـمـيـتـه         
امداد و بهـزيسـتـي) رقـمـي بـيـن             

هزار تـومـان بـراي         ۳۰۰تا  ۱۰۰
نـفـره دريـافـت          ۵خانوار يـک تـا         

خواهند کرد. ايـن بسـتـه شـامـل             
کمک هاي جنسي و کالايي بوده و 
ــن            ــافــت اي ــدگــان کــارت دري دارن
کمکها، مي توانند با مراجعه بـه    
فروشگاههاي  ويژه، مواد غذايـي  
دريافت بکنند. وي همچنين گفته 
در مرحله دوم کارمندان دولت در 
بــخــش هــاي مــخــتــلــف شــامــل           
دريافت اين بسته حمايتي شده بـا  
اين تفاوت که به اين بخشها کمک 

 هاي نقدي داده خواهد شد.
در ادامه مباحث حـکـومـتـي       
پيرامون اين موضوع مـعـصـومـه       
آقاپورعليـشـاهـي، نـايـب رئـيـس            
کميسيون اقتصادي مجلس گفتـه  
است: "تعداد بسته هاي حمـايـتـي      
دولت به تاثير تحريم ها و شرايـط  
کشــور بســتــگــي دارد". لازم بــه             
توضيح است که اجراي ايـن طـرح     

آبان  آغاز شده  ۲۲از روز دوشنبه 
 است.

سوال اين است دولت و وزارت 
کار با ارائه "بسته هاي حـمـايـتـي      
يا بسته معيشتي" چه سياستي را 
تعقيب مي کنند و قرار است ايـن  
ــي را از                ــاســت چــه مشــکــل ســي

 حکومت را برطرف سازد.
براي پاسخ به اين سـوال بـايـد      
کمي عقب تر رفـت. درمـذاکـرات       
ســال گــذشــتــه بــراي افــزايــش                 
دستمزدها نـمـانـيـدگـان دولـت و              
کارفرمايان و خـانـه کـارگـريـهـا،             
همه طـرف هـاي درگـيـر در ايـن                

مــبــاحــث تــوافــق کــردنــد کــه در           
صورت تصويب افزايش دسـتـمـزد    
مورد نظر دولت در شوراي عـالـي   
کار و کميته دستمـزد حـکـومـت،       
اينـهـا مـوضـوع "تـرمـيـم دوبـاره                
دستمزدها" را در نـظـر خـواهـنـد             
گرفت. آن موقع اين سياست را در 
ــد                 ــن ــوان ــت ــا ب ــد ت ــن ــت ــرف ــيــش گ پ
دستمزدهاي چندين برابر زير خـط  
فقر را به کارگران تحميل نموده و   
عــملــه و اکــره خــانــه کــارگــريــهــا           
وباندهاي وزارت کـار را مـامـور          
ــاع از                    ــد کـــه  در دفـ ــايـــنـ نـــمـ
ــل شــده،            ــي ــحــم ــمــزدهــاي ت دســت
کارگران را آرام کرده و با خواسـت  
افــزايــش فــوري دســتــمــزدهــا کــه         
کارگران روزانه در مبارزات جاري 
شان در گوشه و کنار کشـور جـار       

 مي زنند، مقابله کنند.
اما در بحبوبه اين تـلاـشـهـاي     
بانـدهـاي حـکـومـتـي، مـبـارزات             
کارگري براي افزايش دسـتـمـزدهـا     
بــالا گــرفــت. خــواســت افــزايــش            
دستمزدها و به ميدان آمدن دهها 
مــبــارزه پــر شــور و ادامــه  دار               
کارگران در بخش هاي مـخـتـلـف،     
فشار جامعه کارگري بـر دولـت و       
کارفرمايان را افـزايـش داد. زيـر           
فشار اين مبارزات وبراي مهار و   
کنترل ايـن اعـتـراضـات بـود کـه               
بــرخــي بــانــدهــاي حــکــومــتــي از         
ــه                  ــان ــا خ ــه ت ــت ــرف ــار گ وزارت ک
کــارگــريــهــا  مــوضــوع "تــرمــيــم           

 دستمزدها" را پيش کشيدند. 
ــران در               ــارگ ــکــه ک ــي ــال در ح
اعتراضـاتشـان خـواهـان افـزايـش           
فوري و نـقـدي دسـتـمـزدهـا مـي                
باشند، ايـن بـانـدهـا بـا دولـت و               
کارفرمايان بـر سـر ارائـه "بسـتـه             
هاي حـمـايـتـي دولـت" يـا بسـتـه                

 کالايي و ... به توافق رسيدند.
رسالت اين باندها در همراهي 
و همسويي با سياستهـاي دولـت،     
تلاش و تقلا بـراي جـلـوگـيـري از            
طرح مطالبه فوري افزايش نـقـدي     
دستمزدها توسط جنبش کارگـري  
و اقشار حقوق بگير جامـعـه مـي      

 باشد. 
ايــنــهــا چــنــديــن نشــســت بــا          

شوراي عالي کار حکومت برگـزار  
کردند. پيشنهاداتي براي بازبيني  
طرح ارائه بسـتـه هـاي حـمـايـتـي            
دولت ارائه دادند. همه ايـنـهـا بـر        
سر ضرورت اين سيـاسـت دولـت،      
که ارائه بسته هاي  حمايتي تنهـا  
راه حل مقابله بـا کـاهـش قـدرت           
خريد کارگران و افزايش گراني ها 
ــق                  ــوافــ ــه تــ ــد، بــ ــاشــ ــي بــ مــ
رسيدند.سياسـت رسـمـي تشـکـل           
هاي زرد و دست ساخت حکومتي 
به همراه وزارت کار و دولت دفـاع  
از اين سيـاسـت و تـلاش و تـقـلا              
براي "جا انداختن اين سياست در    

 ميان کارگران شده است.
امــا هــدف اصــلــي دولــت و            
کــارفــرمــايــان وبــانــدهــاي ديــگــر        
حـکـومــت در تصـويـب و اجــراي             
طرح هاي اينچنيني اعلام رسمـي  
بسته شـدن مـبـاحـث مـربـوط بـه              
افزايش دسـتـمـزدهـا مـي بـاشـد.            
شــوراي عــالــي کــار و دولــت و               
وزارت کار رسما اعلام کـرده انـد       
کــه مــذاکــره اي بــر ســر افــزايــش            
مجدد دستمزدها در کار نخواهـد  
بود. بدين ترتيب پرونـده افـزايـش       
ــت و                ــظــر دول ــا از ن ــمــزده دســت

 حکومت بسته شده است.
ايــن ســيــاســت بشــدت ضــد           
کارگري دولت روحاني وکل نـظـام     
است که در حال اجرا مـي بـاشـد.      
حکومت تصميمـش را گـرفـتـه و           
افزايش دستمزدي در کار نخواهـد  
بود. بسـتـه حـمـايـتـي دولـت هـم                
پاسخ حـکـومـت بـه مـبـارزات و               
اعتراضات در باره افزايش فـوري    
دستمردها به طبقه کـارگـر اسـت.      
سياستـي کـه کـارگـران و حـقـوق               
بگيران را صدقه بگيـر حـکـومـت       
کـرده و بـا پـرداخـت کـمـک هــاي                 
جنسي زندگي و معيشت کارگران 

 را به اين کمک ها گره مي زند.
کــارگــران و حــقــوق بــگــيــران         
صدقه بگير حکومـت نـيـسـتـنـد.         
ميليونها نفر روزانه يا بيش از ده   
ساعت کار در بدين شـرايـط و بـا        
نازلترين دستمزدها کار و زندگـي  
کرده و بر افزايش و توليد ثروت و 

ــت              ــي هــاي حــکــومــت دول داراي

سرمايه داران و دزدان اسـلامـي           
سرمايه مي افزايند و چندر غازي 
ــوان                ــه عــن ــدن ب ــده مــان ــراي زن ب
دستمزد دريافت مي کـنـنـد. ايـن        

 زندگي در شان انسان نيست.
بدرست بخش هاي مـخـتـلـف       
طبقه کارگر و اقشار حقوق بـگـيـر    
به اين سياستهاي معترض بوده و 
عليه اين سياستها در ديماه سـال    
گذشته و در مرداد ماه امسال بـه    
خيابانها ريـخـتـه و عـلـيـه فـقـرو                 
گراني و دستمزدهاي زير خظ فقـر  
و عليه دزدي و فسـاد و.. شـعـار            
دادند. سياستهاي ضد کارگـري و     
ضد مردمي حکومت در تحمـيـل   
فقر و فلاکت و زنـدگـي هـاي زيـر         
خط فقري به اکـثـريـت مـردم، در           
کنار افزايش دزديها و درآمدهـاي  
افسانه اي حکومت وبـانـدهـايـش       
در چنـيـن شـرايـطـي، کـارگـران و              
مردم را به اين نتيجه رسانده است 
که بايد عـلـيـه وضـع مـوجـود بـه              
خيـابـان آمـد. شـعـورعـمـومـي و                
آگــاهــي بــخــش هــاي مــخــتــلــف           
کارگران در نقد و توضـيـح دلايـل      
نابربرايهاي اقتـصـادي وسـيـاسـي        
تحميل شده از طرف حکومـت بـه     
اکثريت مردم، طبقه کارگر را  بـه    
عمل اجتمـاعـي و مـبـارزه بـراي            
پايان دادن به اين وضعيت رسانده 

 است.
مبارزات گسترده و ادامه دار 
بخـش هـاي مـخـتـلـف کـارگـري،               
ســخــنــرانــي هــاي پــرشــورعــلــيــه         
نابرابريهاي نـظـام سـرمـايـه داري          
نقد مناسبات موجـود، در کـنـار        
فراخوان به ساير اقشار مردم براي 
پـيــوســتــن بــه مــبــارزه بــر عــلــيــه           
حکومت، سرفصل هاي باشکوه و 
نوين در مبارزه طبـقـه کـارگـر بـه          
عنوان پـرچـمـدار رهـايـي از ايـن               
وضعيت است. اين پـاسـخ طـبـقـه         

ــه                  ــران ب ــارگــر و کــل مــردم اي ک
 حکومت سرمايه داران مي باشد. 

 
خواست افزايش فوري و نقـدي  
دســـتـــمـــزدهـــا، بـــرخـــورداري از        
ــا              ــدگـــي بـ ــانـــات يـــک زنـ امـــکـ
استانداردهاي امروز، برخـورداري  
از دارو و درمان و بيمـه و ... از           
مهمترين مطالبات کارگـران مـي     
باشند که با اقبال عموم مردم نيز 
روبــرو شــده اســت. در کــنــار آن               
تشکلـيـابـي و اتـحـاد فـراگـيـر و                 
سراسري کارگري در بـخـش هـاي          
مختلف، سازماندهـي مـبـارزات      
ســراســري بــرعــلــيــه ســيــاســتــهــاي      
سرمايه دارن اسلامي، آن جنـبـش   
قدرتمند طبـقـه کـارگـر اسـت کـه             
قدرت و توان تحميل خواسـتـهـاي    
کــارگــران بــه حــکــومــت را دارد.          
درعين حال اينرا هم خود کارگران 
مي دانند که راه نهايي براي پايان 
دادن  به اين همه فقـر، فـلاکـت و        
بي حقوقـي و سـرکـوب، دزدي و            
فسـاد و....بــه زيــر کشــيــدن کــل               
بســاط جــمــهــوري اســلامــي مــي        
باشد. طبقه کارگر مي تـوانـد در        

اين پروسه به عنوان رهبر جامـعـه    
ضمن تحقق بخشيدن به  خـواسـت   
ســرنــگــونــي حــکــومــت، زمــيــنــه        
برپايي جامعه اي آزاد و برابر، بـا    
يک زندگي انسـانـي بـا بـالاتـريـن           
استانداردها و وسيعتـريـن حـق و        
حـقــوق سـيــاســي و اقــتـصــادي و            
اجتماعي  شهرونـدان جـامـعـه را         

 فراهم نمايد. 
 ۲۰۱۸نوامبر  ۱۵
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آبان براي دومين روز و  ٢٣ امروز 
در پـــاســـخ بـــه فـــراخـــوان شـــوراي              
هــمــاهـنـــگــي تشــکـلـــهــاي صـنــفـــي         
فرهنـگيــان، مـعلــمـان در سـطـحـي                 
سراسري بـه اعتــصـاب خـود ادامـه               
دادند. شمار بسياري از مـعلــمـان در         
شهرها و مدارس مختلـف در دفـاتـر        
مدارس در حاليکه خواستهايشـان را    
بر کـاغـذهـايـي نـوشتــه و در دسـت                 
نــد. از روز         داشتند، به تحصن نشست
گذشته معلمان در استانهاي مختلف 
در صــدهــا مــدرســه بــه اعـتـــصــاب           
پيوستند. دامنه اعتصاب مـعلــمـان        

شـهـر      ٦٠ در اين دو روز بـه نـزديـک          
رسيد. از جمله گزارشات تصويـري از     
تحصن معلمان در اين شهرها بدسـت  
ــهــران، کــرج،                 ــده اســت: ت مــا رسـيـ
کرمانشاه، سنندج، دهگلان، اروميه، 
اردبيل، بانه، اصفهان، کرمان، ايـلام،  
فــا، آمـل، بـابـل،                 سيروان، سقــز، جلـ
خميني شـهـر، مـريـوان، کـاميــاران،            
بــرز، کـرج، مـاهيــدشـت، شيـــراز،                ال
بــريـز،          همدان، چابکسر، اصفــهـان، ت
يــزد، ايــوان، ايــرانشــهــر، ديــوانــدره،          
نــگـرود،                زنجـان، اهـواز، شـهـريـار، ل
نــي      قزوين، مهرگان، بهارستان، خـميـ
شهر، شهرکرد، شيــروان، اسـلام آبـاد         
غرب، مشـهـد، خـرم آبـاد، بـوشـهـر،              
انديمشک، تاکستان، سـرپـل ذهـاب،        

ثــلاث بــابــاجــانــي، کــازرون،  پــاوه،            
روانســر، يــاســوج، تــربــت حـيـــدريــه،         
جوانرود، سروآباد، لامـرد، سـروآبـاد،        

 اليگودرز، روانسر.
بنا بر گزارشات در جاهايي چـون    
اليگودرز اکثر مدارس وارد اعتصاب 
شدند. در ايـن اعتــراضـات صـحنــه             
هايي از حمايت و همبستگي والديـن  
دانش آموزان با معلمان را نيز شـاهـد   
يــز          هستيم. همچنين دانش آمـوزان ن
در بسياري از مدارس حمايت خـودرا    
از خواستـهـاي مـعلــمـان بـه اشـکـال                
مختلفي بيان کردند. يک محور مهـم   
اعتراضات مـعلــمـان، اعتــراض بـه              
قــر          گراني و تورم و زندگي زيـر خـط ف
است و محور مهم ديگر آن، اعتراض 
به امنيتي کردن مبارزات با خـواسـت   

 آزادي معلمان زنداني است. 
ــا اعــلام خــواســت             ــمــان ب مــعـلـ
تحصيل رايگان براي همه کـودکـان و     
اعتراض به آموزش کالايـي تـمـامـي       
دانش آموزان و خانواده هايشان را بـه    
حمايت از اعتراضاشتــان فـراخـوانـده        
بودند. در جـاهـايـي حـمـايـت دانـش               
آمــوزان و خــانــواده هــايشــان را در              
تــه و از                    نــري بـدسـت گـرف حاليکـه ب
بــانـي کـرده        خواستهاي معلمان پشتي
تــشـر      اند را در گزارشات تصويري منـ
تــوان             شده در مدياي اجتــمـاعـي ميـ

يـــب در ايــن دور از                  ديـد. بــديـن تــرت
اعتراضات معلمان خواست تحصيل 
رايگان براي همه کـودکـان هـمـچنــان         
يــش ميــخ ايـن             درخشيد و بيش از ب
خـواسـت را بـر سـر در خـواستــهـاي                   
يــد. ديـگـر             سراسري کل جامعـه کـوب
نــد از                  خواستـهـاي مـعلــمـان عبــارت

قــر         ٦ افزايش حقوقها به بالاي خط ف
ميليوني، درمان رايگان، لـغـو طـرح        
معلم تـمـام وقـت و تـوقـف تشـديـد                  
شــرايــط کــاري آنــهــا، لــغــو مــدارس          
خصوصي و پـايـان دادن بـه کـالايـي            
شدن آموزش و داشتــن حـق تشـکـل          

 است. 
اعتصاب سراسري مـعلــمـان در         
ادامـه شـکـل گيــري زنـجيــره اي از                   
اعتصابات کارگري و در اوضـاع پـر         
تلاطم جامعه يک اتفاق سياسي مهـم  
و بازتاب شرايط کنوني اسـت. حـزب      
کمونيست کارگري ضمن حـمـايـت از      
خواستها و مبــارزات مـعلــمـان، بـر              
تحقق فوري خواستهـاي آنـان تـاکيــد          

 دارد. 
 

 زنده باد اعتصاب سراسري معلمان 
پـيـــش بــه ســوي ايــجــاد شــوراهــاي            

 هماهنگي اعتصابات
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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هــمــاهــنــگــي تشــکـلـــهــاي صــنــفــي       
لــف     فرهنگيان، در استان هاي مخـت
کشور دست به اعتصاب و تـحـصـن    
ــان                  در مـــدارس زدنـــد. در جـــريـ
اعــتــصــاب دو روزه مــعـلـــمــان در            

مهرماه، معلمان  ۲۳ و  ۲۲ روزهاي 
التيـمـاتـوم دادنـد کـه چـنـانـچـه بـه                   
خواست هاي آنها رسيدگي نشود باز 
هم دست بـه اعـتـصـاب مـيـزنـنـد.               
...اعتصاب امروز در اسـتـان هـاي           
مختلف کشور با قدرت برگزار شـد.  
در اولين روز اعتصاب کـلاس هـاي     
درس در استانهاي تهران، کردستان، 
يزد، کرمانشاه، آذربايـجـان شـرقـي،       
آذربايجان غربي، خوزستان، فـارس،  
همدان، گيلان، مازنـدران، کـرمـان،      
ايلام، البرز و سيستان و بلـوچسـتـان    

لــمـان بـا انـتـشـار                  تعطيل شـد. مـع
عکس ها و کليپ هاي مختلـف در    
مدارس سراسر کشور بار ديـگـر بـر        
خواستـن هـاي مـهـم خـود تـاکـيـد                  
کردند: تحصيل رايگـان بـراي هـمـه          
کودکان، لغو مدارس خصـوصـي و       
پايان دادن به کالايي شدن آمـوزش،  
لغو طرح معلمان تمام وقت، افزايش 

ميليـون تـومـان، بـيـمـه            ۶ حقوق به 
فراگيـر و رايـگـان، پـايـان دادن بـه                 
امنيتي کردن اعـتـراضـات و آزادي        
کليه معلمان زنداني، مدارس ايـمـن   
و استاندارد و امنيت شغلي از جمله 
لــمـان بـود.             خواست هاي مـهـم مـع
معلمان همچنين به گرانـي اجـنـاس      
لــيـه جـامـعـه اسـت                    که مـعـضـل ک

 اعتراض کردند. 
...... 

با تمام قوا بايد از اين اعتصاب 
لــمـان کـه             و خواست هاي بـحـق مـع
خواست هاي عـمـوم جـامـعـه اسـت           
حـمـايــت کـرد. حـزب کـمـونــيـســت               
کارگري از کارگران و دانشجـويـان و     
بــخــش هــاي مــخــتـلـــف جــامــعــه            
مـيــخــواهـد کــه بــه هـر شــکـل کــه               
ميتوانند از جمله با نصب بـنـرهـا و      
پوسترهاي همبستگي در محل کار 
و تحصيل و در سطح جـامـعـه و بـا         
خبررساني در مدياي اجـتـمـاعـي و         
تاکيد بر کليه خواست هاي معلمـان  
حمايت خـود را از ايـن اعـتـصـاب              

 اعلام کنند  ....
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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آبانماه  ٢٣ از ابتداي صبح امروز 
پــه بـه طـرف          کارگران نيشکر هفت ت
فرمانداري راهپيـمـايـي کـردنـد و بـا             
شعار مرگ بر ستمگر درود بر کارگـر  
اعتراض خود را به کل بساط چپــاول   
سرمايه داري حاکم اعلام داشتند. در 
تجمع امروز در مقــابـل فـرمـانـداري         
خانواده ها نيز وسيعا شرکت داشتنـد  
و يکـي از لـحـظـات شـورانـگيــر آن                 
سخنراني همسـر يـکـي از کـارگـران            
يــن آغـاز                   بود. او سـخنــانـش را چنـ
ميکند و ميگويد: "پـارسـال هـميــن          
موقع در آذر ماه اعتصاب کـرديـم و       
آمديم توي شرکت و توانستيم سه ماه 
حقوق عقب افتـاده مـان را تـحـويـل            
بگيريم. الان يک سـال گـذشتــه و آن              
وعده و وعيد هايي که به مـا دادنـد،     
تــه تـا استــانـداري            از فرمانداري گرف
يــم      همه باد هوا بود. از دولت خـواستـ
که افشار که سردسته اختــلاـسـگـران      
يــرون. بـا            هفت تپه بود را بينـدازنـد ب
توانايي خودمان توانستيم اين کار را   
يــرون".        بکنيم که افشار را بينداريـم ب
سخنان او با کف زدن کارگران پـاسـخ   
ميگيرد. او در خاتمه ميگويد که از    
تمامي تشکلهاي کارگري در ايران و   
همه کارگراني که در اين روزها مثــل   
اين کارگران سفره شان خـالـي از نـان        
است ميخواهد که به اين اعتــصـاب    
پــه                    بپيونـدد. و از کـارگـران هفــت ت
تشکـر ميــکنــد کـه خـانـواده هـاي                  
کارگران را به اجتمـاعـي اعتــراضـي        

 خود دعوت کرده اند.
يــک خــواســت فــوري کــارگــران          
پــه پـايـان دادن بـه                     نيشـکـر هفــت ت
مالکيـت بـخـش خصـوصـي و کـل               

بساط دزدي و چپاول در اين کارخانـه  
و راه اندازي بخش هاي توليـدي آن و      
تامين امنيت شغلي کارگران اسـت.    
کارگران ميگويند بايد کارخانه تحت 
قــل آنـهـا اداره              نظارت شـوراي مستـ
شود و خواستار پـرداخـت فـوري سـه         
ماه دستمزد معوقه، ايمني مـحيــط      
کار و دائمي شدن قراردادهـاي کـاري     

 خود هستند.  
 

نپـرداختــن دستــمـزدهـا يـعنــي               
گرسنگي دادن خانواده هاي کارگري. 
اين يـک جنــايـت آشـکـار از جـانـب                 
مفتخوران سرمايه دار و حـکـومـت          
اسلامي شان است و بـه هيــچ وجـه             
قابل قبول نيست. تلاش براي ايـجـاد    
شوراي مستقل کارگري و گزارشدهي 
نــدگـان ايـن شـورا بـه                    هر روزه نـمـاي
مجمع کارگران و ايـجـاد هـمـدلـي و            
اتحاد در ميان آنان، سر دادن شـعـار       
پــه، کـارگـران متــحـد،             ملي، هفت ت
سردادن شعار نه تـهـديـد، نـه زنـدان،            
ديــگــه فــايــده نــدارد در پــاســخ بــه               
سرکوبگري هاي حکـومـت، شـرکـت       
خــانــواده هــاي کــارگــران در تــجــمــع          
قــاط               اعتراضي کـارگـران هـمـگـي ن
درخشاني از اعتــراضـات کـارگـران            
يــشـروي هـاي بـزرگ                   پــه و پ هفت ت
اعـتـــراض آنــان بــراي کــل جـنــبـــش            
کارگري است و ميتواند الگويي براي 

 همه کارگران باشد.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
زنده باد شوراي مستقل کارگران 

 نيشکر هفت تپه
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ نوامبر  ١٤ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ٢٣ 



 17 ۷۹۰شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 

 


	ر��ان �_ ��:�7+ *�ا��	ر  

	ر� ه��8& Chدا �	ارداده�Q  

کارگر قراردادي مـعـدن مـس سـرچشـمـه کـه از                 ٣٠٠ حدود 
طريق شرکت پيمانکـاري آريـانـاران در مـعـدن مـس سـرچشـمـه                    
مشغول کارند، خواستار دائمي شدن قراردادهايشان هستند. ايـن     

سال سابقه کاري امنيت شغلــي نـدارنـد و          ١٢ کارگران با دستکم 
نــد. کـارگـران مـس                        نـ يـ خود را همواره در مـعـرض اخـراج مـي ب
سرچشمه در رابطه با همين موضوع قبلا نيز در چنـديـن نـوبـه بـه          
وزارت صنعت و معدن و تجارت و دفتر روحاني مراجعـه کـرده و       
دست به تجمع اعتراضي زده اند. زير فشار اين اعتـراضـات آنـهـا        
توانستند که دستمزد مساوي با کارگران رسمـي را بـه مـديـريـت            
قــر               تحميل کنند. اما سطح اين دستمزدها چند بـرابـر زيـر خـط ف
است و گراني روزافزون اجناس قدرت خريد آنـهـا را بـطـور جـدي              

 کاهش داده است. 
 


	ر��ان ��وژ� 2	*� LQ	ر   $Wا��6ا [�\#
 3!�� اه�از 

آبان کارگران پروژه ساخت قطار شـهـري اهـواز بـراي            ٢١ روز 
دومين روز در اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدهايشـان دسـت     

مـاه مـزد طلــب            ١٧ از کار کشيده و تجمع کردند. اين کـارگـران     
دارند و هر روز وعده پرداخت بخشي از آن داده ميــشـود و بـدتـر              
يــن قـطـار بـا                    اينکه در حرکت اعتراضي روز قبـل از آن مسئــول
حضور در جمع کارگران اعلام داشتند که منابع مالي کافي بـراي    
پرداخت بخشي از طلبهايشان را که وعده داده شده بود، ندارند. به  
اين ترتيب مديريت اين پروژه ماهها مزد کارگران را بالا کشيده و 
پاسخ کارگران را نميدهد. کارگران خواستار تمام طلــب هـايشـان          

 هستند. 
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آبان کارگران شهرداري خنافره در استان خوزستان در    ٢١ روز 

ماه دستمزد خود براي ساعاتي دسـت   ٦ اعتراض به عدم پرداخت 
به اعتصاب اخطاري زدند و مقابل شهرداري شهر تجمـع کـردنـد.      
علاوه بر کارگران شهرداري خنافره هم اکنون کـارگـران شـهـرداري         
الوند در استان قزوين و نيز در سنندج و شادگان در رابطه با تعويق 
پرداخت دستمزدهايشان اعتراضاتي داشتند. در الـونـد کـارگـران          
شهرداري از تير امسال مزدشان را طلــب دارنـد. بـعـلاوه از سـال                

ميليون تومان طلبکارند. اين کارگران   ٥ تا  ٤ گذشته نيز هر کدام 
آبانماه خود موفق به دريافت هشتصد هـزار     ١٩ بعد از تجمع روز 

 تومان از طلبهايشان شدند
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هزار کـارگـر قـراردادي شـاغـل در             ۳ آبان حدود  ١٩ صبح روز 
معادن زغال سنگ کرمان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و   
با خواست اجراي فوري طرح طبقه بندي مشاغل در محل کارگـاه  
تجمع کردند. به گفته کارگران مزد ماهانه آنـهـا حتــي از سقــف                
يــز کـمتــر اسـت. ايـن                         حداقل دستمزد نازل تعييـن شـده دولـت ن

و ديگر مزاياي شغلي آنها همچون   کاري درحاليست که حق اضافه
حق همسر را هم مدتهاست به آنها نميدهند. اين وضعيت بويژه با  
يــشتــر         افزايش هر روزه قيمت ها فشار اقتصادي را بر گرده آنـان ب
کرده است. معادن زغال سنگ کرمان با سه هزار کارگر قراردادي  

يــل    شامل معادن پابدانا، همکار، هشوني، هجدک، کمسار، آب ن
 شود.  و کارخانه زغالشويي زرند مي
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نفر از کارکنان بيـمـارستــان      ۱۵۰ الي  ۱۰۰ آبان بين  ٢١ روز 
فوق تخصصي امام خميني کرج در ادامه اعتراضاتشان به خاطر 

ماه دستمزد پرداخت نشده و وضعيت بلاتکليف و نابسـامـان    ١٢ 
بيمارستان و بيکار شدن از کارشان در محل سـالـن اجتــمـاعـات           

 بيمارستان  تجمع کردند.
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روز بيستم آبانماه کارگران شرکت کيسون در اعتراض به عـدم  

ماه حقوق معوقه خود در مقـابـل درب اصلــي ايـن             ۱۷ پرداخت 
شرکت درخيابان سه راهي فرودگاه اهواز دست به تجمع اعتراضي 

 زدند.
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آبان کارگران پيمانکاري هاي پتروشيمي بيستــون در      ٢٠ روز 
اعتراض به وضعيت نامناسب و شرايط برده وار کاري خود  دست 
از کار کشيدند و براي دومين روز در محوطه اين مجتمع تـجـمـع      
يــمـانـي و                 کردند. عدم پرداخت به موقع حقوقـهـا، قـراردادهـاي پ
نداشتن امنيت شغلي، عدام اجراي طرح طبقه بنـدي مشـاغـل و        
نپرداختن پاداش بهره وري به آنان و پرداخت مزد کمتر از کارگـران  
رسمي در برابر کار برابري که انجام ميدهند، از جمله موضوعـات  
اعتراض اين کارگران است. اين کارگران خواستار افـزايـش فـوري       
سطح حقوقها، پرداخـت بـمـوقـع آن در هـر مـاه و دائـمـي شـدن                          

 قراردادهايشان هستند. 
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يــمـارستــان "امـام              ١٥٠ آبان حدود  ٢٠ روز  نفر از کارکنـان ب

مـاه دستــمـزد          ١٢ خميني" در ادامه مبارزات قبلي خود بخاطر  
پرداخت نشده و وضعيت بلاتکليف و نابسامان بيمارستان تجـمـع   

 کردند.
تــصـادي                     يــمـارستــان زيـر فشـار اق بنا بر خبر کارکنان ايـن ب
سنگيني قرار دارند و با بلاتکليفي وضع بيمارستان از کار بيـکـار   
يــز کـه هنــوز دايـر                  شده اند. بعلاوه بخش مربوط به بيماران ديـال

است، وضعيت بسيار نابسامان دارد و تحت عنــوان کـمبــود در            
 آمد بيمارستان، وضع غذايي بيماران بسيار پايين است.
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آبان جمع بزرگي از کارگران فضـاي سبــز شـهـرداري             ١٩ روز 
ماه حقوق خود دست از کـار       ٥ الوند در اعتراض به عدم پرداخت 

 کشيدند و در مقابل درب شهرداري تجمع کردند. 
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آبان جمعي از جوانان و مردم بيکار در منـطقــه ويـژه        ١٩ روز 

عسلويه با خواست فوري کار در مقابل ساختـمـان اداره کـار ايـن           
يــکـاري در مقــابـل              منطقه تجمع کردند. تجمع اعتراضي عليه ب
اداره کار در عسلويه ميتواند الگويـي بـراي اعتــراض جـوانـان و               
نيروهاي بيکار در شهرهاي مختلف بدست دهـد. تـمـامـي افـراد           
بيکار جامعه بايد از کار و يا بيمه بيکاري مکفي و يـک زنـدگـي          

 انساني برخوردار شوند.
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آبان کارگران خط شش قطار شهري تهران در اعتراض بـه     ١٩ روز 
"بدحسابي" مديريت و نپـرداخـتـن دستــمـزدهـايشـان مـجـددا در                   
مقابل ساختمان دفتر مرکزي شرکت در منطقه مـرزداران تـجـمـع       
لــي آنـان مـديـريـت                 بـ کردند. بنا بر خبر بدنبال تجمع اعتراضـي ق

ماه دستمزد معوقه کـارگـران    ٦ ماه از  ٢ مکلف به پرداخت فوري 
آبان شـده     ١٥ به همراه عيدي سال گذشته آنان تا پايان وقت اداري 

بود. اما مديريت تنها عيدي سال گذشته را پرداخت کرد و هيــچ        
بخشي از طلب مزدي کارگران پرداخت نشد. در اعتراض بـه ايـن        

ماه مـزد، کـارگـران دسـت از کـار               ٦ قلدري آشکار و بالا کشيدن 
 کشيده اند و خواستار پرداخت فوري طلبهايشان هستند. 

 
  �,� �	kT ت و	�
	ر��ان *& $Wا��6ا  [�\#

 3!�دار� 3	د�	ن 
آبان کارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري شادگان  ١٩ روز 

ماه مزد خود در مقابل درب  ٨ (فلاحيه) به علت تعويق پرداخت 
ورودي استانداري خوزستان، براي پنجمين روز متوالي اقدام به 

 برگزاري تجمع اعتراضي کردند . 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ــري شــوراي              ــه خـبـ ــر اطــلاعـيـ ــاب بـنـ
هــمــاهـنـــگــي تشــکـلـــهــاي صـنــفـــي        
فــرهـنـــگـيـــان، رژيــم اســلامــي بــراي         

و  ٢٢ جلوگيري از اعتصاب روزهاي 
آبانماه از قبل دست به احضـار و     ٢٣ 

دسـتـــگـيـــري زد و در جــريــان ايــن               
اعتراضات چند نفـر از مـعلــمـان از            
شهرهاي خراسان شمالي و خوزستـان  
و شيراز بـازداشـت شـده و يـا تـحـت               
يــن بـراي         پيگرد قرار گرفته اند. "کمپ
آزادي کارگران زنداني" ضمن حمايـت   
از خواستـهـا و مبــارزات مـعلــمـان               
تهديد، پيگرد و دستگيري مـعلــمـان     
اعتصابي را شديدا محکـوم کـرده و       
يــد و         خواستار آزادي فوري و بـدون ق
شرط تـمـامـي بـازداشـت شـدگـان و              

 معلمان زنداني است. 
تــشـر شـده از سـوي                    بنا بر خبــر منـ
شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفــي   
فرهنگيان تقريبا در تمام استــانـهـاي       
فعال در تحصـن، مـعلــمـان بـه اداره             
اطلاعات، اطلاعات سپاه و حراسـت  
يــت احضـار شـده و               ها و پليس امنـ
فــر از آنـان از              دستکم تا کنون سـي ن
جمله اسکندر لطفي بـازرس شـوراي       
هماهنگي احضار و بـازجـويـي شـده         

 اند. 
 ٥٠ در جريان اين اعتراضات بيش از 

نفر از معلمان پيام تـهـديـد دريـافـت          
کرده اند و از روز بيستم و يکم آبانمـاه  

نفر بازداشت شده اند. بـر    ١٢ دستکم 
طبق اين خبر محمد رضا رمضانزاده 

دبير انجمن صنفي مـعلــمـان استــان         
خراسان شمالي که بـعـد از تـحـصـن            
مهر بازداشت و به تـازگـي آزاد شـده        
بود، با يورش نيروهاي اطلاعاتي در   

آبـان دوبـاره بـازداشـت شـده             ٢٢ روز 
است. سعيد حق پرست، علي فروتن،  
يـــن                  يـــد رضــا رجــايــي، حسـ حــمـ
رمضانپور از ديگر دستگير شـدگـان     
در استان خراسان شمالي هستند کـه    
از مکان بـازداشـت آنـهـا خبــري در               
دست نيست. علاوه بر اينها مـحـمـد       
رباطي و اعظمي از مـعلــمـان زن در         
شيروان در استان خـراسـان بـازداشـت       
شده اند. در خوزستان نيز پيروز نامي  
و علي کـروشـات تـوسـط نـهـادهـاي            
يــسـت و يـکـم آبـانـمـاه                  امنيتي در ب
بازداشت شـده انـد و در هـمـان روز                 
تــي پـس از           يـ بازداشت نيروهاي امنـ
دسترسي به گوشي پيروز نامي اقـدام  
به ارسال پيام جـعلــي لـغـو تـحـصـن               
کــردنــد. و بــالاخــره مــحــمــد عـلـــي             
زحمتکش و محمـد کـرد و فـاطـمـه            
يــسـت              بهمني از معلــمـان اراک در ل

 بازداشت شدگان هستند.
اما عليـرغـم هـمـه ايـن تـهـديـدات،               
احضار ها و دستگيري ها اعتصـاب  
معلمـان و تـحـصـن آنـان در دفـاتـر                  

آبانمـاه   ٢٣ و  ٢٢ مدارس در روزهاي 
با قدرت و سـراسـري بـرگـزار شـد و                

شهر رسيــد.      ٦٠ دامنه اش به حدود 
 زنده باد معلمان! 

شــوراي هــمــاهـنـــگــي تشــکــل هــاي        

يــه خبــري          يــان صنفي فرهنگيان در ب
خــود ضــمــن مــحــکــوم کــردن ايــن            
سرکوبگري ها مسئولان و نهـادهـاي   
يــامـدهـاي کـارشـان               امنيتي را بـه پ
هشدار داده و خواستار توقـف فـوري     
رونــد ســرکــوب و پــرونــده ســازي و              
يــز آزادي      بازداشت فعالان صنفي و ن
بدون قيد و شـرط آنـان  شـده اسـت.             
يــه خـود              يــان شوراي هماهنگـي در ب
اولتيماتوم داده است که چنانچـه ايـن     
يــه ايـن       روند ادامه يابد، اعتراض عل
وضعيت را حق بديـهـي فـرهنــگيــان          

 ايران ميداند. 
"کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي"      
هــمــصــدا بــا شــوراي هــمــاهـنـــگــي          
تشــکـلـــهــاي صـنــفـــي فــرهـنـــگـيـــان         
خواستار توقف فوري اين پيگردها و   

نــهـا مـعلــمـان                 تهديدات است. نـه ت
لــکـه اسـمـاعيــل                  بازداشتـي اخيــر ب
بــي، مـحـمـود               يـ عبدي، محـمـد حبـ
بهشتي و روح االله مرداني که از قبـل  
در بازداشت بسر ميبرند، بـايـد فـورا        

 آزاد شوند. 
"کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي"      
در کـنـــار خــانــواده هــاي مــعـلـــمــان            
بازداشتـي بـراي آزادي ايـن عـزيـزان              
تلاش ميـکنــد و خـود را هـمـراه و                 
همگام معلمان مـعتــرض ميــدانـد.         
پايان دادن به امنيتي کردن مبـارزات  
و آزادي معلمان زنداني يک خـواسـت     
مهم معلمان در اعتراضاتشان است. 
"کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي"      
با تاکيد بر روي اين خواست مهم کـه    
امروز بصورت کارزاري اعتراضي در 

جريان است، از همگان ميخواهد کـه  
يــونـدنـد. بـه              پـ وسيعا به اين کـارزار ب
امنيتي کـردن مبــارزات بـايـد فـورا             
خاتمه داده شود. تشکل، اعتصـاب،   
تجمع و آزادي بيان از حقوق پـايـه اي     
کارگران و کل جامعه است. تـمـامـي     
احکام امنيتي صادر شده زندان بـراي  
فعالين کارگري، معلمان و تـمـامـي        
فعالين سياسي تحت عناوينـي چـون     
"اخلال در نظم و امنيت ملــي" بـايـد          
يــان                  فورا لـغـو شـود. تـمـامـي زنـدان

 سياسي بايد فورا آزاد شوند.
  

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٨ نوامبر  ١٥ ، ٩٧ آبان  ٢٤ 

Shahla.daneshfar2@
gmail.com 
http://free-them-
now.com/ 
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عامل فقر جمهوري اسلامي و نظام کثيف سرمايه داري است. با سرنگوني اين حکومت و با مصادره امـوالـي      
که سران رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بلافاصله آب و برق و گـاز و طـب و             
آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد. با ميلياردها دلاري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود  
ميتوان براي همه مردم مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبــي از خـزانـه          
مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد. نيروي کار و متخصص و منـابـع و امـکـانـات           

 کافي براي خوشبختي همه مردم وجود دارد. بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني، براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،

 به حزب کمونيست کارگري بپيونديد!
 www.wpiran.orgسايت حزب: 

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران 
 کانال جديد را به ديگران معرفي کنيد. 
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اعتراضي آنها از صدها مـدرسـه در     
مختلف وسيعا پخش شـد    استانهاي 

و اين موفقيت براي معلمان و بـراي      
 کل جامعه به ثبت رسيد.

نکته آخر ايـنـکـه ايـن بـار نـيـز                
معلمان با خـواسـتـهـاي روشـنـي بـه            
ميدان آمدند و خـواسـت تـحـصـيـل             
رايگان براي همه کودکان، همـچـنـان    
در راس خـواسـتـهـايشـان درخشـيـد.          
خواستهاي ديگر مـعـلـمـان عـبـارت         
بودند از پايان دادن به امنيتي کـردن  
مبارزات و آزادي معلـمـان زنـدانـي،       

 ٦ افزايش حقوقها به بالاي خط فقـر    
مــيــلــيــونــي، درمــان رايــگــان، لــغــو        
مدارس خصوصي و پـايـان دادن بـه        
کالايي شدن آموزش و داشـتـن حـق        
تشکل که  بـر روي کـاغـذ نـوشـتـه                 
هايي که در تحصـن خـود در دسـت          

 داشتند، ميشد آنها را ديد. 
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يــک مــوضــوع مــهــم اعــتــراض         
و    ٢٢ معلمان در اعتصاب دو روزه   

آبان، خواست لغو "طـرح مـعـلـم         ٢٣ 
تمـام وقـت" بـود. هـدف ايـن طـرح                    
اضافه کردن ساعـات کـار مـعـلـم و            

ساعت کـار     ٣٠ رساندن سقف آن  به 
در هفته است و اين تعرضي گسترده 
به زندگي و معيشت معلمـان اسـت.     
با اين کار اسثتمار شدت مي يابد و   
کيفيت آموزش از وضـعـيـت امـروز         
نيز پايين تر خواهد آمـد. جـمـهـوري        
اســلامــي ايــن طــرح را در دســتــور            
گذاشته است چون دهها هزار مـعـلـم      
کمبود دارد و ميخواهد براي تاميـن  
اين نيرو هـزيـنـه نـدهـد. و بـه جـاي                 
استخدام نـيـروي جـديـد و بـه جـاي                 
رسمي کردن معلمان حق الـتـدريسـي    
که سالهاست براي تغيير مـوقـعـيـت       
استخدامي خود اعتراض ميکنند و 
جوابـي نـگـرفـتـه انـد، از مـعـلـمـان                   
بيگاري بکشد. معلمان در برابر ايـن   
طـرح بـرده وار ايسـتــاده انـد. بــراي                
روشن شدن موضوع بد نيست کـمـي   
به چگونگي تخصيص ساعـات کـار     

 معلم و سابقه اين طرح اشاره کنم.
ساعت کار هفـتـگـي مـعـلـم بـر            
اساس ساعت کار او در مدرسه و نيز 
ساعـات مـورد نـيـاز بـراي کـار در                 
خارج از کلاس درس جـهـت آمـادن          

کردن ماتريال آموزشـي و امـوراتـي        
چـون تصـحـيـح اوراق امـتـحـانـي و                 
کارهايي ديگر از اين دست تـعـيـيـن       
شده است. ماجرا از ايـن قـرار اسـت         
که از زمان نخست وزيـري مـوسـوي        
تحت عنوان نـيـاز شـرايـط جـنـگـي              

 ٢٢ ساعات کار معلم در مدرسه از   
ساعت افزايش يافـت.   ٢٤ ساعت به 

با اين تبصره که قرار بود بـابـت ايـن      
دو ساعت به او اضافه کـاري تـعـلـق         
گيرد. اما ساعت کار معلم عملا بـه   

ساعت تبديل شد، بدون ايـنـکـه       ٢٤ 
پولي به او تعلق گيـرد و هـم اکـنـون           
بسياري از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه و             
معـلـمـانـي کـه شـاغـلـنـد بـابـت آن                    
همچنان طلبکارند. اکنون حکومـت   
اسلامي با جلو آوردن دوبـاره "طـرح        
مــعــلــم تــمــام وقــت" در نــظــر دارد              
سـاعــات کـار هــفــتـگــي مـعــلــم در             

ساعت برسـد. ايـن       ٣٠ مدرسه را به 
تصميم ساعت کار معلم را با تـوجـه   
به ساعات کارش در خارج از کـلاس  

سـاعـت      ٤٥ درس، عملا به بيش از   
در هفته افزايش ميدهـد و ايـن يـک          
فشار سنگين بر گرده مـعـلـم اسـت.         
بگذريم که کار در کلاسهاي شلوغ و   
بالاتر از حد استاندارد آموزشي، کار 
ــل               در مــدارســي مــحــروم از حــداق
امکـانـات آمـوزشـي و نـا امـن بـر                  
سختي کار معلمان در مدارس صـد    
چندان مي افزايد. خصوصـا ايـنـکـه        
يک وجه مهم کار معلم بعد انسـانـي     
آنست و از همينـرو شـغـل مـعـلـمـي            
بعنوان  يکي از مشـاغـل سـخـت و           
سنگين در رديف کار در معادن قرار 
گرفته است. حال در شرايطي که فقـر   
و فلاکت در جامعه بيداد مـيـکـنـد،       
سر و کار داشتن هر روزه مـعـلـم بـا           
کودکاني که به خاطر گرسنگي قـرار    
و آرامــي نــدارنــد، کــار مــعــلــم  بــا              
فشارهاي سنگين روحي نـيـز هـمـراه       
ميشود. بدين ترتيب ميتوان تصـور     
کرد که با اضافه شـدن سـاعـت کـار         
معلم در مدرسه چه بـر سـر شـرايـط           
کار و زندگي او و  بر سـر آمـوزش و       
پرورش خواهـد آورد. طـرح "مـعـلـم               
تمام وقت" بـطـور واقـعـي طـرح  بـه                
بردگي کشاندن معلم و تشديد فشـار  
بر شـرايـط کـار و زنـدگـيـش اسـت.                
معلمان به اين بردگي تن نـخـواهـنـد       

 داد.

 ۵ از صفحه  

مخالفيم ولي همانطور که گفتيد مـا  
هميشه خواهان آن بوده ايـم کـه ايـن          
نوع مذاکرات و توافقات و نشست و   
برخاستها با جمهوري اسلامي قـطـع     
بشود. خواهان آن بوده ايم که از نـظـر    
ديــپــلــمــاتــيــک روابــط بــا جــمــهــوري        
اسلامي قطع بشـود و سـفـارتـخـانـه           
هايش بسته بشـود. ايـن حـکـومـت             
نبايد بعنوان حکومت ايران برسميت 
شناخته بشود چـون نـمـايـنـده مـردم           
ايران نيست، قاتل آنـهـا اسـت. ايـن            
خواست ما بوده است و تـلاش کـرده     
ايم با اتکا به نيروهاي مترقي و چـپ  
و آزاديخواه در کشورهاي غـربـي بـه        
سازمان ملل و دولتها اعـمـال فشـار      
کنيم که روابطشـان را بـا جـمـهـوري            
اسلامي قطع کنند. برجام اجـازه داد    
که هر چه بيشتر جمـهـوري اسـلامـي       

قيافه يک حکومت متعارف را بخود 
بگيرد و وارد روابط ديپلماتيک بـيـن     
المللي بشود. امروز با خروج آمريکا  
از برجام اين روند کند شده است ولي 
در هــر حــال، بــا يــا بــدون بــرجــام،               
خواست ما ايـنـسـت کـه جـمـهـوري              
اسلامي به رسميت نشاخته نشـود و    
روابط سياسي و ديپـلـمـاتـيـک بـا او           
قطع بشود. بخصوص با ترور هـايـي      
که اين روزها  در اروپا اتـفـاق افـتـاد       
خواست بايکوت سياسـي جـمـهـوري       
اسلامي زمينه بـيـشـتـر و مسـاعـد           
تري پيدا کـرده اسـت. مـا خـواهـان               
تحريم سياسي ديپلماتيک جـمـهـوري    
اســلامــي بــعــنــوان يــک حــکــومــت          
تروريست هستيم. هر نوع مـذاکـره و     
قــرارداد و مــعــاهــده اقــتــصــادي در          
شکل برجام و يـا هـر نـوع مـعـاهـده             
دراز مدت و حتـي مـيـان مـدت يـا            

کوتاه مدت ديگري باعث ميشود از 
نظر سياسي هم در بـروي جـمـهـوري         
ــاز بشــود و جــمــهــوري              اســلامــي ب
ــک ظــاهــر ذيصــلاح و               اســلامــي ي
مقبولي به خود بگيرد. در حالي کـه     
از ديد مردم ايران اين حکومت عيـن  
توحش و ارتجاع است. مـردم ديـگـر        
نميـتـوانـنـد حـکـومـت اسـلامـي را                

 تحمل کنند.  
بنابرين بطور خلاصه جواب مـن  
به سنوال شما ايـنـسـت  کـه رابـطـه               
مســتــقــيــمــي مــيــان مــذاکــرات و            
معاهدات اقتصادي با اعتباربخشي 
به جمهوري اسلامي وجود دارد و ما 
گـرچـه خـواهــان تــحـريــم اقــتـصــادي            
نـيــســتــيـم ولــي بــا بــرقــراري روابــط            
ديپلماتيک و سيـاسـي بـا حـکـومـت           
اسلامي در هر سطحي مخـالـفـيـم و       
براي منزوي کردن اين حـکـومـت در      

 سطح جهان مبارزه ميکنيم.  
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ــن               مشــکــل مــواجــه هســتــنــد. اي
وضعيت بايد هـرچـه زودتـر خـاتـمـه           
يابد. کارگران و همه مردم حق دارند  
از زندگي انساني و مرفـه بـرخـوردار      
شوند. کـارگـران علــيـه ايـن بسـاط               
چپـاول بـپـا خـاسـتـه انـد و طـنـيـن                     
شعارها گوياي در راه بودن طوفـانـي   

است کـه ايـن بسـاط نـاعـادلانـه و                 
غيرانساني را جـارو خـواهـد کـرد.             
حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري هــمــه          
ــران را بــه شــدت دادن بــه                    ــارگ ک
اعتراضات و اعـتـصـاب سـراسـري،        
تاکيد بـر افـزايـش چـنـديـن بـرابـري               
دســتــمــزدهــا، حــق تشــکــل و حــق           
اعــتــصــاب و تشــکــيــل شــوراهــاي         

مستقل خويش در مـراکـز کـارگـري       
 فرا ميخواند.  

 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
پيش بسوي ايجاد  شوراهاي  

 کارگري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ نوامبر  ١٤ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ٢٣ 

به دعوت چند سازمان مـعـروف     
آلمانـي در شـهـر بـرلـيـن هـفـتـه                  
ــوق                 ــق ــاع از ح ســکــولار در دف

نوامبر در    ۱۸تا  ۱۱انساني از 
جريان است. در اين هفته چندين  
کنفرانس و نمايش فيلم و برنامه 
سياسي و فرهنـگـي در دفـاع از          
جهانشمولي حقوق بشـر بـرگـزار        
ميشود. يکشنبه اين برنامه هـا     
باسـخـنـرانـي ريـچـارد داوکـيـنـز              
مــنــتــقــد ســرشــنــاس مــذهــب و          

مــيــشــايــيــل شــره مــر مــنــتــقــد           
امــريــکــايــي مــذهــب بــا حضــور        

نفـر در سـالـن اورانـيـا در               ۷۰۰
برلين آغاز شـد. سـپـس در روز             
دوشنبه کنفرانس مطبوعاتي بـا    
ــت             ــيــل اشــمــي حضــور مــيــشــاي
سـالـمــون، مــيـنـا احـدي، رعـنــا             
احمد و اشتفان پايتنر و کارستن 
فرک برگزار شد و در ادامـه شـب     
دوشنبـه بـرنـامـه اي بـا عـنـوان                
جهان وطن من است بـا نـمـايـش       

فــيــلــم از زنــدگــي و عــلــت فــرار            
پناهندگان بيخدا از کشـورهـاي       
اسلامي از حق اين پـنـاهـنـدگـان      
دفاع شد. برنامه ها ادامـه دارد     
و جــمــعــه يــکــي از مــهــمــتــريــن          
کنفرانسها در آلـمـان بـا حضـور           
حامد عبدالصمد، مينا احدي و   
رعنا احمـد بـا عـنـوان اسـلام و              
حقوق انساني برگزار خواهد شد. 
اين برنامـه لايـو از فـيـس بـوک              

  .پخش ميشود
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آبان کارگران گروه ملـي   ٢٢ روز 

فولاد اهواز در ادامه اعتراضاتشـان  
در مقابل دادگستري اهـواز تـجـمـع         
کردند. در اين روز کارگران با تجمـع   
در مقابـل دادگسـتـري و شـعـار نـه               
تهديد، نه زندان، ديگه فايـده نـدارد؛     
کــل بســاط ســرکــوب و جــنــايــت              
حـکــومــت اســلامــي را بــه چــالــش          
کشيدند و بر ادامه اعـتـراضـاتشـان       
تاکيد کردند. در ايـن روز کـارگـران           
گروه ملـي بـعـد از تـجـمـع مـقـابـل                  
دادگســتــري بــه ســوي ســاخــتــمــان          
مرکزي بانک ملي (مـالـک کـنـونـي         
شرکت) راهپيمايي کردند و بـا سـر        
دادن شــعــارهــاي کــوبــنــده شــان در          
مقابـل ايـن بـانـک تـجـمـع کـردنـد.                  
کارگران ساعت يازده و نيم صبح بـه  
تــجــمــع خــود خــاتــمــه دادنــد. ايــن            

 اعتراضات ادامه دارد. 
اعتراض کارگران گروه ملـي بـه     
تعطيلي کشيده شدن خط تـولـيـد و        
نداشتن امنيت شغلي، عدم پرداخت 

ماه مزد، و تـاکـيـد بـر خـواسـت                ٤ 
بازگشت به کـار کـارگـران اخـراجـي          
است. يک تاکيد مهم ايـن کـارگـران         

داشتن حق تشکل و ضرورت ايجـاد  
شوراهاي مستقل کارگري به عنـوان  
ظرفـي بـراي دخـالـتـگـري و عـمـل                 
مستقيـم خـود کـارگـران و امـکـان               

 ايستادن در برابر دزدي هاست.
در حرکت اعتراضي امـروز بـار     
ديگر شعارهاي کوبنده کـارگـران در     
فضاي شهر اهواز طـنـيـن انـداخـت.        
شــعــارهــاي کــارگــران در ايــن روز            
عبارت بود از: "کارگر مـي مـيـرد،          
ذلت نمي پذيرد"، "دشمن ما همـيـن     
جاست، دروغ ميگن آمريـکـاسـت"،     
"نه تهديد نه زندان ديگه فايده نداره"، 
"نه قاضي، نه دولت، نيستند به فکر  
ملت"، "کوره سرد و خاموش، مرگ   
بر مافيا"، "دستهاي پشت پـرده، بـا         
گروه ملــي چـه کـرده"، "فـرمـانـدار                   
استاندار، بيعرضه و بيخيال" و "ايـن     

 همه بيعدالتي،هرگز نديده ملتي".
آبــان    ٢٢ در ايــن روز يــعــنــي           

کــارگــران هــفــت تــپــه نــيــز کــه بــا               
ــهــي هــمــچــون           مــعــضــلات مشــاب
کارگران گروه ملــي درگـيـرنـد بـراي           
نهمين روز تجمع داشتند. کـارگـران      
هفت تپه با شعار "ملي، هفت تـپـه،     

کــارگــران مــتــحــد" هــمــبــســتــگــي          
مبارزاتي خود را بـا کـارگـران گـروه         
ملي و همه کارگران در ايـران اعـلام     
داشتند. سردادن اين شعار از سـوي       
چند هزار کارگر هفت تپه، نشـانـگـر    
يک نقطه عطف در جنبش کارگري و 
پيوسـتـگـي سـراسـري اعـتـراضـات             

 کارگري است. 
کارگران گروه ملــي امـروز در           

اوج اعــتــراضــاتشــان، در شــرايــط           
مناسبي براي اعلام شوراي مستقل 
کارگران و اتکاء بر مجمع عمـومـي   
شان به عنوان مکاني بـراي مـتـحـد       
مــانــدن و اعــمــال قــدرت مــتــحــد             
کارگري قرار دارند. حزب کمونيست  
کارگري ضـمـن اعـلام حـمـايـت از                
مبـارزات کـارگـران گـروه ملــي بـر                
حمايت وسيع مردم از اعتراض ايـن    
کارگران و حضور وسيع خانواده هاي 
 کارگران در اعتراضات تاکيد دارد. 

  
 پيش بسوي اعتصابات سراسري

 زنده باد شوراهاي کارگري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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گروه ملي فولاد اهواز براي سـوميــن      
روز متوالي مقابل استــانـداري شـهـر        
تجمع کردند و پيگير خواستـهـايشـان    
شدند. در اين روز بـار ديـگـر شـاهـد               
راهپيمايي کـارگـران گـروه ملــي در              
يـــابــان هــاي شــهــر و ســردادن                    خـ
شـعـارهـايشـان بـوديــم. خـواستــهــاي              

مـاه     ٤ فوري اين کـارگـران پـرداخـت         
دستمزد مـعـوقـه، بـازگشـت بـه کـار              
يــه    کارگران اخراجي و تأمين مواد اول
يــت                 يــد و امنـ و راه اندازي خـط تـول
شغلي شـان اسـت. يـک تـاکيــد ايـن                 
کارگران در مبارزاتشان حـق داشتــن        
تشکـل اسـت و بـر ضـرورت ايـجـاد                 
شوراهاي مستقل کارگري به عنــوان     
ظــرفــي بــراي دخــالـتـــگــري و عــمــل           
مستقيم خـود و ايستــادن در بـرابـر                

 چپاول ها و دزدي ها بوده است.

در اين روز کارگران گروه ملي در   
تــهـي بـه ميــدان            خيابان فلسطين من
هلال احمر راهپيـمـايـي کـردنـد و بـا             
شعارهايي چون "کارگـر مـي ميــرد،          
ذلــت نــمــي پــذيــرد"، "کــوره ســرد و                
خاموش، مرگ بر مافيا"، "دستـهـاي     
پشت پرده، با گروه ملــي چـه کـرده"،            
"فــرمــانــدار اسـتـــانــدار، بـيـــعــرضــه و          
تــي،هـرگـز        بيخيال" و "اين همه بيعدال
يــه بسـاط چپــاول و               نديده ملتي" علـ
يــدن    دزدسالار حاکم که منجر به خواب
توليد کارخانه و خطـر از دسـت دادن         
شغلشان شده است، فرياد سـر دادنـد.     
نــده کـارگـران                طنين شـعـارهـاي کـوب
يــر قـرار       فولاد شهر اهواز را تحت تاث
نــکـه کـارگـران          داده بود. همه جا از اي
گروه ملي دوباره به خيابان آمـده انـد،     
سخن گفته ميـشـود. کـارگـران گـروه           
ملي فولاد اهواز با شعار نه تـهـديـد،      

نه زندان، ديگر فايده ندارد، عزم خـود    
ــراضــشــان اعــلام              را بــه ادامــه اعـتـ

 ميکنند.
امروز که کارگران گروه ملــي در       
کوران اعتراض بر سر خواستهـايشـان   
گرد هم جمع هستند، بهترين فـرصـت   
براي اعلام شوراي مستقل کارگران و   
اتکاء آنها بر مجمع عمومي شـان بـه     
عنوان مکاني براي متحـد مـانـدن و        
مـتـــحــد عــمــل کــردن اســت. حــزب            
کمونيست کارگري بر حمايـت وسيــع      
مردم از اعتراض کارگران گروه ملــي     
و حضور وسيع خانواده هاي کـارگـران   

 در اعتراضات تاکيد دارد.  
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فولاد اهواز در دومين روز دور جديـد  
اعتراضـاتشـان مقــابـل استــانـداري             
اهواز تجمع کردند و با شعـار دادن و      
کف زدن پيگير خواستهايشان شدند. 
کارگـران در ايـن روز بـا شـعـارهـاي                 
"سوريه را رها کن، فکري به حـال مـا      
کن"، "ذلت نمي پـذيـريـم حقــمـون را              
تــي، هـرگـز         ميگيريم"، اينهمه بيعدال
نديده ملتي"، "دستهاي پشت پرده بـا      
کارخونه چه کـرده"، "نـه تـهـديـد، نـه                 
زندان، ديگه فايده نداره"، بطور واقعي 
اعـتـــراض خــود را بــه کــل بســاط               
سرکوب و چپاول سرمايه داري حـاکـم   

مـاه     ٤ اعلام داشتند. اين کـارگـران        
است دستمزد نگرفته اند و با کمبــود   
مواد اوليه توليد اين مجتمع بشـدت    
يــکـار شـدن                 کاهش يافتـه و خـطـر ب
کارگران را تهديد ميکنــد. آنـچـه در          
گروه ملي فولاد اهواز ميگذرد گوشه 
ديگري از نتـايـج بسـاط دزدسـالاري         
حاکم است که دامنگير کارگران شـده  
است و يک قلم مشـخـص ايـن دزدي        
ها بالا کشيــدن دستــمـزد کـارگـران              

 است. 
بــا ايــن حــرکــت کــارگــران دور             

هزار  ٤ جديدي از اعتراضات بيش از 
کارگر گروه ملي آغاز شده است. ايـن   
کــارگــران تــجــربـيـــات ارزنــده اي از            
مبارزات متحد و قدرتمند را دارنـد.    
شعار نه تهديد، نه زندان، ديگر فـايـده   
نـدارد کــه امــروز کـارگــران آنـرا ســر              
دادند، پاسخ آنان به سرکوبگري هـاي    
يــگيــري         رژيم و عزم جزمشان بـراي پ
خواستهايشان است. يک نکتـه مـهـم       
در اعتراضات اخيــر کـارگـران گـروه            
ملي تاکيد آنان بر شوراهاي مستقــل   
يــسـت                  کـارگـري اسـت. حـزب کـمـون
کارگري ضمن حمايت از مبـارزات و    
خواستهاي کارگران گروه ملي بر روي 
اتکاء به مجمع عمومـي بـه عنــوان         
قــل کـارگـران در                 پايـه شـوراي مستـ
کارخانه و حضور وسيع خانواده هـاي    

 کارگران در اعتراضات تاکيد دارد. 
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بــه        نــجـشنـ از ساعات اوليه روز پ

با وجود بـارش بـاران        ۹۷ آبانماه  ۲۴ 
شديد کارگران مجتمع نيشکر هفــت     
تـپـــه در شــمــاري گسـتـــرده مـقـــابــل            
فرمانداري شهرستـان شـوش تـجـمـع          
کــردنــد. سـپـــس چـنـــد هــزار کــارگــر            
مــعـتـــرض ايــن کــارخــانــه  بصــورت          
راهپيمايي و شعار گويـان، اعتــراض      
خود را به سطح شـهـر کشـانـده و بـا              
شعار "مردم شوش، حمايت، حمايت"  
مــردم شــهــر را بــه حــمــايــت از                      
اعتراضاتشان فراخواندند. با توجه بـه   
اينکه دو اعتراض کارگري قدرتـمنــد    
هفته تپه و گروه ملي در کنار هـم بـه       
جلو ميـرود، در ايـن روز بـار ديـگـر                
کارگران نيشکر هفت تپه شعار "هفت  
تپه، فولاد، پيوندتان مبــارک" را سـر         
دادند و بر همبـستــگـي اعتــراضـات          

 تاکيد کردند. 
يــک خــواســت فــوري کــارگــران           
پــه پـايـان دادن بـه                      نيـشـکـر هفــت ت
مالکيت بخش خصوصي و اداره ايـن  

شرکت تحت نظارت شوراي مستقــل   
کارگران و بـر مـلا شـدن دزدي هـاي             
پشت پرده ايست کـه کـارخـانـه را بـا            
بحران و تعطيلي توليد روبرو سـاختــه    
است. اين وضعيـت اشتــغـال هـزاران           
کارگـر را بـه خـطـر انـداختــه اسـت.                   
يــن         کارگران نيشکر هفت تپه هـمـچنـ
خـواسـتـــار پــرداخــت فــوري ســه مــاه          
دستمزد معوقه، ايمني محيط کار و   
دائــمــي شــدن قــراردادهــاي کــاري و          

 داشتن حق تشکل هستند.   
ديــگــر شــعــارهــاي اعـتـــراضــي         
پــه در ايـن                کارگران نيشکـر هفــت ت
حرکت از جمله عبارتند بودند از "نـه       
تهديد، نـه زنـدان ديـگـر اثـر نـدارد"،                
"سوريه را رها کن فـکـري بـحـال مـا             
کن"، " کـارگـر ميــميــرد ذلـت نـمـي                 

 پذيرد".
امروز يازدهميــن روز اعتــراض         
کارگران نيشکر هفت تپه است و آنهـا  
در آخر حرکت اعتـراضـي امـروزشـان        
يکصدا فرياد زدند که تـا رسيــدن بـه         

خواستـهـايشـان بـه اعتــراض ادامـه              
 خواهند داد.

به ميدان آمـدن خـانـواده هـا در             
اعتراض کارگران نيشکر هفت تپـه و    
اتکاي آنان به شوراي مستقل خـود و      
اراده جمعي شان در مجمع عمومـي،  
اعلام همبستگي با ديگر کارگران از   
جــملــه گــروه مـلـــي کــه بــا دردهــاي             
مشترکي در اعتراضند و فراخوان بـه    
مردم شوش براي حمايت از مبارزات 
قــاط قـدرت ايـن             و خواستهايشـان، ن
اعتراض قـدرتـمنــد کـارگـري اسـت.            
پــه        مبارزات کارگران نيشکر هفــت ت

 شايسته وسيعترين حمايت هاست. 
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نيشکر هفت تپه وارد هشتميـن روز    
خود شد. پايان دادن بـه مـالـکـيـت           
بخش خصوصي بعـنـوان جـزئـي از         
سيستم چپاول حاکم خواست اول اين 
کــارگــران اســت و در عــيــن حــال               
کارگران ميگويـنـد اگـر مـالـکـيـت            
شرکت به دولت هم باز گـردد، بـايـد      
کارخانه تـحـت نـظـارت مسـتـقـيـم               
شوراي مستقل خود کارگران کنترل 
و اداره شــود. کــارگــران خــواســتــار           
پــرداخــت فــوري طـلـــبــهــا، ايــمــنــي         
محيـط کـار، قـراردادهـاي دائـمـي             
کار، راه اندازي فـوري بـخـش هـاي           
توليدي کارخانه و تـامـيـن امـنـيـت         
شغلي شان هستـنـد. ايـن کـارگـران           
اعلام کرده اند کـه بـاوري بـه وعـده           
هاي شـفـاهـي نـدارنـد و هـر گـونـه                 
توافقي بايد رسمي و کتبي بـاشـد و     
تا وقتي به خواستهايشان پاسخ داده 
نشــود بــه اعــتــراضــاتشــان ادامــه           

 خواهند داد. 
غلامرضا شريـعـتـي اسـتـانـدار         
خوزستان ضمن تاييد خبر اعتـراض  
اين کارگران بخـاطـر دسـتـمـزدهـاي         
معوقه و وضعـيـت نـابسـامـان ايـن           
مجتمع، حرفش در مقابل اعتـراض  
کارگران نيشکر هفت تپه اينست که 

تـپـه      ما در قـبـال مـالـکـيـت هـفـت              
مسووليتي نداريم! او با سکـوت در     
مقابل دزديها و اخـتـلاس هـاي رو          
شده توسـط مـديـريـت کـنـونـي، بـا               
گفتن اينـکـه وضـعـيـت مـالـکـيـت              
شرکت که ديگر اعتراض لازم ندارد 
سعي ميکند موضوع را حاشيه اي   

 کند.  
در اعتراض ايـن روز يـکـي از            

نمايندگـان مـنـتـخـب کـارگـران در              
مقابل مجمع عمومي کـارگـران از       
روال پيگيري کارها تـوسـط شـوراي      
منتخب شان، گزارشي داد و گـفـت       
که حرف آنان با مقامات ايـن اسـت     
که آنها بـعـنـوان نـمـايـنـده وظـيـفـه                 
گزارش دهي به مجمـع کـارگـران را        
دارند و تصميم نهـايـي بـا کـارگـران          
است و بر خواست کوتاه شدن دسـت  
سهامداران اين مجتمع تاکيد کـرد.  
جمعيت کارگران به نشانه تاييد براي 
او کــف زدنــد. ســهــامــداران ايــن               
مجتمع همان کساني هستند که بـا    
دزدي هايشان اين مجتمع را رو بـه      
نابودي کشانده انـد و پـرونـده هـاي             

 دزدي هايشان رو شده است. 
شکل گيري شوراي کارگران در   
نيشکر هفت تـپـه و گـزارش دهـي             
مرتب نمايندگان منتـخـب آنـان بـه         
مجمع شان، يک سنت پيشرو و يـک    
نقطـه قـوت مـهـم در اعـتـراضـات                
کارگران اين مجتمع کارگـري اسـت     
که ضامن حفظ اتحاد و همبستگي 
آنهاست. شوراي کـارگـران نـيـشـکـر          
هفت تپه، يک نهاد و سنت ارزشمند 
بـراي هــمـه کــارگــران اســت. حــزب            
کمونيست کارگري ضمن تبريک بـه    
کارگران نيشکر هفت تپه بخاطر بـه    
راه افــتــادن شــوراي مســتــقـلـــشــان          
حمايت قاطع خود را از مـبـارزات         

 اين کارگران اعلام ميکند.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
زنده باد شوراي مستقل کارگران 

 نيشکر هفت تپه
 حزب کمونيست کارگري ايران
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آبان کارگران نيشکر هـفـت    ٢٢ روز 
تپه اعتصاب خود را بـه بـيـرون از            
کـارخـانـه کشــانـدنـد و در مـقـابــل                
فرمانداري شـوش تـجـمـع کـردنـد.             
يکي از شعارهاي کارگران تاکيد بر 
اتحاد کارگري بود و کارگران شعـار  
ميدادند "فولاد، هفت تپـه، اتـحـاد       
اتحاد". اين شعـار بـه کـارگـران راه             
نشان ميدهد و بـر هـمـبـسـتـگـي و            
پيوسـتـگـي اعـتـراضـات کـارگـري             
تاکيد ميکند که براي عملـي شـدن     
خواستهاي کارگران و عـقـب رانـدن        
حکـومـت و کـارفـرمـايـان در ايـن                
شرايط بسيار مهم و حياتـي اسـت.     
خـــواســـتـــهـــاي فـــوري کـــارگـــران         
اعتصابي هفت تـپـه عـبـارتـنـد از:           
پــايــان دادن بــه مــالــکــيــت بــخــش          
خصــوصــي و کــل بســاط دزدي و           
چپاول در اين کارخـانـه، راه انـدازي        
بـخـش هـاي تـولــيـدي کـارخـانـه و                 
لــي آنـهـا، قـرار              تامين امنيت شـغ

گرفتن اداره کارخانه تحـت نـظـارت      
شــوراي مســتــقــل کــارگــري آنــهــا،         
پرداخت فـوري سـه مـاه دسـتـمـزد               
معوقه، ايمني محيط کار و دائمي 

 شدن قراردادهاي کار.  
در اين روز کارگران با شـعـارهـايـي       
نظير "فولاد، هفـت تـپـه، کـارگـران           
متحد"، "نترسيد، نترسيد، ما همـه    
با هم هستيم"، "مرگ بر سـتـمـگـر،       
درود بـر کـارگـر"، "نـه تـهـديـد، نـه                   
زندان، ديگر فايده نـدارد"، "کـارگـر          
مـي مــيــرد، ذلــت نــمــي پــذيــرد و             
شعارهاي ديگري اعتراض خـود را    
به کل اين بساط توحـش و بـردگـي        
اعـلام داشــتـه و بــر هـمــبـســتـگــي              
مبارزاتي کارگران تـاکـيـد کـردنـد.          
کارگران با اين شـعـارهـا در عـيـن            
حال عزم خـودرا بـه ادامـه مـبـارزه            
اعلام کردند و به اين ترتيـب پـاسـخ      
ســرکــوبــگــري هــاي حــکــومــت را          
ميدهند. تجمع اعـتـراضـي امـروز          

کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه و            
شعارهاي کوبنده آنها بطور واقـعـي     
انعکاسي از فضاي پر تپش جنبـش  

 کارگري و کل جامعه است. 
يک نقطه قوت مـبـارزات کـارگـران         
نيشکر هفت تـپـه اتـکـاي آنـهـا بـه              
شـوراي مسـتــقـل خــود و مـجــمــع             
عمومي شان است. حزب بـا تـمـام         
قــوا از خــواســتــهــا و اعــتــراضــات          
کارگران نيشکر هفت تپـه حـمـايـت       
ميکند و به هم پيوستـن مـبـارزات      
بخشهاي مختلف کارگران را امـري  
بسيار پـيـشـرو و مـهـم مـيـدانـد و                 

 مورد حمايت قرار ميدهد. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
زنده باد شوراي مستقل کارگران 

 نيشکر هفت تپه
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ــروز       ــان مــــاه            ٢٥امــ آبــ
اعـتـراضـات قـدرتـمـنـد کـارگــران             
نيشکر هفت تپه وارد دوازدهميـن  
روز خود شد. در اين روز کارگران  
بعد از راهپيمايي در سطح شهر و 
سردادن شعارهاي اعـتـراضـي بـه         
مصلاي شوش رفتند و نماز جمعه 
را بــه مــحــل اعــتــراض کــارگــران         
تبديل کـردنـد. نـيـروهـاي بسـيـج               
حکومتي با شمـاري از کـارگـران        
درگير شدند اما نتوانستند مـانـع   
شعار دادن کارگران عليه دزديهاي 
حکومتي شوند. در تجمع اين روز 
اسماعيل بخشي نماينده منتخب 
شوراي کارگران نيشکرهفـت تـپـه      
سخنراني کوتاهي کرد. او با گفتن 
اينکه حرکت امروز ما راهپيمايي 
در سطح شهر بود، اعلام کـرد کـه     
تجمع فردا در مقابل فـرمـانـداري      
خواهد بود و از کارگران خـواسـت     
که بـا خـانـواده هـايشـان شـرکـت              
کننـد. او گـفـت: "تـمـام مـدارس                  
تعطيل، با همه خانواده و بچه ها، 
با کيف و کتاب و درسـشـان بـاز          

جمع ميشويم همين جا". سخـنـان     
او با تاييد و کـف زدن کـارگـران            

 پاسخ گرفت.
اسماعيل بخـشـي در حـرکـت         
اعتراضي روز گذشته اين کارگران 
از هـمـه کـارگـران و بـخـش هـاي                
مــخــتــلــف خــواســتــار حــمــايــت و        
پشتيباني از اعتراضات کارگـران  
نيشکر هفت تپه شد. اين فراخوان 
پـاســخ گـرفــت و پــيــامـهــايــي در            
همبستگي بـا مـبـارزات آنـان از           
سوي از سوي مردم شـهـر شـاوور،      
کشاورزان شوش و حومه، کارگران 
شرکت قند شوش، جوانان روستاي 
مالک اشتر و کارگران گـروه مـلـي      
فولاد اهواز ارسال شده اسـت کـه       
امروز در گروه تلگرامي کـارگـران   
نيشکر هفت تپه انـتـشـار يـافـتـه           
اســت. روز گــذشــتــه اســمــاعــيــل          
بخشي در سخنـانـش از کـارگـران         
ــواز و                 ــلـــي فـــولاد اهـ ــروه مـ گـ
دانشجويان و همه بخش هايي کـه  
از اعتراضات آنان حـمـايـت کـرده       
اند تشکر کرد و جمعـيـت بـا يـک         

پارچه شور شـعـار "فـولاد، هـفـت           
تپـه، پـيـونـدتـان مـبـارک" را سـر                  

  دادند. 
کارگران نيشکر هفت تـپـه در     
روز گذشته با راهـپـيـمـايـي و بـا             
شعارهاي کوبـنـده شـان بـه بـازار            
شوش رفتند و کـارگـران نـيـشـکـر         
هفت تپه با شعار "مـردم شـوش،        
حمايت، حمايت" خواستار حمايت 
مردم اين شهر از اعـتـراضـاتشـان       

   شدند.
اعتراضات کارگران نيـشـکـر     

هفت تپه با اتکا به شوراي آنها و   
تصميم گيريهاي متحدانه شان در 
مجمع عمومي و پيوستن خانواده 
هاي کارگران بـا قـدرت بـه جـلـو              
ميرود و به همه کارگران راه نشان 
ميدهد. از اين اعتراضات وسيعا  

  حمايت کنيم. 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري

  پيش بسوي ايجاد شوراها
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 ۲۲ معلمان بار ديگر در روزهاي 
ــان دســت بــه اعـتـــصــاب              ۲۳ و    آب

شـهـر    ٥٠ سراسري زدند و در بيش از 
و دهها روستا در سر کلاسها حـاضـر     
نشدند. معلمان با تـجـمـع در دفـاتـر            
ــن                 مــدارس، و بــا در دســت گــرفـتـ
بــات         پلاکاردهاي اعتراضـي، مـطـال
يــان کـردنـد و مـورد                  بحق خـود را ب
حمايت دانش آموزان و خانواده هـاي    

 آنها قرار گرفتند. 
اعتراض معلمـان بـار ديـگـر بـا            
واکـنـــش ســرکــوبــگــرانــه حــکــومــت        
نــا بـه گـزارش              اسلامي روبرو شـد. ب
شــوراي هــمــاهـنـــگــي تشــکــل هــاي        

نفر از    ١٣ صنفي فرهنگيان، تاکنون 
معلمان معترض را بازداشت و بيـش  

معلم را به مـراکـز اطـلاعـات        ٣٠ از 
تــي                يـ يــس امنـ لـ سپاه و حراسـت و پ
ــد. مــحــمــدرضــا                ــرده ان احضــار ک
رمضانزاده، سعيد حق پرست، علــي     
فروتن، حميـدرضـا رجـايـي، حسيــن           
رمضانپور، محمد رباطي، اعظمـي،  
پيروز نامي، علي کروشات، مـحـمـد    
علي زحمتکش، محمد کرد و فاطمه 
بهمنـي در زمـره بـازداشـت شـدگـان               
يــسـت کـارگـري           هستند. حزب کمـون
لــــمــان و           دسـتـــگـيـــري و احضــار مــع
امنيتي کردن مبارزات مـعلــمـان را         
شــديــدا مــحــکــوم مـيـــکـنـــد. حــزب          
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط 
تمام دستگير شدگان و پايان دادن بـه    
هر گونه فشار امنيتـي بـه مـعلــمـان           

 معترض است.
معلمان خواهان افزايش دستمزد 
ها و مزاياي خود هستند. معلــمـان،     
کارگران و تمامي زحمتکشان جامعه 
بايد از يک زندگـي انسـانـي و مـرفـه            
برخوردار باشند. حداقل دستمزد بايد  
کفاف يک زندگي انساني با معيارهـا  

يــسـت و يـکـم              و شاخص هاي قـرن ب
باشد. معلمـان خـواهـان لـغـو پـروژه              
خصــوصــي ســازي و پــولــي ســازي            
ــراي              مــدارس و آمــوزش رايــگــان ب
همگان هستند. تحصيل و آمـوزش       
امتيازي نيست کـه خـريـداري شـود،         
برعکس يک حق اوليه و همگانـي در    
جـامـعــه اســت. حــزب کــمـونـيــســت            
کارگري قاطعانه از خواستهاي برحـق  
و انساني معلمان سراسر کشور دفـاع  
ميکند و همـه مـردم را بـه دفـاع از               
اعتراضات و خواستهاي برحـق آنـهـا      

 فرا ميخواند. 
حزب کمونيسـت کـارگـري بـراي         
جــامــعــه اي مـبـــارزه مـيـــکـنـــد کــه           
يــد و               اعتراض حق ابتـدايـي و بـي ق
شرط تمام شهروندان جـامـعـه اسـت.       
آزادي بي قيد و شرط است. جـامـعـه       
يــسـت، زنـدانـي         اي که در آن زنداني ن
سياسي نيست؛ جامعه اي کـه در آن        
برخورداري از آموزش و بيمه و درمان 
رايگان و مناسب حق پايه اي همگان 
است؛ جامعه اي که بر مبناي رفـاه و    
تــه            خوشبختي همگـان سـازمـان يـاف
است؛ کسي محروم نيست، کـودکـي     
در خيابانها به دنبال تاميــن مـعـاش       
يــسـت؛               نيست، فقيـر و مـحـرومـي ن
جــامــعــه اي کــه دســت مــذهــب از             
حــاکــمـيـــت و آمــوزش و پــرورش و             
دستگاه قضايـي کـوتـاه شـده اسـت.            
جامعـه اي آزاد و بـرابـر و مـرفـه و                    

 انساني!  
 

 زنده باد مبارزات حق طلبانه معلمان
 مرگ بر جمهوري اسلامي!

 زنده باد جمهوري سوسياليستي!
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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اعتصاب کارگران گروه ملـي فـولاد     

آبان  وارد پـنـجـمـيـن           ٢٣ اهواز روز 
روز خود شد. در اين روز کارگران در  
حاليکه شعارهاي اعتراضي شان بـر  
فضاي خيابان طنين انـداخـتـه بـود،       
بسوي استانداري راهپيمايي کرده و   
در آنجا تجمع کردند. در اين حرکـت   
اعتراضي کـارگـران گـروه ملــي بـا               
شعار "ملــي، هـفـت تـپـه، اتـحـاد،                  
اتحـاد" پـاسـخ پـيـام هـمـبـسـتـگـي                   
همسنگران اعتصابي خود در هفـت  
تپه را دادند و بدين ترتـيـب زنـجـيـره        
اعتراضات کـارگـري مـيـرود تـا بـه             
حلقه اي از اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
کارگري تبديل شود. کـارگـران گـروه       
ملي در اين روز با شعارهايـي چـون     
"دشمن مـا هـمـيـن جـاسـت، دروغ                
ميگن آمريکاست"، "نه تهـديـد، نـه        
زندان، ديگه فايده نداره"، "نـه حـاکـم       

نه دولت، نيستند به فکـر ملــت"، و         
هــمــچــنــيــن بــا شــعــار"دزدا هــمــه             
هــمــدســتــن، راه قــانــونــو بســتــن"،            
اعتراض و خشم خـودرا نسـبـت بـه           
کل مافياي چـپـاولـگـر حـاکـم ابـراز            

 داشتند.  
کارگران گروه ملي اعـلام کـرده انـد          
که تا پرداخت کامل طلبهـا، بـه راه       
افتادن خطوط توليد و کـنـار رفـتـن         
خطر بيکار شدن از کارشان و پـاسـخ   
به خواستهـاي اعـلام شـده شـان بـه              
اعتراض خود ادامـه خـواهـنـد داد.         
ورود مواد اوليه و راه انـدازي تـمـام          
خطوط توليد، امنيت شغلي، جـمـع     
شدن بساط دزدسالاري در کـارخـانـه    
و کوتاه شـدن دسـت افـرادي کـه در             
دزدي ها دخيل بـوده انـد، پـرداخـت         
ــه و              ــمــزدهــاي مــعــوق فــوري دســت
پرداخت بموقع دسـتـمـزدهـا در هـر            

ماه، از جمله خواستهاي فـوري ايـن       
کارگران است. تاکيد کارگـران گـروه      
ملي بر حق تشکل و داشتن شـوراي    
مستقل کارگري، همچنـيـن تـاکـيـد        
آنها بر اتحاد و همبستگي کـارگـري   
و شعار "فولاد، هفت تـپـه، اتـحـاد،          
اتحاد" از نقطه قدرت ها و پيـشـروي    
مهم مبارزات ايـن کـارگـران و کـل           

 جامعه است.  
جــمــهــوري اســلامــي و يــک مشــت          
مفتخور سرمايه دار بر کل ثروتهـاي  
جامعه چنگ انداختـه انـد و حـتـي           
حقوق تـوافـق شـده کـارگـر را نـمـي                
پردازند و ثروتهاي عظيم و نـجـومـي    
اي به هم زده اند. اين در حالي اسـت   
که کارگران که کار ميکنند و هـمـه       
چيز را توليد ميکنند بـراي تـامـيـن       
اولــيــه تــريــن نــيــازهــاي زنــدگــي بــا          
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